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دو دوبخش قبلی این نوشتھ ھا، زوایائی از شیوه نگرش در تشخیص 
سیر محتمل رویدادھای آتی در جامعھ ایران را با خوانندگان با ھدف 

قضاوت و تامل،  در میان گذاشتم.

طیفھای  در  سیاسی  احزاب  و  نیروھا  بھ  دارم  قصد  آخر،  بخش  در 
رو  پیش  تحولات  بھ  آنھا  نگاه  چگونگی  و  چپ  و  راست  گرایش 
بپردازم. اما، در ھمین رابطھ، مقدمتا باید توضیح بدھم کھ "چپ" از 
نظر من چھ طیفھائی را میپوشاند. منظور من از چپ، طیفی است کھ 
زیر مجموعھ گرایشی معین است کھ اھداف آرمانی خود را ساختمان 
یک کشور "مستقل" و صنعتی تعریف کرده است. و طیف مورد نظر 
من، در جناح چپ آن قرار دارد، ھمانطور کھ ھمان گرایش، جناحھای 
راست، اسلامی و میانھ و پارلمانتاریست و قانونی را نیز میپوشاند. 
کمونیسم  و  کارگری  سوسیالیسم  چپ،  از  من  منظور  معنی  این  بھ 
نظر  مورد  چپ  خود  اینکھ  در  فاکتور  یک  شاید  نمیکند.  تداعی  را 
من، نیز خود را در متن گرایش جنبش کمونیستی، تعریف نمیکند، 
کار من را ساده تر کرده باشد. این چپ، با فروپاشی "سوسیالیسم 
احزاب  از  بسیاری  ھمچون  آنھا،  خود  تعبیر  بھ  موجود"،  واقعا 
"کمونیست"، بویژه در اروپا، در دوره پسا فروپاشی دیوار برلین 
اکثرا ھمین عنوان "چپ" را بھ جای "کمونیست" قبلی برای خود 
برگزیدند. بنابراین، چھ از منظر خود این چپ، و چھ با عطف توجھ 
بھ پیامدھای فروپاشی اردوگاه شوروی سابق، حرکت با چوب دستی 
ھای کمونیسمی کھ از نظر آنان ھمان بود کھ فروپاشید، دست و پاگیر 
و عامل بازدارنده و منفی تلقی شد. خود این چپ، نیز ھمین تعریف 

را برای خود انتخاب کرده است. 

ھای  فعالیت  از  مستقل  بررسی سیاسی،  یک  ارائھ  منظور  بھ  دوم: 
من طی ۵ دھھ، من در ھیات ھر انسان مارکسیست، ھمانطور کھ بھ 
تاریخ ھمھ جوامع دنیا نگاه میکند، خود را قرار داده ام. ھمانطور 
کھ بھ عنوان کسی کھ در تجربھ انقلاب اکتبر مستقیما شرکت نداشتھ 
سیر  در  است،  ندیده  را  آمریکا  در  داری  برده  علیھ  انقلاب  است، 
چگونگی انقلاب "گل میخک" پرتقال قرار نداشتھ است و ... اما ھمھ 
آن تحولات را بھ عنوان پروسھ ھای تاریخی و ابژکتیو میتواند ببیند، 
بخواند، بشنود و قضاوت کند و ارزیابی و مورد انتقاد قرار بدھد، بھ 
ھمان روال نیروھای سیاسی و احزاب چپ و راست جامعھ ایران را 
نیز نگاه میکنم و مورد قضاوت و ارزیابی و انتقاد قرار میدھم. در 
این رابطھ من بھ عنوان "شخص ثالث" بھ خودم و تاریخ تحولات 
این ۵ دھھ جامعھ ایران، و از "بیرون" نگاه میکنم. خودم  را در 
موقعیت کسی چون ای. اچ. کار قرار میدھم کھ با وجود اینکھ متولد 
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روسیھ نبوده است و در سیر انقلاب اکتبر شرکت عملی و فیزیکی نداشتھ 
است، اما بھ نظر من یکی از علمی ترین تحلیل ھا و بررسی انتقادی را در 
کتاب سھ جلدی خویش، از انقلاب ۱۹۱۷ ارائھ داده است. تصور میکنم 
نقطھ حرکت از "امپیریسم"، چشم انداز وسیع تر را در تشخیص جوھر 

واقعی رویدادھا، کدر و گنگ میکند. 

با این مقدمھ:

اولین مشخصاتی کھ من از گرایشات چپ و راست و احزاب و نیروھای 
گرایش توصیف شده در فوق میگیرم، یک وابستگی و تعلق بھ روندھا، 
بھ  کھ  آنجا  تا  و  ایران"،  "تاریخ  محدوده  در  سیاسی،  یا  و  فکری  چھ 
بحث من مربوط است، بھ تاریخ ۷۰ سالھ اخیر است. در یک نگاه کلی 
میتوان بھ این نتیجھ رسید کرد کھ چپ و راست آرمان صنعتی کردن ایرانِ 
انتظار تکرار  "مستقل" از نظر سیاسی، نگاھش بھ گذشتھ است؛ و در 
اما در اشکالی ظاھرا نو. تصور من این است  جھت رویدادھای گذشتھ، 
در  مثال،  برای  یونان  و  فرانسھ  یا  و  آمریکا  در  سیاسی،  نیروھای  کھ 
مواجھھ با معضلات کنونی و فی الحال در جریان، چندان اسیر گذشتھ ھای 
تاریخی "خودشان" نیستند. دنیا تحولات و رویدادھای بسیار بزرگ و زیر 
و رو کننده ای را از سر گذرانده است و مکانیسمھای تغییر قدرت، بشدت 
دگرگون شده اند. نیروھائی چون داعش و حوثی و الشباب و حشدالشعبی، 
بھ بھپاد مسلح شده اند. در دور تدارک تشکیل حزب کمونیست روسیھ، 
پایان  انتشار یک روزنامھ سراسری، عامل کلیدی برای تشکیل حزب و 
اکنون، ھر  بود.  از جنبش خود بخودی  دنبالھ روی  بھ محفلیسم و  دادن 
کسی با اندک آشنائی با اینترنت، روزنامھ و حتی تلویزیون راه می اندازد. 
در حکایات خوانده ایم کھ یک خلیفھ و سلطان را با نوشاندن زھر بھ قتل 
می رساندند و سلسلھ و یا خلفای جدیدی قدرت را میگرفتند. اما، در سی 
چھل سال اخیر خود ما شاھد بوده ایم کھ بمباران بغداد و بلگراد و زیر و 
رو کردن شیراز مدنی چندین جامعھ، ھنوز در مراحل میانی و حلقھ ای 
از جنگھا و پاکسازیھای وحشتناک قومی و اتنیکی، در "رژیم چینج" و 
راست  و  برای چپ  اما،  کننده،  تغییرات خیره  این  بودند.  قدرت  تغییر  یا 
گرایش مذکور در ایران، موجب نشده است تا قامت سیاسی کوچک آنان 
در محدوده جغرافیای "ایران"، کماکان بر خودشان "بزرگ" جلوه نکند. 
آن گذشتھ و آن رویدادھای کوچک بھ تعبیر من، کھ چپ و راست گرایش 

مذکور را بھ گذشتھ میخ کرده است، اینھا ھستند:

انقلاب مشروطھ، سالھای بین ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، و انقلاب ۱۳۵۷

"امام خمینی" را نھ از میان جمع معممین متحصن در سفارت انگلیس 
و در ایران، کھ در پی کنفرانس گوادلوپ و با "پرواز انقلاب" از پاریس 
بھ تھران وارد کردند. در متن جنگ سرد برای غرب مھم بود کھ ایران، 
کشوری کھ در کنفرانس یالتا، توافق شده بود کھ در مقابل سیطره شوروی 
پیمان سنتو  و  نفوذ غرب  منطقھ  در حوزه  اروپای شرقی،  از  بخشی  بر 
بماند.  برکنار  کمونیست"  "قطب  دستبرد  و  تھدید  از  بگیرد،  قرار  بعدی 
خطر ریزش نیروھای مسلح رژیم شاه، چنان جدی بود کھ اولین "فتوا"ی 
خمینی پس از کسب قدرت این بود کھ "حملھ بھ ارتش" از این پس حملھ 
بھ اسلام است. ارتش و سران آن دیگر "طاغوتی" نبودند. این را حتی 
در مراسم تاسوعا و عاشورای قبل از سقوط شاه، در برابر جامعھ و چپ 
بر شاه ممنوع و حزب فقط حزب الله،  بودند: شعار مرگ  موجود گرفتھ 
آمدند،  ایران  بھ  ھایزرھائی  ژنرال  دارد.  را  اعتراضات  در  دخالت  مجوز 
"تیمسار مقدم" رئیس ساواک بھ وساطت منتظری بھ خمینی پیام داد کھ 
بھ حضرتشان بگویند، شاه کھ رفتھ، فکری بکنند کھ کارگران نفت دارند 

شعارھای "کمونیستی" سر میدھند و ...

اما آن اتفاقات برای "چپ"، ھنوز در محدودیتھای انقلاب مشروطھ، تعبیر 
شد. خرده بورژوازی، بویژه نوع "سنتی" آن، در انقلاب "متزلزل" است!  
متوجھ نشدند و یا نخواستند متوجھ بشوند کھ احضار ارواح پرسوناژھای 
انقلاب مشروطھ، برای تعبیر و تفسیرتحولاتی کھ ریشھ فرا "جغرافیای" 
ایران را داشت و در متن جنگ سرد، چھار دولت معظم غرب میدان برای 

سلطھ اسلام سیاسی فراھم کردند، حتی دیگر قصھ و افسانھ نبود. "سپاه 
پاسداران  را بھ سلاح سنگین مجھز کنید"، انگار در عالم خیالات قرار 
آمریکا   بھ  "وابستھ"  دربار  ارتش  برابر  در  برھنگان"  پا  "ارتش  بود 
بھ  اسلام سیاسی  کردن  پرتاب  المللی"  واقعی و "بین  باشد. ریشھ ھای 
قدرت دولتی، از منظر آن "رویداد کوچک" در صد سال قبل و در محدوده 

جغرافیای ایران، تماما پوشیده ماند.  

دوره خلاء نسبی در فاصلھ سالھای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، تکرار شدنی نیست. 
آن دوره، یک دوره ژلھ ای بود. چھ، بازھم در ورای جغرافیای ایران، در 
سطحی وسیع تر، قدرتھای فاتح جنگ دوم جھانی، در پی الحاق بخشی 
قرارداد  در  استالین،  دوره  شوروی  بھ  شرقی  اروپای  در  سرزمینھا  از 
"یالتا" توافق کرده بودند کھ ایران، بطور قطع در حوزه تقسیم بازار و 
منطقھ غرب است. با اینحال، چپ، در آن فاصلھ خلاء قدرت، بھ این توھم 
و  مھاباد"  "جمھوری  کردن  عَلَم  چون  اتفاقاتی  با  میتوان  کھ  شد  دچار 
یا جمھوری آذربایجان، جا پاھائی برای "قطب سوسیالیستی" باز کرد، 
بتوانیم زیر سایھ شوروی  شاید ما ھم مثل مجارستان و چکسلواکی و.. 
"بھ حقمان برسیم". پس از تحکیم قدرت محمد رضا پھلوی، حزب توده 
را متلاشی کردند، آذربایجان را بھ "مام میھن آریائی" بازگرداندند و سر 
قاضی محمد را بالای دار بردند و رویای عشایر کرد کھ فرماندھی ارتش 
جمھوری "جوانمرگ" کردھا را بر عھده داشتند، تسلیم شدند و بھ خدمت 
از  را  اش  دید سیاسی  نشد حوزه  قادر  ھم  بار  این  آمدند. چپ،  در  رژیم 
محدوده تاریخ و جغرافیای ایران، گسترده تر کند.  بھ انتقاد از خود روی 
آورد و گفت سیاست در قبال مصدق نادرست بود و غلظت وابستگی حزب 

توده بھ شوروی و گ.ک پ، قدری زیاد بود.

انقلاب ۵۷ و  بازی چپ در فضای انقلاب، بھ آن خصلت "چپ ۵۷"ی 
داد. انقلاب ۵۷ رویدادی بزرگ در مقیاس جامعھ ایران بود. اما، تحولات 
اردوگاه  فروپاشی  ایم.  بوده  شاھد  ما  را  تری  کننده  رو  زیرو  مراتب  بھ 
شوروی، صفحھ سیاست را در سطح جھان زیر و رو کرد، بنیانھای فکری 
را  انسان و حق شھروندی  از حق  تعریف  و  برد  زیر سوال  را  نظری   -
از جھانشمولی بھ نسبیت در رنگ و نژاد و محل تولد و لھجھ و زبان و 
باورھای وارونھ مذھبی تغییر داد. شیرازه مدنی عراق در پی دو یورش 
جنون آمیز نظامی تماما از ھم پاشید. دید و افق "چپ"، اما، کھ متاسفانھ 
بقایائی از کمونیسم کارگری را نیز در کنار خود دارد، در چھار دیواری 
جغرافیای  ورای  در  اشاره  مورد  تحولات  با  مقایسھ  در  کھ  انقلاب،  آن 
ایران، دیگر رویدادی "کوچک" بھ حساب می آید، محدود ماند. امیدھا و 
مخاطرات در تحولات پیش رو، ھر دو، عمدتا در محدوده آن دایره کوچک 

تعریف و باز تعریف شدند. 

قطب راست
اسلام  سرازیری  و  سقوط  متن  در  راست،  قطب  کھ  دورنمائی  مورد  در 
زندگی  و  گذشتھ  بھ  نگاه  است، ھمین  داده  قرار  پیشاروی خود  سیاسی، 
بیشتری عمل میکند. "دوران  با غلظت  آن، حتی  در "نوستالژی" ھای 
طلائی" حکومت سلطنت پھلوی ھای پدر و پسر، در یک انقلاب و با چیرگی 
اسلام سیاسی، بھ پایان رسید. اعاده آن دوران، حتی اگر برخی رسوبات 
سلطنت طلبی در حاشیھ اعتراضات علیھ جمھوری اسلامی، با شعار "رضا 
شاه روحت شاد" و یا "ما انقلاب کردیم، چھ اشتباه کردیم" بھ نوعی آه 
و اسف مظلومان سرخورده را تداعی کرد، اگر نھ غیر ممکن، کھ بسیار 
مشکل است. از این نظر، این تناقض، قطب راست را بھ واگرائی بیشتری 
دچار کرده است. زیر سوال رفتن امکان اعاده سلطنت، در بستر فروپاشی 
رژیم، راس راست را در اپوزیسیون بھ فکر یافتن راه برون رفت در ورای 
آن پنجاه سالھ طلائی و در بیرون از آن تاریخ رسانده است. مرز بندیھا با 
ادعاھای سلطنت "موروثی" در میان قطب راست و تشکیل نھادھای جدید 
مثل "فرشگر"، قبل از اینکھ رجعتی بھ خاطرات اسطوره ای ایام "کورش 
کبیر" باشد، بیشتر بھ سرنوشت خاندانھای سلطنتی در روسیھ و اروپای 
شرقی، پس از فروپاشی دیوار برلین، شباھت دارد و از آن بستر تقلید شده 
است. از این نظر، راست، با بلند کردن یک پرچم با شعارھای مھ آلود کھ 
بزحمت میتوان تشخیص داد منظور از اساطیر، تمدن چند ھزاره "پارس" 
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ھا و یا ایام پھلوی ھا در دوره مدرن و سرمایھ داری است، بطور واقعی 
و در زمین سفت سیاست، چشم بھ "الگو"ھای برآمده از تغییرات بوجود 
آمده پس از فروپاشی اردوگاه سابق شوروی؛ و نوع "آزاد سازی"ھای 
خاندان  چون  "شاید"،  تا  است  دوختھ  بلگراد  و  بغداد  بمباران  بھ  شبیھ 
رومانف ھا، سلطنت نیز، جائی در "تولد" دمکراسی ھای نازنین  در درد 
و "اختراع"  آزاد شده"  ھای  و "ملت  برلین  دیوار  فروپاشی  زایمان  و 
شده در سیر فروپاشی بلوک شرق، داشتھ باشد. برآمد این نوستالژی ایام 
غیر قابل اعاده، و چشمداشت بھ نوعی تداوم یک "خاطره" از ایام طلائی 
است.  تزلزل سیاسی  و  تناقض  باستان "ایران زمین"، یک  میراث  یا  و 
راس قطب راست، بھ این ترتیب از ارائھ یک بدیل قائم بالذات کھ بطور 
قطع از نوستالژیھا و توھمات ایام جلال و جبروت اعلیحضرت ھا، دست 
بشوید، تاکنون و فعلا ناتوان مانده است. از این نظر، تصور من این است 
کھ راست، در فقدان یک رھبری کھ اعتماد بھ نفس ھم ندارد، سرنوشت 
خود را عملا بھ دست نیروھای "خارج" از حیطھ مستقیم عروج و افول 
خویش در دروان ۵۰ سالھ پھلوی ھا سپرده است. راست، ھر چند با این 
و پا و آن پا کردن، اما، شاید ناگزیر شود تماما از اصل و نسب خویش در 
تاریخ "مرز پرگھر"، دست بشوید و آنطور امروزی شود کھ راست ھم 
سرنوشت او، در پس فروپاشی اردوگاه شوروی سابق، "عاقل" شدند و 
پاکسازیھای  و  بمبارانھا  در  مدنیت  فروپاشاندن  از  را پس  "دمکراسی" 

قومی و اتنیکی، "تمرین" کردند.

یک گرھگاه مھم و مخاطره آمیز
ناسیونالیسم  و  سازی  ملت  ملی،  مسالھ  ھا،  گرھگاه  نقطھ  این  از  یکی 
بھ   ۵۷ انقلاب  محدوده  ھمان  در  چپ،  برای  اما،  "مقولات"  این  است. 
زمانی  و  مکانی  تغییر  ھیچ  مشمول  اینکھ  بدون  شده،  مومیائی  حالتی 
بشوند، بار اسطوره ای خود را حفظ کرده اند. ملت، قومیت و "فرھنگ" 
اقلیتھای ساکن ایران با یک تاریخ چند ھزار سالھ تمدن، از منظر جناح چپ 
گرایش  مورد بحث، یک "تابو"؛ و "حق ملل و خلقھا در تعیین سرنوشت 
خویش"، یک پرنسیپ آرمانی است. از منظر راست، ھمان حقوق تا جائی 
و  "مرز"ھا  حفظ  برای  بسا  چھ  کند،  تضمین  را  ارضی"  "تمامیت  کھ 
قلمرو حاکمیت، باید با احترام رعایت شوند. چپ، شاید دلایل تئوریک ھم  
در راستای آرمانھای سیاسی خویش، دارد. مرتضی محیط کھ "مارکس 
شناس" لقب گرفتھ است، در چند جلد کتاب خود: "کارل مارکس؛ زندگی و 
دیدگاھھای او"، در لابلای حاشیھ نویسی ھا بر روایات خود، نوشتھ است 
کھ مارکس خود را بھ تحلیل اقتصاد و "مبارزه طبقاتی" محدود کرده و 
بھ نقش فرھنگ و قومیت و ملیت و آداب و رسوم در کشورھائی با تمدن 
"شرقی"، کھ فاکتورھای مذکور بھ جای مبارزه طبقاتی، نیروی محرکھ 
جنبشھای اجتماعی بوده اند، نپرداختھ است. فراتر از آن، بازبینی ھائی کھ 
در مورد رابطھ بین ناسیونالیسم و ملت سازی انجام شده است، از جملھ 
برای مثال رسالات امثال "ھابسبام"، کھ جوھر بحث "حق ملل در تعیین 
سرنوشت" و "مارکسیسم و مسالھ ملی" استاین را بھ چالش کشیده اند، 
قرار  ایران  روشنفکری  مراکز  و  سیاسی  نخبگان  کار  دستور  در  ھنوز 
نگرفتھ است. چپ مورد نظر، چندان آمادگی ندارد کھ از نظر محتوائی و 
"تئوریک"، بھ میدانی قدم بگذارد، کھ یکی از مھمترین ستونھای آرمانی 
و اعتقادی اش، بھ لرزه در آید. بھ این ترتیب از نظر من گارد چپ و راست 
در برابرمقدس سازی از ناسیونالیسم، بویژه "ناسیونالیسم ملل و اقوام 
تحت ستم و تبعیض"، باز است. اما این تابو را باید شکست، چھ، فی الحال 
و در مواجھھ با تحولاتی کھ پیش روی جامعھ ایران است، ناسیونالیسم 
"ملل و اقوام و اقلیتھای مظلوم"، صاحب یک "پدر خوانده" شده است: 
ناسیونالیسم کرد. من وارد جزئیات بیشتری در این امر مھم نمیشوم، فقط  
بھ منظور اینکھ خواننده را با بحث خود ھمراه کنم، بھ تغییراتی کھ بر سر 
ملت و ناسیونالیسم و تعاریف و بازخوانی آنھا آمده است، بھ زوایائی از 

جدالھای سیاسی و نظری در تجربھ سیاسی خویش، اشاره میکنم:

پس از تحولات دوران انقلابی سالھای ۵۷، نیروئی در کردستان قد عَلَم 
فاصلھ  بھ  و  تحولات  ھمان  رویدادھای  بطن  از  را  خود  قدرت  کھ  کرد، 
انقلابی" و جنبش  از روی آوری بھ مبانی نظری "مارکسیسم  کوتاھی، 

کمونیستی گرفتھ بود. سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران      (کومھ 
لھ) در کنگره اول، اواخر پائیز سال ۱۳۵۷ و اوائل زمستان ھمان سال، 
و با "مصوبات" آن، بھ عنوان جریانی کھ طبق ھمان مصوبات و مباحث، 
خود را با تاریخ تحولات سیاسی تا قبل از آن دوره بحران انقلابی تعریف 
میکرد، موجودیت خود را علنی کرد. از مجموع نزدیک بھ ۳۰۰ صفحھ 
از متن تندنویسی شده آن جلسات، کھ بخش قابل توجھی بھ دستخط من 
است، بزحمت میتوان ۱۰ صفحھ را استخراج کرد کھ بھ مباحث "سیاسی" 
پرداختھ است. در آن چند صفحھ، کومھ لھ خود را ادامھ سنتھای کمیتھ 
-ملا  شریفزاده  مسلحانھ  حرکت  بھ  کھ  کرد،  ناسیونالیست  حزب  انقلابی 
آواره معروف است، در اواخر سال ۱۳۴۶ و اوائل سال ۱۳۴۷، تعریف 
میکند و ھوادار خط جلال طالبانی و "اتحادیھ میھنی کردستان" عراق. از 
نظر تحلیل اقتصاد سیاسی، کنگره ۱۰ نفره مذکور بر این جھت استوار 
است کھ اصلاحات ارضی بھ دلیل اینکھ "نیروھای مولده را تکامل نداده 
است"، ارتجاعی بوده است. دفاع از نوع دھقانی رمانتیسیسم تولید خرد و 
اقتصاد متکی بر حفظ حتی اقتصاد طبیعی در اطلاعیھ ای کھ حین نشستھای 
آن جلسات در باره "توتون کاران بانھ" نوشتھ شد، موج میزند. مھمترین 
گرفتن  پیش  در  بود:  این  "متزلزل"  اعضاء  "توبیخ"  قرار  و  مصوبھ 
و  سیاسی  نخبگان  برای  قرار  روستاھا.  در  زحمتکشی  ای  حرفھ  زندگی 
تحصیلکردگان و مبارزین بنام در روزھائی صادر شده بود کھ جامعھ در 
"شھر"ھا و در کارخانھ ھای صنعتی در غَلَیان بود و  اعتصابات کارگری 
حکومت نظامی را بھ وحشت انداختھ بود و "روستا" در سکون سنگین 

حسابگریھای دھقان و ذھنیت دھقانی، خفقان گرفتھ بود.

اما سیر بعدی رویدادھا، تناقض شکننده چھ در عرصھ نظری و سیاسی را 
در درون کومھ لھ، بھ جلو صحنھ پرتاب کرد و نیروھای بالنده و انقلابی 
شھری را کھ گرد کومھ لھ متشکل شده بودند، بھ مصاف دیدگاھھای عقب 
دو،  کنگره  از  پس  لھ  کومھ  کشاند.  دھقانی  و  خلقی  سوسیالیسم  مانده 
فروردین سال ۱۳۶۰، بھ یک جھش سیاسی و نظری دست زد. مارکسیسم 
انقلابی بر رھبری و بدنھ  کومھ لھ مسلط شد و کومھ لھ بھ عنوان سازمانی 
توده ای و دست اندر کار مبارزه مسلحانھ علیھ رژیم اسلامی، بشدت در 
جامعھ ایران، محبوب شد و بھ یک نقطھ قوت کمونیسم در سراسر ایران 

تبدیل شد.

بلند کردن یک پرچم سیاسی و  این نقطھ قوتھا،  از پر جاذبھ ترین  یکی 
یک میدان قابل اتکاء در برابر "ناسیونالیسم کرد" بود. ناسیونالیسمی کھ 
ھم مسلح بود و ھم از پیشینھ سیاسی طولانی برخوردار بود. بھ شکست 
کشاندن تصمیم حزب دمکرات برای جنگ سراسری علیھ کومھ لھ در دوره 
رھبری قاسملو، یکی از بزرگترین نقطھ قوتھای این کمونیسم جوان در 
جامعھ ایران بود. ھویت ضد ناسیونالیستی، دیگر شناسنامھ کومھ لھ آن 
دوران بود. و این یعنی فراتر رفتن از محدوده دید چپ ۵۷ِی در مقیاس 
سراسری کھ کومھ لھ را یک سازمان انقلابی "کردی" میشناخت. عروج 
شکوھمند یک جریان توده ای و مسلح کھ با شناسنامھ ضد ناسیونالیستی، 
بلوغ خود را بھ جامعھ و نیز بھ ھمھ سران جنبش ناسیونالیسم کرد در 
جنبش  فعالان  آمیز  محبت  استقبال  با  بود،  کرده  اعلام  پارچھ"،  "چھار 

کارگری و کمونیستی در سراسر ایران، مواجھ شد.

اما فشار "نیروی عادت" در ذھنیت چپ توصیف شده،  ریشھ دار تر از 
این ھا بود.

نگاھی کوتاه بھ سیر و سلوک ھمھ خرده جریاناتی کھ بھ نام  "کومھ لھ" 
فعالیت دارند و عرض اندام میکنند، ما را با یک حقیقت و واقعیت بسیار 
تلخ مواجھ میکند. پس از دست یابی احزاب ناسیونالیست کرد در عراق 
امیدی  نا  از موقعیت ضعف و  ناسیونالیسھای کرد  بھ حکومت "اقلیم"، 
ملت  رسیدن  شیوه  آن  و  آوردند.  روی  تعرض  بھ  تلاشی،  آستانھ  در  و 
کرد بھ "حق" خویش زیر بمباران بغداد و نابودی شیرازه مدنی عراق، 
سیطره  تحت  اردوگاھھای  زندگی  در  را  اش  موجودیت  کھ  را  لھ  کومھ 
باز تعریف کرده بود، بھ مکان دیگری پرتاب  حاکمان "نوپا" تعریف و 
کرد. برای توجیھ این اسباب کشی سیاسی، تاریخ کومھ لھ را ھم تحریف 
کردند. مشخصا کنگره ھای ۲ تا ۶، از تاریخ  کومھ لھ  حذف شده اند. 
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رسمی  لھ  کومھ  چپ  جناح  و  را "سوسیالیست"  خود  کھ  جماعتی  حتی 
عمدی،  و  آگاھانھ  انقلابی"،  لفظی"مارکسیسم  ذکر  از  اند،  کرده  تعریف 
ابا دارند. بھ جای ھمھ آن دوران ھا، تعلق بھ جناح سوسیالیستی "جنبش 
کردستان"، ھویت و شناسنامھ ھمھ کومھ لھ ای ھا و ھر "کومھ لھ ای" 
و یا دوایر منفردین و خود خوانده "طیف کومھ لھ" نشستھ است. بھ این 
ترتیب تمامی اتوریتھ، محبوبیت و قاطعیت کومھ لھ کمونیست سابق، در 
قَبالھ ناسیونالیسم کرد و "جنبش کردستان" نوشتھ و یا بازنویسی شد. 
زبان "دست  از  کھ  "اصیل"  روایت  این  با  مقیاس سراسری  در  و چپ 
اندرکاران" جاری شده است، تماما ھمراه است. و ھمین یک نقطھ خطر 

جدی در سیر فروپاشی و سرازیری رژیم اسلامی است. 

ناسیونالیسم کرد، با پشتوانھ یک تاریخ محترم و انقلابی و ثمره جنبش 
نظری و سیاسی کمونیسم، و از زبان اکثر بازماندگان ھمان تاریخ، "غسل 
تعمید" یافتھ است. و این مسالھ باز ھم بھ این خاطر حائز اھمیت است کھ 
کومھ لھ با آن سابقھ شناختھ شده، اتوریتھ و محبوبیت خود را بھ عنوان 
یک نمونھ "امتحان پس داده"، در پشت "جنبش خلقھا و ملیتھای ایران" 
برای "حق تعیین سرنوشت" قرار داده است. ناسیونالیسم ملل تحت ستم، 
ھمھ  کھ  سیاسی  بخششھای  و  بذل  بر  تکیھ  با  سرنوشت،  تعیین  حق  و 
لھِِ "جنبش کردستان" در دسترس گذاشتھ اند، یک تھدید  مدعیان کومھ 

جدی در سیر سرازیری رژیم اسلامی است. 

برای ما پس از گذشت  چھل سال از حاکمیت اسلام سیاسی در ایران، حالا 
دیگر ساده است کھ بگوئیم، کھ تحّرُک رھبران جنبش اسلام سیاسی در 
ماھھای قبل از انقلاب ۵۷، نفیرھای وحشتناک یک ھیولا بود. بھ نظر من 
در سیر فروپاشی رژیم اسلامی، ناسیونالیسم کرد، کلیددار ھیولای دیگری 
است کھ نیروی خود را از تبعیض و ستم، نھ تنھا بر "کردھا"، کھ بر ھمھ 
اقوام و ملل و اقلیتھای قومی و اتنیکی و زبانی و فرھنگی و...میگیرد. 
اما تمام مسالھ این است کھ ناسیونالیسم کرد، حتی از منظر "کمونیست 
مدافع  گردانھای  و  آوا"  نیست. "روژ  دموکراتیک"  ھا، "غیر  سابقی" 
خلق را شاھد میگیرند و سالھا جانفشانی ھا و رزمھای حماسی "پیشمرگ 

کرد" و لیست "شھیدان سرکرده کُرد".

امروز مقاومت و تعرض را چھ در  از ھمین  باید  نباید مرعوب شد،  اما 
عرصھ سیاسی و یا نظری سازمان داد. فردا دیر است، بسیار دیر. ھنوز 
ھیچ نشده است، ھمرزمان سالیان سال، با تف کردن بھ ھمھ آن افتخارات 
دارند ما مخالفان ناسیونالیسم را "خائن" بھ ملت خود، اعلام میکنند و 
ما را بھ دادگاه حوالھ میدھند. سالھاست بھ نام "کومھ لھ" ای کھ من از 
تشکیل دھندگانش بودم و از نویسندگان مھمترین اطلاعیھ ھایش، حزب 
نفرت از کمونیستھا را ساختھ و اختراع کرده اند. اینھا در موقعیت مواجب 
بگیران در اردوگاه تحت قیمومیت احزاب ناسیونالیست کردستان عراق، بھ 

توطئھ ھای ترور ما  مشغول بوده اند کھ برخی نیز افشاء شده اند. 

فقط چند روز فاصلھ بین در اپوزیسیون بودن خمینی و پس از "من دولت 
تعیین خواھم کرد" او را در نظر مجسم کنید. تا قبل از مسافرت با "پرواز 
آن،  از  پس  داشتند.  حق  "اسلام"  در  ھم  "کمونیستھا"  حتی  انقلاب"، 
نپذیرفت  او بروند، بھ حضور  فدائیان خلق را کھ میخواستند بھ استقبال 
اشتباھی  پذیرم".  نمی  را  ھا  کمونیست  "من  بود  فرموده  "امام"  چون 
و  آگاه"  "مردم  کھ  شود  گذاری  سرمایھ  توھم  این  بر  اگر  است  مھلک 
ناسیونالیستی سد  فالانژیسم  برابر  یا فعالان "جنبش ھای اجتماعی" در 
محکمی ایجاد خواھند کرد. چھ، در فضائی کھ ناسیونالیسم و ملت پرستی، 
تاریخ چپ و کمونیسم را در بنگاه "جنبش کردستان" و در یک قولنامھ 
ثبت  بھ  خود  تملک  در  عنف،  بھ  کنندگان  مصادره  حضور  با  دستخطی 
اند، ھمان مردم آگاه و ھمان فعالان جنبش حفظ محیط زیست و  رسانده 
حقوق کودک و زنان و ...ھاج و واج بھ دنبال پرچمی کھ آرمانھایشان را 
نمایندگی کند، سرگردان و بی پشت و پناه خواھیم یافت. از کمونیسم بدون 
قدرت، از کمونیسم اپوزیسیون و منتقد و افشاگر، از کمونیسم مُوّدب و 
کارمندی کاری ساختھ نیست. تجربھ جریانات خط ۳ و حتی خود فدائیان 
خلق را در دوره رھا شدن افسار اسلامیون در برابر چشمان خود داریم. 

سپر انداختن  ناسیونالیسم چپ در برابر "مذھب توده ھا"؛ و ممنوع شدن 
بھ  دوره  این  در   ،۵۷ انقلاب  دوره  در  سیاسی  اسلام  بنیانھای  بھ  انتقاد 
مقدس سازی از ناسیونالیسم ملت ھا و اقوام تحت ستم "شوینیسم فارس" 
تغییر یافتھ است. چپ موجود حتی در پوشش کمونیسم آن، لازم دیده است 
کھ در ھر ائتلاف و اتحاد عمل و تلاش برای ارائھ "بدیل سوسیالیستی"، 
مقدمتا با پدیده مقدس در میان توده ھای ستمدیده یعنی:"حق ملل در تعیین 
سرنوشت" بیعت کند و قبل از امضاء ھر مقاولھ ای، مقدمتا "برادری" را 

با سجده بر آستان این معبد ملکوتی جدید، ثابت کند. 

شاید اینجا نگاھی بھ بخشی از یک دیالوگ در فیلم "پدر خوانده"، این طنز 
تلخ تاریخ را بھتر توضیح بدھد:

یکی از سران باندھای مافیا برای انتقام گیری از باند رقیب دیگر، بھ "پدر 
او  از  و  مراجعھ  میکند،  بازی  را  نقش  آن  براندو  مارلون  کھ  خوانده"، 
میخواھد کھ زھر چشمی از گانگستر رقیب بگیرد. پدرخوانده، اما، مسالھ 
اش این است کھ  چرا متقاضی از لقب و عنوان پدرخوانده اسم نمیبرد و با 
کلماتی چون عالیجناب، حضرت عالی و از این قبیل استفاده میکند. طرف، 
بالاخره پیش میرود و با بوسیدن دست، میگوید  لطفا "پدرخوانده"!  و 
پدیده مقدس  بھ عنوان یک  پدرخوانده  بود کھ جایگاه  تمام مسالھ ھمین 
مقایسھ  این  محتوائی  تفاوت  از  صرفنظر  شود.  تثبیت  مافیائی  دوائر  در 
اندازه بیش از  این تداعی معانی بھ ما میدھد، بھ  پیامی کھ  اما   و طنز، 
و  فعالیت  و  تاریخ  با مصادره  پرستی  ملت  است.  دھنده  کافی ھشدار  حد 
دستاورد کمونیستھا در کردستان از جانب کومھ لھ ای کھ خود  یک رکن 
مھم در  تثبیت مارکسیسم انقلابی بر یک تشکیلات در حال نبردھای وسیع 
با جمھوری اسلامی بوده است، و شناسنامھ ضد ناسیونالیستی خود را در 
شکست نظامی حزب دیرین ناسیونالیسم کرد، در برابر چشمان ھاج و واج  
مدعیان دیرین سرکردگی کرد و کردستان گرفت، در اوضاع فعلی بھ عاملی 
ایران "چند ملیتی"  برای گروگان گیری و باج دادن بھ ناسیونالیسم در 
تغییر ماھیت داده است.  بھ نظر من نباید اجازه بدھیم کھ ناسیونالیسم کرد، 
بھ راحتی بر جایگاه مقدس پدرخوانده برای ھر امتیاز طلبی و باج خواھی 
قومی و اتنیکی در مقیاس سراسریِ "ایران رنگارنگ و چند ملیتی" تکیھ 

بزند. 

 پیش بینی و پیشگوئی

فکر میکنم، پیشگوئی سیر محتمل تحولات در دوره سقوط رژیم اسلامی و 
در پروسھ ھای بعدی، اگر نھ غیر ممکن، کھ بسیار دشوار است. موضع 
آن  دادن  قرار  و  داد،  خوھند  روی  آینده  در  کھ  تحولاتی  باره  در  گیری 
تحولات محتمل در قالب توافقات و ائتلافھای از پیشی، شاید از منظر جنگ 
مواضع، قابل توجیھ باشد، اما یک پاسخ سیاسی بھ رویدادھای زنده و در 

حال وقوع، نیست.

از این نظر، بھ باور من پلاتفرمھائی کھ در طیف چپ و راست، چھ برای 
"دوره انتقالی" و یا دوران پس از سقوط رژیم اسلام سیاسی، تدوین و 
حول آنھا ھمسوئیھا و ھمنوائی ھای سیاسی در قطب ھای چپ و راست 
تشکیل میشوند، پاسخ نیستند. چرا کھ، دوره بحرانی، چھ نام آن بحران 
انقلابی باشد و یا دوره انتقالی و یا ایام فروپاشی "رژیم توتالیتر"، دورانی 
"نامتعارف" است. این را لازم نیست من بھ عنوان یک مارکسیست یادآوری 
احزاب  و  سیاسی  نیروھای  توصیف،  ھر  با  بحث،  مورد  دوران  در  کنم. 
سیاسی بسرعت دگرگون میشوند. آنچھ کھ تا لحظات پایانی ایام متعارف، 
بھ نیروھا، احزاب و شخصیتھا، خصلت دخالتگری میداد و تاریخ تا آن ایام 
را پشت سر خود تصور میکردند، بھ کلی و در گرماگرم نقطھ جوششھای 
اجتماعی، زیر و رو میشوند. حزب توده و فدائی روزھای انقلاب را با حال 
و روز آنھا پس از اعلام "پیروزی انقلاب اسلامی" مقایسھ کنید. نیروھای 
اسلامی را در یکی دو سال قبل از رویدادھای بھمن ۵۷ با وضعیت ھمانھا 
در دوره انقلاب در نظر مجسم کنید. جناب شریعتی، با درسھای "حسینیھ 
ارشاد" کھ بسیاری را بھ صف مجاھدین خلق کشاند، تصورکنید کھ یکی 
دو سال قبل از انقلاب، خود را بھ شھربانی و کمیتھ مشترک معرفی میکند 
را  بھ خویش"  لندن "بازگشت  بھ  دریافت مجوز "ھجرت"  برای  بعد  و 
در کیھان و اطلاعات مینویسد. خیل روسای جمھوری اسلامی از بازجو 
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و رئیس دادگاه انقلاب اسلامی را در سال ۵۵ تصور کنید کھ در مراسم 
"شاھنشاھا سپاس"، با عفو ملوکانھ، بھ "زندگی عادی" باز میگردند و 
بھ این نتیجھ میرسند کھ با اسلام و اسلامیت نمیشود با رژیم شاه اسلام 

پناه بھ جائی رسید. 

و ھمانھا را پس از "انقلاب" ببینید. از این نظر، بھ باور من، ھر نوع قالب 
بندی تحولات محتمل آتی، در الگوھای از پیشی، محکوم بھ شکست است. 
ھیچکس نمیتواند "پیش گوئی" کند کھ رژیم اسلامی در چھ پروسھ ای، 
خواه در نتیجھ تشدید تخاصمات درونی و یا مواجھھ با مبارزات مردم و یا 
از طریق فعال شدن سناریو نویسان "خارجی" برای جامعھ ایران، ساقط 
خواھد شد. ھیچکس نمیتواند پیشگوئی کند کھ دوران پسا فروپاشی رژیم 
دستخوش "جنگ  ایران  جامعھ  مدت  چھ  و  بود  خواھد  اسلامی، چگونھ 
با آکتورھای داخلی و خارجی آن خواھد بود. ھیچکس نمیتواند  داخلی" 
پیشگوئی کند کھ آیا ریزش رژیم اسلام سیاسی، طبق الگوی سقوط بلوک 
سابق اردوگاه شوروی و یا بزیر کشذن رژیم بعث صدام پیش خواھد رفت.

اما، میتوان یک سیر محتمل را  با شناخت مخاطراتی کھ در حال مھندسی 
و  قومی  گیری  باج  و  پرستی  ملت  میداندار شدن  کرد.  بینی"  اند،"پیش 
اتنیکی و "اختراع" جنبش ھای توده ای، در سناریوھای تغییر رفتار و یا 

ساقط کردن رژیم، یکی از چنین پیش بینی ھا ھستند. 

یا بھترین، یا ھیچ
سرنوشت سیاست را آن نیرو، و در موارد بسیاری آن "شخصیت" ھای 
سیاسی رقم خواھند زد کھ صریح و شفاف، جوھر تحولات پیشِ رو را، 
افق  و  یا یک جھت  و  میدھند  آرمانھای سیاسی خود، تشخیص  بر طبق 
لنین  و  لینکلن"  "آبراھام  میگیرند.  جامعھ  مقابل  در  قاطعانھ  را  سیاسی 
نمونھ ھای برجستھ در این مورد اند. و من در مورد ایران، بھ نمونھ رضا 
خان میرپنج و خمینی، آنھا ھم ھر کدام طبق آرمانھای ناسیونالیسم ایرانی 
و اسلام سباسی، اشاره میکنم. شاید در این مورد نقل یک آگھی تبلیغاتی 
کھ در مورد ماشین بنز است، بھ رساندن و مفھوم کردن منظور من کمک 
کند: "بنز: بھترین، یا ھیچ". آبراھام لینکلن اعلام کرد در ایالات متحده ای 
کھ من رئیس جمھور آن ھستم، نباید برده داری حاکم باشد. او با وارد کردن 
جامعھ آمریکا بھ جنگ داخلی چھارسالھ، یک افق و یک اراده را در برابر 
انتخاب جامعھ و حتی حزب خود قرار داد. یا آمریکای بدون برده داری یا 
ھیچ. این حرف لینکلن، بُرد و چنان زیر و رو کننده کھ بقول مارکس حتی 
پرچم رھائی از بردگی مزدی را بھ پرولتاریای اروپا نشان داد. گرچھ خود 
او بھ فاصلھ کوتاھی پس از تسلیم ارتش برده داران، ترور شد و در حزب 
اکتبر ھمین  انقلاب  در مورد  لنین ھم  بود.  انتقادات جدی  نیز مورد  خود 
موضع را گرفت. بسیاری از ھم حزبی ھای او در حزب بلشویک، او را 
سرزنش کردند کھ جامعھ قانون تکامل دارد، گوش نداد. گفت یا الان قدرت 
را میگیریم و یا ھرگز. او از رھبری حزب بلشویک مایوس بود، گفت اگر 
کمیتھ مرکزی نمیخواھد و اشتھای سیاسی ندارد کھ ھمین الان قدرت را 
بگیرد، بھ بدنھ حزب روی می آورم و اگر حزب ھم تردید دارد، بھ یک کمیتھ 
انقلابی حزب در میان کارگران مراجعھ میکنم. یا "بھترین و یا ھیچ". لنین 
ھم بُرد و کمونیسم را بھ عنوان یک امر ممکن، بھ قدرت دولتی رساند. 
نشان دادن یک اراده قاطع و سیاست بی تخفیف برای جھت دادن بھ جامعھ 
بھ سوی آرمان و ھدفی کھ حزب سیاسی و یا شخصیت سیاسی دارد، بویژه 
دردوره بحران انقلابی و نقطھ عطفھای تاریخی و سقوط و ریزش رژیمھا، 
فاکتور تعیین کننده است.  جامعھ با میانگین گرفتن از سیاست بھ جائی نمی 
رسد. با ذوب کردن یک تصمیم سیاسی در ائتلافھا و اتحاد عملھا، حتی 
خود احزاب متشکلھ بھ جائی نمیرسند. در لحظات خطیر، کھ تصمیم یک 
شخصیت کلیدی در رھبری حزبی انقلابی و سیاسی، تاریخ ساز میشود و 
"ده روزی کھ دنیا را تکان داد" خلق میشوند، از بازی در میدان سیاست 
"دست در گردنی" و سیاست "متوسط"، و نھ "بھترین"، کاری ساختھ 
نیست. بھ نمونھ رضا خان میرپنج و خمینی اشاره کردم. تصور میکنم، 
ناسیونالیسم ایرانی با "کودتای" رضا خان و سید ضیاء، صاحب مکتب و 
صاحب "تاریخ ایران" شد. رضا خان، ایران را ساخت، "ایرانی" را ھم 

ساخت. رضا خان، برخلاف تصورات موھوم سلطنت طلبان، قصد نداشت 
کھ شاھنشاھی دو ھزار و پانصد سالھ ھخامنشیان و کورش "کبیر" را 
احیاء و تداوم ببخشد. او، مصم شد کھ یک دولت واحد با ساختار اداری 
بگذارد.  ایام  آن  فئودالی  و  الطوایفی  ملوک  ایران  جای  بھ  را  سراسری 
حتی  اوائل  در  افکند.  بر  را  و عشایری  خانخانی  سیاسی حکومت  بنیان 
تصمیم داشت، نمونھ آتاتورک را رونویسی کند و جمھوری اعلام کند. اما، 
اسلام سیاسی نیروئی نسبتا قوی و برخلاف ایلیاتی گری و عشایربازی آن 
زمان، نیروئی غیر مدعی و تا حدی ھم "غیر مُتجاسر" و نامُتمّرد بود. 
رضا خان با تظاھرات اسلامیون بھ رھبری و تحریک امثال "مدرس" کھ 
شعار میدادند: "ما دین نبی خواھیم   جمھوری نمیخواھیم"، از جمھوریت 
اتاتورکی دست کشید و مشروعھ چی ھا را پشت ناسیونالیسم خود آورد. 
است.  آن  ارتجاعی  فوق  در جبھھ  اما  قاطعیت،  این  دیگر  نمونھ  خمینی، 
پس از اینکھ متوجھ شد کھ غرب، بویژه در کنفرانس گوادلوپ با "رجعت 
آیت الله" بھ ایران مسالھ ای ندارد و "شاه رفتھ بود"، بھ ھر "شورای 
با  انتقالی، "نھ" گفت. حتی گفت او  سلطنت" و ھر نوع دیگر حکومت 
کم  کلمھ  یک  بدون  اسلامی  دارد. حکومت  درباری" مشکل  "آخوندھای 
و یا زیاد، در برابر توھمات ناسیونالیستھای چپ و بقایای جبھھ ملی کھ 

میخواستند کلمھ "دموکراتیک" را بھ رژیم اسلامی سنجاق کنند. 

"حد  سیاست  این  متن  در  ایران،  جامعھ  راست  و  چپ  من،  باور  بھ 
متوسط"، آنھم برای ایام نقطھ چرخشھا، و با زندگی در "گذشتھ" خویش، 
است.  مانده  مشغول  بخود  و  مشغول  ھا،  جانفشانی  و  افتخارات  ھمھ  با 
اگر تلاش برای پدر خوانده سازی از ناسیونالیسم کُرد برای گرفتن "حق 
تعیین سرنوشت" ھمھ ملیتھا و قومیتھا و اقلیتھای قومی و مذھبی "ایران 
کثیرالمللھ"، زنگ خطر است، باید صریح و مستقیم علیھ اش بپاخاست 
و سنگری را گرفت. با مِن و مِن و یکی بھ نعل و دیگری بھ میخ و پند و 
اندرزھای فلسفی و تلطیف مدعیان رھبری مردم تحت ستم و تبعیض بھ 
یا "بھترین"  قاطع،  و  رادیکال  نخواھیم رسید. رھبری و سیاست  جائی 
یا ھیچ. من شخصا تصور میکنم مدافعان این نوع سیاستِِ "دل  است و 
در  آن،  حول  عملھای  اتحاد  و  ائتلاف  و  آوردن"  بدست  را  ھا  مرام  ھم 
مواجھھ با تحولات پیش رو، موضوعیت خود را از دست میدھند. کسانی 
کھ حزب و سازمان و محفل سیاسی تشکیل میدھند تا فقط "باشند" و زیر 
بھ بغل دستیھا  تا موجودیت خویش را بھ خودشان و  کنند  سقفی زندگی 
و  متقابل حضور  تملق  مناسک  در  و  بدھند  نشان  دیروزی  منشعبیون  و 
اجتماعی،  نبردھای  عرصھ  در  کنند،  ثابت  ھمدیگر  بھ  را  "بودن"شان 

حاشیھ ای خواھند ماند.

برای من بھ عنوان یک کمونیست و مارکسیست، جای یک نیرو، حزب و 
شخصیت سیاسی، کھ بدون مصرف از ذخیره گذشتھِ حتی تا دیروز خود، 
و "تمّرُد" بھ دگمھا و الگوسازیھا، با سیاست قاطع، دورنمای روشنی را 

در برابر مبارزات مردم ایران بگیرد، واقعا خالی است. 

سیاسی  آرمانھای  بھ  کھ  جائی  تا  نیروئی،  چنین  عروج  و  ظھور  ادبیات 
من برمیگردد و بھ قطب سوسیالیسم انقلابی و کمونیسم کارگری مربوط 
است، منسجم و معتبر و عمیق و امروزی، موجود است. این "انرژی" 
در  میکنم،  تصور  باشد.  مادی  نیروی  و  ماده  موجد  میتواند  پرقدرت، 
سیاست نیز، تئوری نسبیت انیشتین، مصداق تزھای فوئر باخ مارکس و 
جوھر سوسیالسم انقلابی است. جنبش بازگرداندن اختیار بھ انسان و تمّرُد 
از زندگی در مسیر تعیین شده و مھندسی شده برای ما شھروندان طالب 
برابری و رفاه و سعادت، ممکن است.  و این تئوریھا کھ دست بھ ریشھ 
برده اند، کھ  پرچم راھنمای ما ھستند تا زمان و مکان و وجود را از دست 
قدرت ھای حاکم در آوریم، بھ ھمت انسانھای زنده و انقلابی، میتواند بھ 

نیروی مادی عظیمی تبدیل شوند. در این شک ندارم. 

نیمھ دوم ژانویھ ۲۰۱۹ 

  



بستر اصلی شماره 39                                     دوره جدید                                      نیمھ دوم ژانویھ  ۲۰۱۹

                                                     صفحه 6

ملت، ناسیونالیسم و 
برنامه کمونیسم کارگرى

بخش اول: بازبينى حق ملل در تعيين سرنوشت خويش

مبارزان  اتحاد  برنامھ  نویس  پیش  روى  وقتى  قبل،  سال  چھارده 
بند  میکردیم،  کار  ایران  کمونیست  حزب  برنامھ  بعدا  و  کمونیست 
مربوط بھ حق ملل در تعیین سرنوشت خویش یکى از سر راست 
ترین و بى ابھام ترین بخشھاى برنامھ محسوب میشد. اگر اشتباه 
بند  این  پیرامون  ھم  ساده  جدلى  برگشت  و  رفت  یک  حتى  نکنم 
بعد  مرحلھ  در  و  کمونیست  مبارزان  اتحاد  نگرفت.  خاص صورت 
را  تعیین سرنوشت خویش»  در  ملل  ایران، «حق  کمونیست  حزب 
در  ناپذیر  تفسیر  و  قید و شرط  بدون  و  بدیھى  فرمول  بعنوان یک 
جریان  در  دوباره  امروز  سالھا  از  بعد  گنجاندند.  ھاى خود  برنامھ 
اینبار،  اما  ایم.  شده  روبرو  فرمول  این  با  حزبى  برنامھ  یک  تھیھ 
برعکس، ھیچ چیز این فرمول سر راست و بى ابھام بنظر نمیرسد. 
ابھام  و  نامعین  دار،  مشکل  عبارت  این  کلمھ  تک  ھر  واقع  در 
برانگیز است. این فرمول، با این شکل، بنظر من نمیتواند در برنامھ 
حزب کمونیست کارگرى جاى بگیرد. ھدف این نوشتھ، کھ در چند 
شماره انترناسیونال خواھد آمد، یک بازبینى انتقادى از ملت و ملى 
گرایى و مفاھیم کلى تر و واقعیات سیاسى اى است کھ زیربناى این 
فرمولبندى را میسازند. بر مبناى این مباحثات کلى تر، بعدا فرمول 

مشخصى کھ براى برنامھ حزب درست میدانم را طرح خواھم کرد. 

چه چیز عوض شده است؟

ھم ما و ھم واقعیات بیرونى ھر دو تغییر کرده ایم. بدون شک آن 
حقیقت سوسیالیستى کھ چھارده سال قبل حق ملل در تعیین سرنوشت 
خویش را بعنوان یک اصل بدیھى در برنامھ ما گنجانده بود، امروز ھم 
بھ روشنى قابل درک است. مصداق پراتیکى بند حق تعیین سرنوشت 
براى ما در آن مقطع مسالھ کرد و کردستان بود. فرمول عام حق ملل 
در تعیین سرنوشت در واقع یک مقدمھ چینى اصولى براى صدور این 
حکم زمینى، صحیح و کاملا کمونیستى بود کھ مردم کردستان از نظر 
کمونیستھا در ایران حق دارند براى رفع ستم ملى حتى جدا شوند 
و دولت مستقلى تشکیل دھند، کھ تصمیم گیرى در این مورد با خود 
مردم کردستان است و نھ کل مردم ایران و یا دولت و نھادھاى مقننھ 
مرکزى، و بالاخره اینکھ کمونیستھا ھرنوع اعمال قھر علیھ استفاده 
از این حق توسط مردم کردستان را محکوم میکنند و در مقابل آن 
مى ایستند. در متن انقلاب ٥۷ این معنى واقعى و عملى بند حق ملل 
براى جریان ما بود و بطور مشخص ھدف آن کوبیدن ناسیونالیسم 
تمامیت  افشاى مبلغین رنگارنگ لشگرکشى براى «حفظ  ایرانى و 

ارضى کشور» در جناحھاى راست و چپ بورژوازى ایران بود. 

تا آنجا کھ بھ کردستان برمیگردد، در اساس موضع ما چیزى عوض 
نشده و نباید بشود (در بخش آخر این نوشتھ بھ نکاتى در نقد مقولھ 

خودمختارى و نیز بھ طرح پلاتفرم مشخص حزب براى حل مسالھ 
کرد خواھم پرداخت). اما مشکل فرمولھاى کلى، و در واقع حسن 
فراگیرند و محمل ھا و کاربستھاى عملى مختلفى  اینست کھ  آنھا، 
پیدا میکنند. مطمئنا در ھمان ۱٤ سال قبل نیز فرمول عمومى ما از 
نظر خود ما دفاعى از فدرالیسم و یا خرد کردن کشورھاى بزرگ بھ 
اجزاء باصطلاح ملى و قومى نبود. حتى ھمان زمان ھم اگر کسى 
فلسطین  و  کرد  مسالھ  بھ  فقط  عمومى  فرمول  این  کھ  میداد  تذکر 
فرانسوى  بھ  ناخواه  خواه  دولت  تشکیل  حق  و  نمیماند  منحصر 
زبانھاى کانادا در کبک، بھ باسکھا، بھ کاتالونى ھا، بھ صربھا و 
کرواتھا و چک ھا و اسلواکى ھا و مقدونى ھا و گرجى ھا و افخازى 
با قدرى  آفریکانھا و زولوھا و  ھا و اسکاتلندى ھا و ولزى ھا و 
«ملت  بھ  حتى  یا  و  ھا  مسیحى  و  شیعیان  و  سیکھا  بھ  دستکارى 
سیاه» در واشنگتن و خلاصھ بھ ھر عده کھ در دفاتر جایى و اذھان 
کسانى یک ملت محسوب شده اند تعمیم پیدا میکند، قطعا جدلى کھ 
سر این بند نداشتیم فورا براه میافتاد. اما این تذکر آن روز داده نشد 
و این جدل صورت نگرفت. و این آن راھى است کھ ما آمده ایم و 
تغییرى است کھ کرده ایم. با طرح مباحثات کمونیسم کارگرى، جریان 
ما نسبت بھ ماھیت اجتماعى و تاریخى جنبشھا و گرایشات سیاسى 
مختلف، و از جملھ و بویژه ناسیونالیسم، و تقابل تاریخى - جھانى 
آنھا با سوسیالیسم کارگرى، حضور ذھن بسیار بیشترى یافت. ملت 
و ملى گرایى، حتى در مورد «ملل اقلیت» و یا تحت ستم، اکنون در 
چھارچوب تاریخى و تحلیلى وسیعترى ارزیابى و قضاوت میشود و 
لذا معانى وسیعتر فرمول عمومى حق تعیین سرنوشت با حساسیت 
و موشکافى بیشترى دنبال میشود. بعلاوه، چھ با فروکش تب و تاب 
بلوغ نظرى و سیاسى جنبش  با  انقلاب ٥۷ و چھ  و شتاب دوران 
ما، احکام برنامھ اى اکنون ھرچھ بیشتر در یک چھارچوب جھانى 
سنجیده میشوند. فرمول عمومى حق ملل از زیر سایھ مسالھ کرد و 
کردستان و سرنگونى رژیم اسلامى بیرون میاید و وزن عمومى و 
جھانى خود را پیدا میکند. در یک مقیاس جھانى فرمول حق ملل در 
تعیین سرنوشت خویش بھیچوجھ قطب نماى سوسیالیستى اى براى 

عبور از درون جنگل منافع و تضادھاى «ملى» بیشمار نیست.

 
کرده  تغییر  تاریخى  واقعیت  و  مادى  جھان  خود  ما،  از  بیش  اما 
فروپاشى  سپس  و  بحران  دوران  رویدادھاى  بھ  من  اشاره  است. 
بلوک شرق و جھان پس از جنگ سرد است. اگر از چرخش ھاى 
جنبشھاى آزادیبخش سابق بھ سمت غرب و مدل بازار در سالھاى 
ما در  بلوک شرق بگذریم (چرا کھ بھرحال جریان  آغازین بحران 
توھمات چپ سنتى نسبت بھ ترقى خواھى ناسیونالیسم جھان سومى 
و  طلبانھ  استقلال  حرکتھاى  نبود)،  سھیم  اقلیتھا  ناسیونالیسم  و 
اروپاى  در  افسار گسیختھ  نسل کشى ھاى «ملل»  و  سپس جنگھا 
در  را حتى  استقلال طلبى  و  ملى  براستى مطالبھ  شرقى و مرکزى 
چشم کسانى کھ از حداقلى از انساندوستى برخوردارند بى ارزش و 
حتى در موارد زیادى انزجار آور کرده است. ھمھ میتوانند ببینند کھ 
چگونھ ناسیونالیسم ترجمھ مادى خود را در گورھاى دستھ جمعى و 
«پاکسازیھاى قومى» و کوره ھاى آدم سوزى پیدا میکند، و چگونھ 
در  ملى  ھویت  و  ملت  مقولھ  خود  حتى  بلکھ  ملى،  مطالبھ  فقط  نھ 

بسیارى موارد غیر اصیل و دست ساز محافل سیاسى خاص است. 

رویدادھاى ملى جھان پس از جنگ سرد فرمول على الظاھر خیراندیشانھ 
بھ  بالاجبار  را  تعیین سرنوشت خویش»  در  ملل  و منصفانھ «حق 
کارگرى  کمونیسم  براى  من،  بنظر  میسپارد.  انتقادى  اى  بازبینى 
نتیجھ این بازبینى جز رد فرمول در شکل کنونى اش نمیتواند باشد. 
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حق ملل در تعیین سرنوشت خویش: 
معمایى در پنج کلمه

بحث اصلى من درباره مسالھ ملى و «حق ملل در تعیین سرنوشت 
میشود.  ملى شروع  ھویت  نفس  نقد  در  و  بعد  از شماره  خویش» 
در این بخش، بگذارید کمى راجع بھ این فرمول با صداى بلند فکر 
کنیم. بیائید اجزاء این فرمول را در ھمین صورت ظاھر آن یک بھ 
یک وارسى کنیم. این کمک میکند تا لااقل یک سلسلھ از سوالات 

و تناقضاتى را کھ میتواند نقطھ شروع بحث ما باشد پیدا کنیم.

۱ -   از آسان ترین و کم تناقض ترین جزء شروع کنیم: «تعیین 
حق  کھ  ملتى  چیست؟  عبارت  این  از  منظور  خویش».  سرنوشت 
تعیین سرنوشت خود را بدست میاورد (اگر فعلا فرض کنیم معانى 
«حق» و «ملت» بر ما معلوم باشد) حق چھ کارى را بدست آورده 
این عبارت  تاریخى و ھمینطور در سنت کمونیستى  از نظر  است؟ 
بھ معنى حق جدایى و تشکیل یک کشور مستقل است کھ «ملت» 

بشود. «اکثریت» محسوب  یا  اصلى»  آن «ملت  در  بحث  مورد 

سنتا، دو رشتھ بدفھمى و یا سوء تعبیر وارد این بحث شده است. 
سرنوشت  «تعیین  فارسى  عبارت  در  بخصوص  کھ  اول،  ایراد 
خویش» غلظت بیشترى ھم پیدا میکند، تلقى بھ اصطلاح دموکراتیک 
و آزادیخواھانھ کاذبى است کھ در خود این عبارت تعبیھ شده است. 
نفس عبارت، بخصوص در تبیین فارسى و استفاده از کلمھ رومانتیک 
یدک  با خود  را  پیشى  از  و حماسى «سرنوشت»، یک مشروعیت 
میکشد. و کدام انسان باشرف و آزادیخواھى ھست کھ واقعا از اینکھ 
کسى، ھرکسى، «سرنوشت خویش» را خود تعیین کند بھ وجد نیاید 
و آن را یک امر مقدس و گامى بھ پیش در امور بشر نداند. عبارت 
این  فاقد  مثال  براى  انگلیسى  زبان   self determinationدر 
استنباط شورانگیز و حماسى است، اما بھرحال این مشروعیت از 
پیشى را تا حدودى با خود حمل میکند. اما تشکیل یک کشور جدید، 
براى مثال از مردم شمال ایتالیا کھ احیانا عده اى ھم اکنون مشغول 
تدارک اسناد ھویت ملى مستقل آن ھستند، یا مردم موسوم بھ تامیل 
یا باسک، ھنوز ھیچ چیز راجع بھ اینکھ این مردم، فردى یا جمعى، 
با این تحول سرسوزنى بیش از قبل اختیار «سرنوشت خویش» را 
بدست خواھند گرفت یا خیر نمیگوید. نظام داخلى کشور جدید، چھ 
از نظر سیاسى و چھ از نظر اقتصادى، تابع کشمکشھا و تحولات 
دیگرى است کھ تاثیرات نفس استقلال بر آن از پیش قابل پیش بینى 
نیست. کشور جدید میتواند ارتجاعى تر، نابرابرتر، سرکوبگرتر و 
مردم آن میتوانند بیحقوق تر و مستاصل تر از قبل از آب دربیایند. 
از  تابلوى عظیمى  از جنگ سرد کھ  دنیاى پس  بھ  یک نگاه ساده 
را  گرفتھ»  بدست  خویش  «سرنوشت  و  شده  مستقل  ھاى  «ملت» 
این مسالھ کافى است. بعدا در  بھ نمایش گذاشتھ است براى درک 
تبلیغات  در  این خواھم رسید کھ چگونھ  بھ  بررسى مقولھ «ملت» 
ناسیونالیستى، حاکمیت ملى بسادگى با حاکمیت آحاد آن «ملت» یکى 
جلوه داده میشود. این حقیقت پرده پوشى میشود کھ در واقع نفس 
حاکمیت بنام یک ملت و قرار گرفتن ھویت ملى بعنوان مبناى حقوقى 
و معنوى وجود یک کشور، خود ناقض حق حاکمیت شھروندان و 
محدود کننده حق مردم واقعى در «تعیین سرنوشت خویش» است. 

خلاصھ کلام حق تعیین سرنوشت یعنى حق جدایى و تشکیل کشورى 
بھ نام یک ملت معین. صحبت بر سر تحقق حقوق مدنى و فردى و 

گسترش اختیارات مردم و یا دموکراسى بھ معنى رایج کلمھ نیست. 
مشروعیت از پیشى مستتر در این عبارت زائد و غیر واقعى است. 

سوء تعبیر دوم عمدتا بھ مقولات خودمختارى ادارى و فرھنگى و 
شناسى حق  رسمیت  بھ  میشود.  مربوط  اینھا  نظایر  و  خودگردانى 
تعیین سرنوشت از نظر حقوقى و سیاسى و ھمینطور در تاریخ جنبش 
کمونیستى، براى مثال در تبیین لنین و برنامھ سوسیال دموکراسى 
روس و بعد بلشویکھا، بھ معنى حق جدایى است و نھ ھر سناریوى 
بینابینى کھ برقرارى رابطھ متفاوتى میان ملت مربوطھ با قدرت و 
دولت مرکزى را پیشنھاد میکند. بحث حق تعیین سرنوشت بھ معنى 
بھ  این حق  برسمیت شناسى  نیست.  مربوط  مقولات  این  بھ  اخص 
معنى قبول حق برقرارى رابطھ حقوقى و ادارى ویژه اى میان یکى 
از «ملل» ساکن کشور با دولت و سایر شھروندان نیست. این نکتھ 
بیشتر  نقد خودمختارى میرسیم  بھ  بعدا در بخش آخر مقالھ کھ  را 
توضیح خواھم داد. اینجا بھ این تاکید اکتفا میکنم کھ برخلاف حق 
جدایى کھ لااقل از نظر صورى متوجھ ارتقاء موقعیت یک «ملت» در 
روابط بین المللى و نیز حذف تبعیض ملى در رابطھ میان شھروندان 
و دولت است، کسب خود مختارى و اتونومى، برعکس، بیانگر ایجاد 
نوعى نابرابرى جدید میان شھروندان یک کشور بر مبناى تعلق ملى 
است. این ادعا یا امید کھ خودمختارى متوجھ جبران ستمھاى گذشتھ 
تغییرى  بود،  آینده خواھد  در  تبعیضات  اعاده  برابر  در  تضمینى  و 
نابرابر  رابطھ  یک  تعریف  خودمختارى  مبناى  کھ  حقیقت  این  در 
جدید و زنده نگاھداشتن کشمکش و تمایز ملى در چھارچوب یک 
کشور است نمیدھد. بنابراین دفاع کمونیستھا از حق ملل در تعیین 
سرنوشت خویش، با ھر تعبیرى کھ از این شعار وجود داشتھ است، 
تکلیف مسالھ خودمختارى و خودگردانى و غیره را روشن نمیکند. 
دانستن  مجاز  براى  فرمولى  خویش  سرنوشت  تعیین  در  ملل  حق 
بر  شھروندان  بندى  درجھ  و  کمانى»  «رنگین  ھاى  اساسى  قانون 
حسب تعلقات ملى و قومى در کشورھاى «کثیرالملھ» نیست. لااقل 
بھ  ما  برنامھ ھاى  براى  را  فرمول  این  کھ  اى  کمونیستى  در سنت 
نیامده است.  این حق بھ عمل  از  ارث گذاشتھ است چنین تفسیرى 

بھرحال این تعبیرات امروزه ضمیمھ این فرمول است. عبارت «تعیین 
استنباطات  این  سر  بر  جدل  براى  خوبى  تیتر  خویش»  سرنوشت 
ھست، اما قطعا مقولھ کارسازى براى بنا کردن یک فرمول روشن 
نیست.  ملى  مسالھ  و  ھا  ملت  قبال  در  کمونیستى  آزادیخواھانھ  و 

بھررو ما در این بحث، حق «تعیین سرنوشت خویش» را منحصرا 
میبریم.  بکار  مستقل  ملى  دولت  یک  تشکیل  و  جدایى  حق  بعنوان 

۲ -  کلمھ کلیدى دیگرى کھ باید در آن دقیق شویم کلمھ «حق» یا 
عبارت «برسمیت شناختن حق» در شروع فرمول است. وقتى کسى 
«حق» ملل در تعیین سرنوشت خویش را بھ رسمیت میشناسد، آن را 

چھ نوع حقى میداند و خود را بھ چھ فکر یا فعلى متعھد میکند؟ 

به رسميت شناختن يک حق يعنى چه؟
 

در نظر اول ممکن است این سوال زائد و یا بھانھ گیرانھ تلقى شود. 
اما واقعیت اینست کھ مجادلھ بر سر این سوال، آنھم تنھا از یکى از 
زوایاى آن، تاریخا یک عرصھ مھم در مباحثات کمونیستى بر سر 
مسالھ ملى بوده است. منظور من مشخصا مباحثات پیرامون تبصره 
انترناسیونالیستى و پرولتاریایى است کھ دقیقا بھ دلیل تفسیر بردار 
بودن عبارت فوق فورا در پى آن آورده میشود: «برسمیت شناسى 
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حق تعیین سرنوشت (حق جدایى) فى نفسھ و لزوما بھ معناى توصیھ 
جدایى نیست.» این تبصره حاکى از قائل بودن بھ نوعى طبقھ بندى 
از «حقوق» در جامعھ است. فورا معلوم میشود کھ خود کلمھ «حق» 
بخودى خود چیزى راجع بھ اھمیت، مطلوبیت و گاه حتى امکانپذیرى 
مادى تحقق آن بھ ما نمیگوید و قاعدتا از مایى کھ حقى را «بھ رسمیت» 
میشناسیم، بستھ بھ اینکھ این حق از چھ نوع باشد، انتظارات مختلفى 
امرار معاش، حق تشکل، حق طلاق، حق  میرود. حق حیات، حق 
مصرف دخانیات، حق سفر بھ فضا، ھمھ جزو حقوق مردم ھستند. 
ھمھ باید بھ رسمیت شناختھ شوند، اما ھمھ از یک منشاء در فلسفھ 
سیاسى و جھان نگرى و آرمانھاى ما مایھ نمیگیرند و مکان مشابھى 

نمیکنند. اشغال  ما  اجتماعى  اولویتھاى  را در سیستم فکرى و 

مقایسھ  است؟  حقى  نوع  چھ  خویش  سرنوشت  تعیین  در  ملل  حق 
است. حق طلاق  با حق طلاق  تعیین سرنوشت  مقایسھ حق  رایج، 
نمیشود.  توصیھ  لزوما  جدایى  خود  اما  باشد،  داشتھ  وجود  باید 
قلمرو  این  اما  نیست.  طلاق  توصیھ  معادل  طلاق  حق  از  دفاع 
با  سرنوشت  تعیین  حق  مقایسھ  است.  خاکسترى  بسیار  من  بنظر 
و  است  کننده  گمراه  قیاسى  مھم  جنبھ  یک  از  من  بنظر  حق طلاق 
اینجا  اما  شکافت،  خواھم  ملت  مقولھ  بررسى  در  تر  پائین  را  این 
کمونیستھا  نظر  از  تعیین سرنوشت  کھ حق  است  این روشن  لااقل 
باید نظیر حق راى، حق سلامتى  از زمره «آن حقوقى» نیست کھ 
پیاده  و  بیابد  ھم  تحقق  مادى  بطور  بیشتر  ھرچھ  آموزش،  حق  یا 
شود. بلکھ حقى است کھ باید برسمیت شناخت، و سپس، با توجھ 
ایم،  بوده  شاھد  بحال  تا  کھ  ملى  کشمکشھاى  اغلب  مضمون  بھ 
نگیرد.  قرار  استفاده  المقدور مورد  یا حتى کوشید حتى  کرد  آرزو 
تعیین سرنوشت خویش را برسمیت  اینکھ کسى حق ملل در  گفتن 
میشناسد، لاجرم، ھنوز بخودى خود اینرا توضیح نمیدھد کھ وى چھ 

جایگاھى براى این حق قائل است و آن را چھ نوع حقى میداند.

اما تفسیر بردار بودن مقولھ حق بھ اینجا خاتمھ نمییابد. برسمیت 
عمل  چھ  بھ  تعھد  معنى  بھ  سرنوشت  تعیین  در  ملل  حق  شناسى 
سیاسى اى است؟ تصویب یک نظام فدرال در صورت کسب قدرت 
و یا اعطاى حق جدایى بھ «ملل» ساکن کشور؟ ھمبستگى و یارى 
معنى  بھ  حق  این  شناسى  برسمیت  آیا  طلب؟  جدایى  جنبشھاى  با 
جنبشھاى  زمره  در  طلبانھ  جدائى  جنبشھاى  اتوماتیک  قراردادن 
آزادى خواه و مترقى است؟ طبعا این یک دریچھ دیگر براى ورود 
تفسیرھاى مختلف است. تبیین لنین از مسالھ، براى مثال، بدرست بر 
اصل اجتناب از جدایى متکى است و بھ حق تعیین سرنوشت بعنوان 
یک حق «منفى» نگاه میکند. برسمیت شناسى حق تعیین سرنوشت 
بھ اعتقاد لنین بھ این معناست کھ اولا، کمونیستھا با الحاق اجبارى و 
«بکار بردن قھر و یا روشھاى غیرعادلانھ» براى ملحق نگاھداشتن 
ملل مخالفند و ثانیا، معتقدند کھ این فقط حق خود ملت مربوطھ است 
کھ در مورد جدایى و عدم جدایى تصمیم بگیرد. این تبیین حاکى از 
ھدف و نگرشى کمونیستى و انترناسیونالیستى است کھ ما ھم عینا 
در تنظیم برنامھ ھاى حزبى قبلى مد نظر داشتیم. اما از نظر حقوقى 
ابھام را کاملا از میان بر نمیدارد. میتوان براى مثال بھ این اشاره 
کرد کھ حتى در صورت برسمیت نشناختن حق جدایى براى یک ملت، 
کمونیستھا ھمچنان با بکار بردن قھر و روشھاى ناعادلانھ در برابر 
مطالبات و حرکات استقلال طلبانھ توده ھاى مردم مخالفند و آن را 
محکوم میکنند. اما جنبھ دوم این تعبیر، یک سوال بزرگ تر را پیش 
میکشد و تا حدودى باز جنبھ اول را مبھم میکند. «خود ملت مربوطھ 
باید تصمیم بگیرد». بسیار خوب. فرض کنیم ھویت ملى آن ملت قابل 
تعریف باشد و بشود مردم و مراجعى کھ نباید در این تصمیم دخالت 

کنند را معلوم کرد. اما چگونھ میتوان تشخیص داد، تا چھ رسد بھ 
اینکھ تضمین کرد، تصمیم بھ جدایى تصمیم خود آن ملت بوده است. 
مشکل این فرمول اینست کھ از یک طرف مفھومى از «اراده ملى» 
را در خود مستتر دارد و فرض میگیرد. این توھم میدان پیدا میکند 
کھ گویا در میان تمام مسائل جامعھ بورژوایى کھ در آن اراده ھا و 
منافع، طبقاتى ھستند، موضوعى بھ نام جدایى ملل یافت شده است 
کھ در آن میشود یک اراده ھمگانى و ماوراء طبقاتى را، کھ دیگر 
نھ اراده طبقھ حاکمھ، بلکھ اراده کل «ملت» است، سراغ کرد و بھ 
اجرا درآورد. در سطح نظرى این یک آوانس ضمنى بھ ناسیونالیسم 
و جنبش ناسیونالیستى است. اما از طرف دیگر این تبیین دروازه 
را براى بحث از ھر دو سو مبنى بر اینکھ آیا تصمیم اتخاذ شده (لھ 
میگذارد.  باز  خیر  یا  است  بوده  ملت  خود  تصمیم  جدایى)  علیھ  یا 
میشود  ثبت  و  معلوم  ملت»  «خود  تصمیم  آن  در  کھ  اى  پروسھ 
جدایى  کھ  کرد  اثبات  و  تحقیق  مثال  براى  میتوان  چگونھ  چیست؟ 
اراده خود  انعکاس  یا چکسلواکى  بالتیک  ھاى اخیر در کشورھاى 

ملل جدا شده و تصمیماتى مشروع و اصیل بوده است یا خیر؟

این سوال کھ چھ کسى در مورد اصالت و صحت پروسھ اظھار نظر 
یک ملت در مورد جدایى و عدم جدایى تصمیم میگیرد، بحث حق 
تعیین سرنوشت را مجددا بھ نقطھ اول برمیگرداند. آیا دخالت دولت 
مرکزى یا کمونیستھا و یا حتى توده مردم «ملت بالادست» در قضاوت 
اصالت حقوقى تصمیم «ملت پائین دست»، خود بنا بھ تعریف نافى 
برسمیت شناسى حق ملل در تعیین سرنوشت نیست؟ و متقابلا، آیا 
چشم بستن بر این پروسھ و عدم دخالت در آن بھ معنى عدول واقعى از 
«حق ملل در تعیین سرنوشت خویش» و جایگزین کردن آن با «حق 
ناسیونالیسم در تعیین سرنوشت ملل» نخواھد بود؟ بھ اندازه کافى 

مھمات براى یک مرافعھ ملى جدید در ھمین سوال وجود دارد.

ملت،  اراده  کردن  معلوم  پروسھ  کھ  کرد  یادآورى  باید  بالاخره  و 
آن  اشکال  از  یکى  تنھا  عمومى  افکار  بھ  مراجعھ  و  رفراندوم  کھ 
است، بھرحال یک پروسھ فرمال و حقوقى است. اعم از اینکھ مانند 
کشورھاى بالتیک احزاب راست افراطى روى موج تبلیغات منکوب 
را  استقلال  جمعیت،  از  نیمى  قریب  از  راى  با سلب  و  کننده غرب 
عملى کنند، یا یک رفراندم آزاد و بدور از فشار و ارعاب فوق برنامھ 
بھ چنین تصمیمى منجر شود، بھرحال براى کمونیستھا نمونھ مادى 
اى از اعمال اراده واقعى توده مردم زحمتکش در سرنوشت شان 
نخواھد بود. کلمات و عباراتى نظیر «حق»، «تصمیم آزادانھ خود 
ملت»، و امثالھم این واقعیت را میپوشاند کھ آنچھ عملا دارد اتفاق 
میافتد، حتى در دموکراتیک ترین پروسھ ھا، نھ متحقق شدن یکى 
از حقوق قائم بھ ذات و ھمواره معتبر انسانھا، نظیر آزادى بیان و 
یا حق طلاق، بلکھ انتخابى میان سناریوھاى مختلف بورژوایى براى 
سازماندھى ادارى و آرایش ایدئولوژیکى جامعھ است و انسانھا در 
این پروسھ بعنوان آحاد یک «ملت» و بر مبناى ھویتھاى کاذب و 
آگاھى ھاى وارونھ شرکت میکنند. ممکن است در این یا آن مورد 
معین استفاده از حق تعیین سرنوشت زندگى مادى انسانھاى زیادى 
را براى دوره اى کم مشقت تر کند. اما توصیف این تحولات و سخن 
گفتن از آنھا در قالب مقولاتى مانند حق و آزادى و اعمال اراده، ماھیت 
مشروط و طبقاتى پروسھ را میپوشاند. براى یک کمونیست لاجرم 
ھمان  منطقا موجب  تعیین سرنوشت  در  ملل  برسمیت شناسى حق 
تکالیف و تعھداتى نمیشود کھ برسمیت شناسى حقوقى کھ مستقیما 
برمیخیزد.  کمونیسم  اثباتى  طلبانھ  مساوات  و  انسانى  آرمانھاى  از 
بنظر من تبیین شیوه برخورد کمونیستھا بھ استقلال طلبى ملى تحت 
این  دادن  قرار  لاجرم  و  «حق»  نوعى  شناسى»  «برسمیت  عنوان 



بستر اصلی شماره 39                                     دوره جدید                                      نیمھ دوم ژانویھ  ۲۰۱۹

                                                     صفحه 9

مسالھ در کنار سایر حقوقى کھ براى تحقق آنھا در جامعھ میجنگیم، 
ابھام و بدفھمى میشود. بیش از آنکھ شفافیت ایجاد کند، مایھ 

۳  -  و بالاخره بھ مقولھ «ملت» میرسیم. ملت چیست؟ این از آن 
سوالھاست کھ مادام کھ نپرسیده اند میپنداریم پاسخشان را میدانیم. 
واقعیت اینست کھ ملل یا ملت مبھم ترین و پرمعضل ترین جزء این 
فرمول است. نقد مقولھ ملت یک محور اصلى بحث من در این نوشتھ 
است و اساسا در بخش بعد بھ آن میپردازم. اما اینجا براى تکمیل 
بدون  سرنوشت،  تعیین  حق  فرمول  اجزاء  بر  مان  اجمالى  مرور 

تفصیل و استدلال بھ تناقض محورى مقولھ اشاره کوتاھى میکنم.

جدایى  حق  تفاوت  گویاست.  مثالى  برگردیم.  طلاق  حق  مثال  بھ 
طرف  دو  آن  در  کھ  طلاق  خلاف  بر  کھ  اینست  طلاق  حق  با  ملل 
ھستند،  معین  و  ارجاع  قابل  ھویتى  نظر  از  و  حقیقى  موجوداتى 
ھویت شان در زمان و در مکان استمرار دارد، در مورد حق ملل 
نمیتوان  استمرار ھویت طرفین  و  و عینیت  تعین  از  تعبیرى  چنین 
دارد  موجودیتى  چھ  بھ  جدایى  حق  کھ  نیست  معلوم  داد.  بدست 
تعریفى  دادن  بدست  براى  زیادى  ناموفق  تلاشھاى  میشود.  اعطا 
مانند  فاکتورھایى  بھ  کھ  ابژکتیو،  تعابیر  است.  آمده  بعمل  ملت  از 
اشاره  و غیره  آداب  و  تاریخ، رسوم  زبان، سرزمین،  در  اشتراک 
را  ملى  تعلق  انحاء  از  نحوى  بھ  کھ  سوبژکتیو،  تعابیر  و  میکند، 
تعاریف  این  ھمھ  میکند.  تصویر  مردم  توده  خود  انتخاب  از  منتج 
ھنگامى کھ با تقسیم بندى ملى واقعى دنیا مقابل قرار داده میشوند، 

میکنند.  آشکار  را  واقعیت  با  شان  ناخوانایى  و  نادرستى 

ملت مقولھ اى متعین و بھ سادگى قابل تعریف و بازشناسى نیست. 
قابل  ملیت  است.  بررسى  قابل  مختلف  سطوح  در  تعین  عدم  این 
ردیابى بھ نژاد و یا حتى قومیت نیست. قابل ردیابى بھ مشخصات 
بیولوژیکى مردم نیست، با حضور و زندگى در یک سرزمین واحد 
رسوم  نیست،  یکسان  زبان  ملى،  تعلق  و  ملیت  نمیشود.  مشخص 
واحد نیست، ازلى نیست، ابدى نیست، محصول تاریخ است، بوجود 
نظر  از  میشود.  بازتعریف  و  میکند  تغییر  میرود،  میان  از  و  میاید 
واحد  ذھنى  با  واحد،  تنى  با  یگانھ  موجودیت  یک  ملت  فیزیکى، 
انسانى متعدد و نسلھاى مختلف  آحاد  از  نیست، موجودیتى مرکب 
و دائما در حال تغییرى از انسانھاست. تا این زمان تعریفى از ملت 
کھ بتواند ھویت مشترک ملى را بطور ابژکتیو، بر مبناى مشخصات 
قابل مشاھده و غیر قابل تفسیرى بیان کند بدست داده نشده است. 
ھریک از فاکتورھاى فوق، یا ھر مجموعھ اى از آنھا، نظیر زبان 
را  غیره  و  مشترک  مشترک، سرزمین  فرھنگ  و  تاریخ  مشترک، 
مبنا قرار دھیم با قدرى تعمق بھ غلبھ استثنائات بر قاعده عمومى 
و بھ ذھنى بودن و اختیارى بودن کل دستھ بندى ملى و حتى خود 
فاکتورھا پى میبریم. در میان ھمھ ھویتھایى کھ در طول تاریخ براى 
قبیلھ اى،  تعلق خونى،  از  انسانھا تراشیده شده است،  بندى  دستھ 
نامعین تر،  از ھمھ مواج تر،  قومى، جنسى، نژادى و غیره، ملت 

غیر قابل اثبات تر و ذھنى تر و از نظر تاریخى مشروط تر است.

ملیت برخلاف جنسیت مخلوق طبیعت نیست، مخلوق جامعھ و تاریخ 
انسان است. ملیت از این نظر بھ مذھب شبیھ است. اما برخلاف تعلق 
مذھبى، تعلق ملى حتى در سطح فرمال ھم انتخابى نیست. بعنوان فرد 
نمیتوان بھ ملیت خاصى گروید و یا از آن برید. (ھرچند برخى محققین 
ملت و ملى گرایى چنین تعابیر سوبژکتیوى از این مقولھ بدست داده 
برندگى  و  کارآیى  از  را  ملى  تعلق  و  ملیت  خصوصیت،  این  اند). 
سیاسى باورنکردنى اى برخوردار میکند. طوقى است بر گردن توده 

ھاى وسیع مردم کھ کسى منشاء آن را نمیداند و نمیتواند جستجو کند 
و با اینحال وجود آن آنقدر طبیعى و بدیھى است کھ ھمھ آن را بخشى 
از پیکر و وجود خویش میپندارند. اما نسل ما این شانس را دارد 
کھ در زمان حیات خود بطور روزمره شاھد خلق ملتھاى جدید و بى 
اعتبارى مقولات ملى قبلى باشد و لذا میتواند ھویت ملى را بعنوان 
یک محصول اقتصاد سیاسى لمس کند و چھ بسا نقد کند. ملیت یک 
قالب براى دستھ بندى و آرایش دادن بھ انسانھا در رابطھ با تولید و 
سازمان سیاسى جامعھ است. ملت جمع افرادى با یک ملیت یکسان 
نیست، برعکس، تعلق ملى فرد محصول نازل شدن ھویت ملى جمعى 
این  بلکھ  میشوند،  ملحق  یا  و  جدا  کھ  نیستند  ملل  این  اوست.  بر 
الحاق ھا و جدایى ھاى تحمیلى بھ توده ھاى انسانى است کھ ملتھا 
را شکل میدھد. ناسیونالیسم محصول سیاسى و ایدئولوژیک ملتھا 

نیست، برعکس، این ملتھا ھستند کھ محصول ناسیونالیسم اند.

ھمانطور کھ گفتم بحث تفصیلى تر در نقد ھویت ملى را باید بھ شماره 
بعد موکول کنیم. اینجا ھمینقدر لازم بود اشاره شود کھ مقولھ ملت کھ 
محور فرمول «حق ملل در تعیین سرنوشت خویش» است، مقولھ اى 
است نامعین و غیر ابژکتیو. این بھ این معنى نیست کھ تعلق ملى و 
ھویت ملى غیر مادى و خیالى است. بلکھ بھ این معناست کھ مستقلا و 
در تفکیک از دوره تاریخى و روندھاى سیاسى و موازنھ ایدئولوژیکى 
در ھر مقطع در جامعھ قابل تعریف نیست. ملت مقولھ اى قائم بھ ذات 
نیست. محصول جارى و دائما در حال تغییر قلمرو سیاست است. بھ 
این اعتبار، حق ملل در تعیین سرنوشت خویش مبھم تر و نامعین تر 

از آن است کھ یک اصل پابرجاى سیاسى و برنامھ اى تلقى شود. 

اللفظى این فرمول  با توجھ بھ آنچھ قبلا بحث شد، اگر معنى تحت 
را مبنا قرار بدھیم، برسمیت شناختن حق ملل در تعیین سرنوشت 
تشکیل  براى  یکجانبھ  گیرى  تصمیم  حق  سپردن  معناى  بھ 
یا  خود،  کھ  است  مردم  از  اى  مجموعھ  ھر  بھ  مستقل  دولت  یک 
این  باشد.  داشتھ  مستقل  ملى  ھویت  داعیھ  آن،  نیابت  بھ  جریانى 

نامید.  کمونیستى  آزادیخواھانھ  اصل  یک  میتوان  بسختى  را 

این است کھ «حق ملل در تعیین سرنوشت خویش» براى  واقعیت 
کمونیستھا بھ چیزى جز آنکھ از کلماتش مستفاد میشود اشاره میکند 
و ما بعنوان کمونیست دقیقا تنھا در این معنى غایب و غیابى این 
شعار است کھ واقعا ذینفعیم. برسمیت شناختن حق دستھ بندى ھاى 
ملى و قومى بھ اینکھ ھر یک کشور خویش را تشکیل دھد، از نظر 
من یک اصل پرنسیپى کمونیستھا نیست، حتى اگر تعبیر مینیمالیستى 
و بنظر من صحیح لنین از تکالیف ناشى از این برسمیت شناسى را 
بپذیریم. اما نھ براى لنین و نھ براى ما صورت ظاھر این فرمولبندى 
و تعھدات حقوقى ناشى از آن اصل مسالھ نیست. شعار حق ملل در 
تعیین سرنوشت، فرمولى براى مقابلھ کمونیستھا با یک واقعیت تلخ 
تاریخى و تضمین کم مشقت ترین راه پشت سر گذاشتن آن در مسیر 
ستم  تلخ،  واقعیت  این  است.  انسان  آزادى  و  رھایى  براى  مبارزه 
ملى است کھ از قضا فرمول حق تعیین سرنوشت حتى اشاره اى بھ 
آن ندارد. نقش این فرمول براى لنین و بلشویسم و براى ما تسھیل 
مبارزه براى وحدت طبقاتى علیرغم تفرقھ افکنى ملى، مبارزه علیھ 
در  گرایى  ملى  سموم  نشر  از  جلوگیرى  و  ملى،  تبعیضات  و  ستم 
جنبش طبقھ کارگر بوده است. امروز، در مقطعى کھ این تفرقھ حکم 
میراند و تلاش ما براى وحدت کارگران تلاشى خلاف جریان است، 
در مقطعى کھ ملى گرایى و ملت تراشى میلیونھا انسان را در اقصى 
نقاط جھان و قبل از ھمھ در قلب اروپا بھ خون میکشد و بیخانمان 
میکند، در مقطعى کھ جھانى شدن تولید، پوچى تعلق ملى و رابطھ 
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تنگاتنگ «سرنوشت» مردم کل جھان را جلوى چشم آنھا گرفتھ است، 
از شعارى  استفاده  ملى،  تفرقھ  و  ملى  با ستم  واقعى  مبارزه  شرط 
است کھ خود میتولوژى ملت و «سرنوشت» ھاى ملى جداگانھ را 
تقویت نکند. اگر فرمول حق تعیین ملل در تعیین سرنوشت خویش 
داشتھ،  کمونیستى  جنبش  براى  اى  سازنده  مصرف  چنین  روزى 
امروز، در دوران دیگرى در حیات مقولھ ملت، این فرمول چیزى 

جز خورجینى از تناقضات و ابھامات و توھم پراکنى ھا نیست.

بخش دوم: لیست استالین

فرمول «حق  از  مقدماتى  بازبینى  یک  با  را  نوشتھ  این  اول  بخش 
حلاجى  البتھ  ھدف  کردیم.  آغاز  خویش»  سرنوشت  تعیین  در  ملل 
و  تناقضات  از  اى  گوشھ  دادن  نشان  بلکھ  نبود،  فرمول  این 
آن آغشتھ است.  بھ  بود کھ کل مبحث ملت و ملى گرایى  ابھاماتى 
در پایان بخش قبل بھ مقولھ «ملت» رسیدیم. بنظر من این مقولھ 
در  یا  و  چپ  تفکر  در  فقط  نھ  ملت،  مقولھ  است.  اصلى  گاه  گره 
در  بلکھ  ملى،  مسالھ  قبال  در  تاکنونى  کمونیستى  برنامھ  موازین 
و  ھویت  یا  و  خود  تاریخ  بعنوان  امروز  جامعھ  آنچھ  اعظم  بخش 
سردرگمى  یک  منشاء  میکند،  رجوع  آن  بھ  خود  اجتماعى  ھستى 

است.  اندیشھ  و  تحلیل  در  بنیادى  وارونگى  یک  و  عمیق 

سیاسى،  تئورى  و  اجتماعى  علوم  حاکم  مکاتب  اینکھ  دادن  نشان 
تا چھ حد  انتھاى قرن بیستم  و گاه حتى علوم دقیقھ و طبیعى، در 
بشر  اینکھ  نیست.  دشوار  چندان  اند  عجین  اساطیر  و  خرافھ  با 
انتھاى قرن بیستم، بویژه از زبان اندیشمندان رسمى اش، پیدایش 
منشاء  خود،  جمعى  و  فردى  افعال  علل  خود،  زندگى  فلسفھ  خود، 
را  غیره  و  خود  ھاى  محرومیت  و  رفاه  یا  بختى  تیره  و  سعادت 
سرگرمى  مایھ  بیشک  میدھد،  توضیح  مقولاتى  چھ  با  و  چگونھ 
عمرشان  البتھ  خرافات  این  از  بعضى  بود.  خواھد  بعد  نسلھاى 
آنتى  برگشت  موج  علیرغم  مثال،  براى  امروز،  اند.  کرده  را 
سکولاریسم و رونق مجدد بساط مذاھب، برگرداندن «خدا»، لااقل 
نیست.  مباحثھ علمى، ھنوز عملى  دانشگاھھا و  بھ  خداى مذھبى، 
رشتھ  در  بخصوص  معاصر،  دنیاى  علمى  تبیین  رسمى  بستر  اما 
روانشناسى  و  اقتصاد، جامعھ شناسى  تئورى سیاسى،  مانند  ھایى 
بھ ھمان درجھ خرافى و  کھ  است  بر مقولات و مفروضاتى متکى 

است. اینھا  مھمترین  از  یکى  ملت  مقولھ  ھستند.  حقیقى  غیر 

ملت چیست؟

گرایى  ملى  در مورد ملت و  مباحثات  از  بسیارى  نقطھ شروع  این 
است. در وھلھ اول چنین بنظر میرسد کھ مشکل اصلى دشوارى ارائھ 
یک تعریف علمى و یا قابل توافق از مقولھ ملت است. این درست 
است کھ بدست دادن یک تعریف جامع و مانع از مقولھ ملت بر مبناى 
یک سلسلھ مشخصات مادى و قابل مشاھده (نظیر زبان مشترک، 
سرزمین مشترک، خلق و خوى مشابھ و غیره) کھ بر مبناى آن ملل 
اصیل در جھان از ملل قلابى تمیز داده شوند، ھرکھ ملت ھست در 
امروز براى علما و سیاسیون  تا  آنکھ نیست نگنجد،  آن بگنجد و 
مقدور نشده است. استالین، حتى بھ اذعان مخالفان سیاسى و مکتبى 
اش، از زمره کسانى است کھ لیست نسبتا جامعى از مشخصات تمیز 
دھنده ملل را گردآورى کرده است. اما، ھمانطور کھ پائین تر خواھیم 

دید، لیست ھاى مشخصات ملل حتى در روایت جامع و استالینى و 
دستھ  درستى  بھ  را  جھان  موجود  واقعا  ملل  ھمین  آن،  مکانیکى 

دارد. غلبھ  قاعده  بر  استثنائات  آنھا  اکثر  در  و  نمیکنند  بندى 

مورد  در  نیست.  ملت  تعریف  سختى  سر  بر  اشکال  من  بنظر  اما 
دو جزء دیگر فرمول «حق ملل در تعیین سرنوشت خویش» شاید 
تعریف  یک  بر سر  توافق  با  بھرحال  یا  و  درست  تعریف  با  بتوان 
خاص، گره از کار باز کرد. براى مثال میتوان توافق کرد کھ «تعیین 
سرنوشت» در فرمولبندى ما بھ معنى تشکیل دولت مستقل است و 
«برسمیت شناسى» این حق ھمان معنى سلبى و حداقلى را دارد کھ 
بنظر  مسالھ  اصل  اما،  ملت،  مقولھ  مورد  در  بود.  لنین  نظر  مورد 
من ابدا اینجا نیست، بلکھ یک قدم قبل تر است. مشکل اینجاست کھ 
نمیتوان تعریف و لیست مشخصاتى از «ملت» بدست داد (ھمانطور 
اینکھ  بدون  یا «سیمرغ» چنین کرد)  نمیتوان در مورد «خدا»  کھ 
بدوا نفس وجود آن اثبات شده یا فرض گرفتھ شده باشد. چیزى را 
میتوان بر مبناى مشخصات آن تعریف کرد کھ خود مقدم بر تعریف 
ما و مستقل از تعریف ما وجود داشتھ باشد. اگر این پدیده یا شیئى، 
بھ  ما  اقدام  آنوقت  باشد،  ناموجود  و  غائب  ما  تعریف  از  مستقل 
تعریف مشخصات و خصوصیات آن، در واقع تلاش براى خلق آن 
است. تعریف مشخصات خدا یک تلاش علمى نیست، بلکھ یک اقدام 
مذھبى، و لذا سیاسى، براى خلق یک خالق قادر در اذھان و زندگى 
تلاشى  اساطیرى  موجودات  و  ھیولاھا  مشخصات  ذکر  است.  مردم 
براى ایجاد تصویر آنھا در تخیل شنونده و از این طریق تاثیرگذارى 
بر زندگى و عمل آنھاست. تعریف ملت و مشخصات ملى ھم، یک 
موجودیت  یک  ابژکتیو  توصیف  و  بازشناسى  براى  علمى  تلاش 
در  فعال و سوبژکتیو  دخالتى  بلکھ  نیست،  قابل مشاھده  و  بیرونى 
پروسھ شکل گیرى ملت و ملتھاست. این اقدامى سیاسى است. تلاش 
ھاى علمى و دانشگاھى در تعریف مشخصات ملى، جزء و لحظھ 
اى، در یک حرکت وسیع تر سیاسى براى خلق و یا ابقاء و بازتولید 
ملل اند. تفاوت اینجاست کھ اگر دین نھایتا قادر نمیشود خدایى خارج 
یعنى «تعریف»  باورھاى مردم خلق کند، ملت سازى،  اذھان و  از 
کردن «ملت» بھ معناى سیاسى و پراتیکى کلمھ، در موارد زیاد واقعا 

میشود. منجر  مردم  میان  ملى  مادى  ھاى  بندى  دستھ  ایجاد  بھ 

تلقى حاکم بر اذھان عمومى، بر تفکر دانشگاھى، بر چپ موسوم 
کارگرى  کمونیستى  جنبش  اعظم  بخش  بر  حتى  و  کمونیست  بھ 
درون  در  حتى  دارد.  مستتر  خود  در  را  وارونگى  این  تاکنونى، 
نظیر  فرد،  ملى  ھویت  و  تعلق  تاکنونى،  کمونیستى  جنبش  و  چپ 
تردید  قابل  غیر  و  شده  داده  و  عینى  خصوصیت  یک  او،  جنسیت 
و  جنسیت  تبدیل  کھ  میگذرم  این  از  (فعلا  میشود  محسوب  وى 
ھم  فرد  اجتماعى  خودشناسى  و  ھویت  رکن  یک  بھ  جنسى  تفاوت 

است). تاکنونى  طبقاتى  جامعھ  نقد  قابل  تاریخى  محصول  یک 

کمونیسم  تاریخ  در  متعددى  گرایشات  آن  بھ  حتى  اینجا  من  اشاره 
ناسیونالیسم و عرق ملى و وطنپرستى  از  انواع خاصى  کھ  نیست 
کمونیسم  نشاندند.  خود  کمونیسم  تارک  بر  و  کردند  تقدیس  را 
ضد  و  انحصارى  ضد  کمونیسم  سومى،  جھان  و  چینى  و  روسى 
 - دموکراتیک  سوسیال  کمونیسم  و  یانکى  ضد  و  امپریالیستى 
اکتبر  انقلاب  ھاى  ویرانھ  بر  کھ  غربى  نویى  چپ  و  سندیکایى 
خود  در  انترناسیونالیسم  از  رنگى  آنکھ  از  بیش  ھمھ  روئیدند، 

داشتھ باشند، مشتقات ناسیونالیسم و ناسیونال رفرمیسم بودند. 

راه  و  فدایى  تا  پریروز،  توده  حزب  از  سنتى،  چپ  کل  ایران،  در 
جنگ   - «پسا  دموکرات  تازه  ھاى  چپ  و  دیروز   ۳ خط  و  کارگر 
پرستانھ  میھن  و  ناسیونالیستى  قوى  بستر  یک  در  ھمھ  سردى»، 
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اند کھ نھ فقط پذیرش مقولھ ملت بعنوان یک واقعیت  شکل گرفتھ 
کائنات  بنا کردن کل  و  آن،  تقدیس  تقدس و  بلکھ  بیرونى،  ابژکتیو 
ملت،  است.  اش  اصلى  مشخصھ  وجھ  آن،  حول  خویش  سیاسى 
کشور  یک  مردم  کھ  است  عمومى  ظرف  یک  جریانات،  این  براى 
جا  آن  در  غیره  و  طبقات  بعنوان  دیگرى  بندى  تقسیم  ھر  از  قبل 
و  فقیر  سفید،  و  سیاه  و  مرد  و  زن  و  بورژوا  و  کارگر  میگیرند. 
غنى و پیر و جوان، بھ زعم اینھا تقسیمات درونى یک «ملت» و 
جزو متعلقات آن ھستند. عبارت چندش آور « کارگران میھن ما» 
کھ زینت بخش تقریبا تمام مطالب « کارگرى» گروھھاى این سنت 
سیاسى است، یا اصرار ناسیونالیستى براى اطلاق «کارگر تبعیدى 
ایرانى» بھ کارگر متولد تھرانى کھ در مرسدس بنز در خود آلمان 
عاطفى  و  تحلیلى  تقدم  این  از  حاکى  ھمھ  دارد،  کار  سابقھ  ۸ سال 

مقولھ ملت بر سایر تقسیمات واقعى و یا فرضى توده مردم است.

از  پس  بعدى،  تحلیلى  پلھ  اینھا  اغلب  براى  کھ  اینجاست  جالب 
این  در  خلق  ھستند.  «خلقھا»  بلکھ  نیست.  طبقھ  ھنوز  ملت، 
در  ستم،  تحت  معمولا  و  قدرت  بى  دولت،  بى  است  ملتى  نگرش، 
با  ھا» لاجرم  مقولھ «خلق  ایران،  براى چپ  دیگر.  ملت  متن یک 
میشود.  ھمراه  ھم  خاصى  اغماض  و  رافت  و  ترحم  احساس  یک 
خلق  خود  از  خیلى  کھ  رسمى  و  راه  خلقھا،  سنتھاى  و  فرھنگ 
از  بخشى  بھ  کنند،  فرار  آن  از  ھست  طور  ھر  میخواھند  مربوطھ 
بھ حکم  اگر کشورى  تبدیل میشود.  انقلابى چپ سراسرى  فرھنگ 
باشد،  درآمده  آب  از  چندخلقى  و  المللھ»  «کثیر  تاریخى  پروسھ 
از آگاھى  آنوقت کارگران ساکن آن کشور براى رسیدن بھ حداقلى 
طبقاتى باید از روى دو ھویت ملى بپرند. مقولاتى نظیر « کارگران 
کرد»، « کارگران بلوچ»، « کارگران آذرى» نمونھ ھاى دیگرى از 

مقولات ناسیونالیستى رایج در ادبیات چپ سنتى در ایران است. 

بھرحال ھمانطور کھ اشاره کردم اینھا مرکز توجھ ما در این بحث 
یا  معرفتى  نیست،  تئوریک   - تحلیلى  جریانات  این  مشکل  نیستند. 

نظرى نیست، بلکھ ناسیونالیسم و ملت پرستى اثباتى آنھاست.

تلقى  نیز  انترناسیونالیستى  کمونیسم  سنت  در  کھ  اینست  اشکال 
رایج از مقولھ ملت و ناسیونالیسم بھ اندازه کافى انتقادى نیست و 
بخصوص رابطھ ملت و ناسیونالیسم سروتھ تصویر میشود. در این 
نگرش، ملت پدیده اى است داده شده و مفروض و قابل مشاھده، 
یک  فاسد  و  انحرافى  سیاسى  و  عقیدتى  محصول  ناسیونالیسم  و 
ملت است. ناسیونالیسم خودآگاھى معوجى است کھ طبقات بالادست 
براى بخش  کنند. صورت مسالھ  ملت حاکم  آحاد یک  بر  میکوشند 
اعظم کمونیسم انترناسیونالیستى، مبارزه با ناسیونالیسم و جلوگیرى 
از گسترش نفوذ آن در درون یک ملت بوده است. خود ملت، بعنوان 
مورد  و  است  باقى  خود  سرجاى  پدیده،  یک  بعنوان  مقولھ،  یک 
سوال یا نقد نیست. ملت موجودیتى فاقد بار سیاسى و طبقاتى خاص 
تلقى میشود. مجموعھ اى از انسانھا کھ اشتراکشان در خصوصیات 
معینى، یک ملت شان میکند. مجموعھ اى از انسانھا کھ بھ ھمین 
ذاتى  بھ  قائم  و  مستقل  بازیگر  میتواند  ملت،  یک  بعنوان  عنوان، 
دولت،  میتواند صاحب حق، صاحب  باشد.  تاریخ جامعھ بشرى  در 

صاحب استقلال و صاحب سرنوشت ویژه اى براى خویش باشد.

و  محصول  کھ  است  ملت  این  است.  عکس  بر  رابطھ  واقع  در 
مقدم  ملت  بر  ناسیونالیسم  است.  ناسیونالیسم  تاریخى  مخلوق 
کھ  میشود  روشن  فورا  آنگاه  کنیم،  قبول  را  تعبیر  این  اگر  است. 
کشیدن  بر سر  اى  مبارزه  نھایتا  ناسیونالیسم،  با  کمونیسم  مبارزه 
نیست،  اجتماعى  و  سیاسى  عمل  و  خودآگاھى  آن  یا  این  بھ  ملتھا 
سر  بر  انسانھاست.  ملى  تعلق  عدم  یا  و  تعلق  نفس  سر  بر  بلکھ 

رد و قبول ھویت ملى است. پیروزى بر ناسیونالیسم، بدون تحقق 
نیست.  ممکن  ملى،  ھویت  و  ملت  مقولھ  از  گذار  یک  بھ  بخشیدن 
در  ملل  «حق  اى  برنامھ  فرمول  چگونھ  کھ  میشود  روشن  باز  و 
تعیین سرنوشت خویش» با شخصیت و شیئیت بخشیدن بھ مقولھ 
خویش  خاص  حقوق  داراى  پیش  از  کھ  موجودیتى  بعنوان  ملت، 
کردن  خنثى  و  راندن  عقب  براى  تاکتیکى  موضع  یک  عملا  است، 
ملى  ھویت  استراتژیکى  شناسى  برسمیت  یک  بھ  را  ناسیونالیسم 

میزند.  لطمھ  خود  واقعى  امر  بھ  ترتیب  این  بھ  و  میکند  بدل 

این  بھ  شد.  دقیق  آن  در  بیشتر  باید  است  تمھایى  این 
مشخصات  بازبینى  از  برگردیم  عقب  قدم  چند  باید  منظور 

کنیم. شروع  ملت  یک  کننده  تعریف  ھاى  مولفھ  و 

«لیست استالین»

استالین تنھا کسى نیست کھ تعریفى از ملت و لیستى از مشخصات آن 
بدست داده است. اما شروع کردن از استالین از این نظر مفید است 
کھ اولا اساس فرمولبندى او تبیینى است کھ چپ با آن آشناست و 
خواھى نخواھى تحت تاثیر آن است و ثانیا، لیست استالین یک لیست 
التقاطى کمابیش جامع از عمده مشخصاتى است کھ پیشینیان او براى 
ملتھا بر شمرده اند. استالین از این درجھ التقاط برخوردار بوده است 
کھ بتواند فاکتورھایى را کھ بعضا حتى با ھم تناقض دارند زیر چتر 

یک فرمول و یک نظریھ واحد در مورد مقولھ ملت گردآورى کند.

کھ  میشود  اطلاق  مردمى  بھ  ملت  استالین  روایت  بھ  چیست؟  ملت 
«در یک روند تکامل تاریخى و بھ شیوه اى با ثبات، زبان مشترک، 
سرزمین مشترک، حیات اقتصادى مشترک، و سیما و قالب روانى 
مشترکى یافتھ اند کھ در یک فرھنگ مشترک بازتاب مییابد». استالین 
البتھ یادآور میشود کھ ملت بعنوان یک محصول تاریخ، ابدى و ازلى 
از  ھیچیک  دارد.  پایانى  و  آغاز  و  میشود  تغییر  دستخوش  نیست، 
این  نامیدن  ملت  براى  تنھایى  بھ  استالین،  نظر  از  این مشخصات، 
یا آن مجموعھ مردم کافى نیست. اما غیبت ھر یک بھ تنھایى براى 
سلب عنوان ملت از آنھا کافى است. با این مانور تحلیلى، استالین 
میکوشد، بھ طرز ناموفقى، گریبان خود را از این مشکل خلاص کند 
کھ بر مبناى ھر یک از تک مولفھ ھا، ترکیب ملى جھان و لیست ملل 
واقعى، چھ آنوقت و چھ امروز، چیز دیگرى غیر از ترکیب کنکرت 
و آمپریکى کھ عملا دارد از آب در میاید. استالین خود مثالھایى را 
کھ تک مولفھ ھاى او را رد میکنند میشناسد و بعضا ذکر میکند. 
اما مشروط کردن صلاحیت ملى بھ برخوردارى از جمیع این خواص 
ناخوانایى  بلکھ  نمیکند،  جبران  را  مولفھ  تک  ھر  نقص  فقط  نھ 

تعریف ملت با واقعیت کنکرت را بھ مراتب چشمگیر تر میکند. 

تاریخا شکل  ثبات و  فاکتور زبان، ملت بودن مردم کشورھاى «با 
امروز،  متحده  ایالات  بلژیک،  سوئیس،  مانند  زبانى  چند  گرفتھ» 
کانادا، فرانسھ، اسپانیا، بریتانیا، و بخش زیادى از کشورھاى قاره 
ھاى آفریقا و آسیا را زیر سوال میبرد. جالب توجھ است کھ براى 
مثال در مقطع وحدت ایتالیا و پیدایش ملت واحد ایتالیا، تنھا دو و 
نیم درصد مردم بھ این زبانى کھ امروز ایتالیایى نامیده میشود تکلم 
میکردند. از طرف دیگر نھ فقط ملتھاى چند زبانى، بلکھ زبانھاى چند 
ملتى در دنیا فراوان است. یک نگاه ساده بھ نقشھ جھان نشان میدھد 
بعنوان  اسپانیایى  و  فرانسھ  و  انگلیسى  زبانھاى  کاربرد  دامنھ  کھ 

زبان اول و زبان «خانگى» مردم چقدر وسیع و جھانى است. 
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با دقت  این فرض است کھ خود مقولھ زبان  با  تازه  این ملاحظات 
براى  نیست.  چنین  امر  واقعیت  در  کھ  باشد،  تعریف  قابل  ریاضى 
مثال میتوان پرسید آیا صربھا و کرواتھا بھ دو زبان مختلف سخن 
میگویند؟ و باز، مدافعان تشکیل کردستان واحد بعنوان اثبات ملت 
بودن کردھا از جملھ بھ وجود یک زبان مشترک استناد میکنند، حال 
آنکھ بعضى تحلیلگران غربى عدم تشکیل تاکنونى کشور کردستان 
یک  میدھند.  ربط  مشترک  کردى  زبان  بھ فقدان یک  قضا  از  را 
زبان  در  اشتراک  و  قومى  تعلق  کھ  آتشھ  دو  آلمانى  ناسیونالیست 
را ملاک ھویت ملى خویش قرار میدھد، باید طاقت داشتھ باشد کھ 
یھودیان اشکنازى را کھ بھ زبان یدیش تکلم میکنند (کھ شاخھ اى 

از آلمانى قدیم است) بعنوان آلمانى ھاى اصیل برسمیت بشناسد. 

استالین  تعبیر  بھ  نھ  زیادى  کمک  زبان  فاکتور 
نمیکند.  ملت  مسالھ  درک  بھ  نھ  و 

مقولھ سرزمین، بھ ھمین درجھ پیچیده است. نھ فقط اقوام و ملیتھاى 
مختلف در سرزمینھاى مشترکى زیستھ اند و بھ نوبت بر آن حکم 
رانده اند و یکدیگر را بھ اینسوى و آنسوى کوچانده اند، بلکھ با 
انسانھا  تردد و مھاجرت  و  با گسترش تحرک  و  دنیا  رشد جمعیت 
در پھنھ جھان، ھر تعریف ملى مبتنى بر اشتراک در سرزمین باید 
زمین  کره  عرض  و  طول  بگیرد.  قرار  نظر  تجدید  مورد  سالھ  ھر 
اقوام  با شتاب ھاى مختلفى در میان  آنھم  اما،  ثابت است. انسانھا 
در  میشود.  و  شده  افزوده  تعدادشان  بر  دائما  گوناگون،  ادیان  و 
دعاوى  و  بر سر سرزمین  امروز، جدال  ملى  اکثریت کشمکشھاى 
یک  فلسطین  است.  مشاجره  مورد  اصلى  موضوع  یک  ارضى، 
نیست. سرزمین مورد  بفرد  ابدا منحصر  اما  نمونھ برجستھ است، 
ناسیونالیسم  بعضا ھمان خطھ مورد علاقھ  کرد،  ناسیونالیسم  نظر 
ھر  ملیت  سر  بر  کھ  کشمکشى  و  یوگسلاوى  تلاشى  است.  ارمنى 
زنده  ھاى  نمونھ  است،  جریان  در  ھرزگوین  بوسنى  در  مربع  متر 
و حى حاضر بیشترى بدست داده است. ملاک سرزمین بخصوص 
واحدى  سرزمین  فاقد  کھ  استالین،  دوران  در  یھودیان  نمونھ  با 
استالین،  ملاک  با  میشود.  داده  قرار  مقابل  بودند،  خویش  نام  بھ 
براى  نبودند.  ملت  یک  مشترک،  سرزمین  فقدان  بر  بنا  یھودیان 
بر  اى  ردیھ  متقابلا  یھود»  «ملت  مثال  دیگرى  پردازان  نظریھ 

است. ملت  تعریف  در  زبان)  ھمچنین  البتھ  (و  سرزمین  ملاک 

 تعبیر استالین از ملاک زندگى اقتصادى مشترک و پیوند اقتصادى 
از  است.  مارکسیستى  بشدت غیر  و بخصوص  مبھم  بسیار  درونى 
یکسو در بحث جنبشھاى ملى، عروج ملت را محصول عصر سرمایھ 
دارى اعلام میکند و از سوى دیگر ملاک پیوند اقتصادى را بھ دوران 
پیش از پیدایش سرمایھ دارى تسرى میدھد و با این ملاکھا در دنیاى 
قبل از سرمایھ دارى نیز دست بھ کار رد و قبول اعتبار نامھ ھاى ملى 
مردم مختلف میشود. براى مثال در رد ملت بودن گرجى ھا (علیرغم 
چسبندگى  و  ھمبستگى  یک  فقدان  بھ  مشترک)  سرزمین  و  زبان 
میکند.  استناد  دوره سرواژ  در  گرجستان  مردم  میان  در  اقتصادى 
بعنوان  بتوان  را  دارى  سرمایھ  دوران  در  داخلى  بازار  مقولھ  اگر 
تعریف  از دیگران  اقتصادى مشترک و منفک  براى زندگى  مبنایى 
کرد (کھ خود جاى بحث دارد) «زندگى اقتصادى مشترک» و «پیوند 
یک سیکل  فاقد  نظامى  در  یا  دوران سرواژ  در  درونى»  اقتصادى 

مبادلھ کالایى گسترده میان جمعیت، دیگر ابدا قابل درک نیست.

و  مشترک،  اقتصاد  میشود،  مربوط  دارى  سرمایھ  بھ  کھ  آنجا  تا 
بازار داخلى، جدا از مقولھ دولت واحد قابل بحث نیست. اگر چنین 
دولت  تشکیل  بھ  واقعا  مردمانى  اگر  باشد،  داشتھ  وجود  دولتى 
باشند،  شده  نائل  کاپیتالیستى  اقتصادى  رابطھ  یک  در  «خویش» 

الحال مسجل شده است  فى  بودنشان  اعتبار، ملت  بھ ھمین  آنوقت 
و ارجاع بھ ملاک دیگرى اصولا ضرورت نمى یابد. ملاک اقتصاد 
گمراه  تئوریک  نظر  از  و  زائد  ملاک  یک  اعتبار  این  بھ  مشترک 

میزند. دور  را  ملت  تعریف  موضوع  کل  عملا  کھ  است  کننده 

مشخصات  و  کارآکتر  مقولھ  استالین،  آخر  فاکتور  بالاخره  و 
دلبخواھى  شاید  این  است.  مشترک)  (فرھنگ  مشترک  روانى 
کل  اساس  از  کھ  است  تعریف  بخش  ترین  علمى  غیر  و  ترین 

مینویسد:  استالین  میکند.  لوث  را  ملت  ابژکتیو  تعریف  مسالھ 

براى  ملى»  کارآکتر   » بعبارتى  یا  روانى  مشخصات  البتھ   »
در  را  خود  کھ  آنجا  تا  اما  نیست.  تعریف  قابل  خارجى  ناظر 
میرساند،  ظھور  بھ  ملت  آن  خاص  مشترک  فرھنگ  یک 

نیست».  بردار  انکار  و  است  تعریف  قابل  اى  مقولھ 

این مقولھ دریچھ اى براى ورود اختیارى ترین دستھ بندى ھاست. 
نژاد، قومیت، مذھب، مجددا از این دریچھ وارد بحث میشوند، چرا 
روانشناسى  و  ذھنیت  کننده  مشروط  عوامل  آشکارا  یک  ھر  کھ 
کھ  فراطبقاتى  ملى»  «فرھنگ  یک  بھ  بودن  قائل  ھستند.  افراد 
از  کلا  را  ملت  یک  بھ  متعلق  انسانھاى  روانى  موقعیت  و  ذھنیت 
و  واقعى  غیر  مارکسیستى،  غیر  بشدت  میکند  متمایز  سایرین 
آمریکایى  ملى  کارآکتر  اختلاف  از  مشخصا  استالین  است.  خیالى 
دنیاى  میگوید.  سخن  مشترکشان،  زبان  علیرغم  انگلیسیھا،  و  ھا 
ارباب  با  بیشترى  استالین شباھت  بھ زعم  آمریکایى،  کارگر  ذھنى 

انگلیسى.  و  ایرلندى  کارگران  با  تا  دارد  کشور  این  صنایع 

ملت،  یک  آحاد  میان  در  مشترک  معنویات  نوعى  بھ  بودن  قائل 
مشترک»،  «تاریخ  است.  داشتھ  ھم  دیگرى  ھاى  فرمولاسیون 
«خودآگاھى ملى»، «ھویت ملى»، مقولاتى است کھ کمابیش بھ ھمان 
فرمولھا،  این  تمام  در  میکند.  اشاره  استالین  مشترک  روانشناسى 
آنچھ عیان است، خصلت فوق العاده پروبلماتیک خود این مقولات 
و مولفھ ھاست. بقول ارنست رنان عوضى گرفتن تاریخ خویش (و 
ملت  مشخصات  جزو  خود  خویش)  براى  بافتن  تاریخ  گفت  باید  یا 
تاریخ  معنویات مشترک،  مبناى  بر  ملت  دادن  توضیح  است.  بودن 
دادن  توضیح  مشترک  ملى  کارآکتر  و  تاریخى  حافظھ  مشترک، 
با اساطیر است. عینت و قابل ارجاع بودن مفاھیمى چون  اساطیر 

تاریخ، فرھنگ، روانشناسى و امثالھم خود باید بدوا اثبات شود.

 ملت و تاریخ

مشکل اساسى تر تعبیر استالین و تعابیر نوع استالین از مقولھ ملت، 
خصلت غیر تاریخى و جامد آنھاست. استالین البتھ ملت را یک مقولھ 
«تاریخا شکل گرفتھ» مینامد. جمود این فرمول، علیرغم اشاره بھ 
نقش تاریخ در شکل دادن بھ مقولھ ملت، در تعبیر «تکاملى» و شبھ 
بیولوژیکى است کھ از ملت و نحوه پیدایش تاریخى آن بدست داده 
میشود. ملت بعنوان یک موجود مرکب دیده میشود (با زبان مشترک، 
بدست  را  آن  اجزاء  گام  بھ  گام  تاریخ  کھ   (... و  مشترک  سرزمین 
میدھد و مقدمات خلق آن را فراھم میکند. وقتى این آفرینش صورت 
گرفت، وقتى تاریخ محصول نھایى خود را بصورت یک ملت ساخت 
یک  یا  عمارت،  یک  نظیر  تاریخ،  بیرون  دیگر  ملت  کرد،  سنتز  و 
جانور تاریخا شکل گرفتھ، حیات و موجودیت مستقل و قائم بھ ذات 
خود را پیدا میکند. ملتھا تاریخا خلق میشوند و «خلق شده» میمانند. 
بھ نحوى کھ ناظر خارجى میتواند براندازشان کند و مشخصاتشان 
را بشمارد. درست ھمانطور کھ میتوان یک اردک را، بعنوان یک 



بستر اصلی شماره 39                                     دوره جدید                                      نیمھ دوم ژانویھ  ۲۰۱۹

                                                     صفحه 13

کرد. توصیف  مشخصاتش  مبناى  بر  طبیعى،  تاریخ  محصول 

تاریخ  از  را  مشخصاتش  و  میشود  خلق  نحو  این  بھ  کھ  ملتى   
و  میشود  نیاز  بى  تاریخى  پروسھ  از  ظاھرا  دیگر  میکند،  دریافت 
مکانیکى  عمیقا  درکى  چنین  افتد.  مى  بیرون  «تکامل»  گردونھ  از 
و بخصوص از ریشھ غیر مارکسیستى است. ملت بھ ھر شکل کھ 
نو  از  مدام  جوامع  معاصر  زندگى  در  باید  باشد،  شده  پیدا  تاریخا 
بازتولید شود. باید ابقاء شود. آن چھ مکانیسمى است کھ حس ملى 
و تلقى مشترک از تاریخ خویش، زبان مشترک، سرزمین مشترک، 
و  میدارد  محفوظ  را  بودن  ملت  دیگر  شاخص  و  مشترک  اقتصاد 
اشاره  این پروسھ مورد  تعبیر مکانیکى ملت  بازسازى میکند؟ در 
محورى  مقولھ  یک  طبقھ  مثال،  براى  مارکسیسم،  براى  نیست. 
تاریخ  بورژوا ھم محصول  و  کارگر  است. طبقات  تبیین جامعھ  در 
تمام  نمیشود.  تمام  آنھا  با  تاریخ  کار  مقطعى  ھیچ  در  اما  ھستند. 
داستان جامعھ سرمایھ دارى داستان بازتولید و بازآفرینى کارگر و 
سرمایھ دار بعنوان کارگر و سرمایھ دار در متن مناسبات اجتماعى 
و سیر ھر روزه تاریخ است. ملت نیز بھ طریق اولى چنین است. 
توده ھاى مختلف مردم ھر  نامیده شدن  ملت  و  بودن  ملت  شرایط 
روز در متن تاریخ معاصر، و نھ گذشتھ، باز تولید میشود. پروسھ 
«تعریف یک ملت» یک پروسھ علمى نیست، یک اتفاق مادى است 
رخ  نو  از  روز  ھر  ایدئولوژى  و  سیاست  و  اقتصاد  قلمرو  در  کھ 

دارد. پایانى  و  آغاز  ملت  کھ  است  دلیل  ھمین  بھ  دقیقا  میدھد. 

مردم  کھ  ایم  نشده  واقعیت  این  منکر  ما  بحث  این  جاى  ھیچ  در 
دارند، در سرزمین  تعریفى  قابل  نژادى، زبانى و قومى  مشخصات 
ھاى مختلفى زندگى میکنند، فعل و انفعالات اقتصادى و اجتماعى و 
معنوى میان انسانھا در جھان آنھا را بصورت تجمع ھا و تمرکزھاى 
محلى و منطقھ اى، کھ در ھر یک زبان و رسوم خاصى رواج بیشترى 
دارد، گرد ھم آورده است. آنچھ مورد نقد است مقولھ ملت است. اگر 
از ما بپرسند آیا ھر نژاد، یا ھر قوم یا متکلمین بھ ھر زبان خاص 
تشکیل  را  خود  کشور  دارند  معین «حق»  ھر سرزمین  ساکنین  یا 
توجیھى  و  منشاء  مقولات  این  است.  منفى  ما  پاسخ  بیشک  دھند، 
براى تعریف یک مجموعھ و موجودیت مجزاى انسانى در تمایز با 
بقیھ نیست. اھمیت مقولھ ملت در اینست کھ این تفکیک را بوجود 
میاورد، مجاز میکند و مشروعیت میبخشد. تعلق ملى بنابراین اسم 
نژاد و زبان مشترک نیست. عنوانى براى  دیگرى براى قومیت و 
نیست.  انسانى  واحد  مجموعھ  یک  در  مشخصات  این  ھمھ  ترکیب 
بلکھ یک تعبیر مجازى و اختیارى، یک پرچم سیاسى، براى تبدیل 
این مشخصات، و در اغلب موارد فقط یکى از آنھا، براى ایجاد تمایز 

سیاسى و کسب حقوق سیاسى و کشورى متفاوت از سایرین است.

نھ فقط ملت، بلکھ جدولبندى ھایى از نوع تعاریف استالین ھم محصول 
بھ فراموشى سپرده  این واقعیت کاملا  استالین  تاریخند. در نوشتھ 
میشود کھ لیست او در واقع کلکسیونى از مولفھ ھا و مشخصات ملى 
است کھ در مقاطع مختلف در تاریخ، توسط جریانات اجتماعى مختلف 
و در اغلب موارد در تضاد و تقابل با ھم طرح شده اند. آن جریانات 
اجتماعى کھ تاریخا ملت را با زبان مشترک تعریف کردند و خواھان 
تشکیل ملتھا از مردم ھمزبان شده اند خود را در مقابل مدافعان نظریھ 
ملت بر حسب سرزمین و یا بخصوص ملت بعنوان یک موجودیت 
و  مختلف  ھاى  ناسیونالیسم  ھاى  پرچم  اینھا  اند.  یافتھ  اقتصادى، 
بخشھاى مختلف جوامع گوناگون ھستند کھ در پروسھ تاریخى واقعى 
با پراتیک خود ملتھاى موجود را شکل داده اند و حراست میکنند. این 
پروسھ و این پراتیک ھیچ جا تمام نشده و نمیشود. این پراتیک دائما 
ادامھ دارد، ملتھاى قدیم را باز تولید میکند، براى پیدایش ملتھاى 

و  برترى  و  اصالت  ملاکھاى  از  مختلف  تعابیر  میکند،  تلاش  جدید 
حقوق ملى را مقابل ھم قرار میدھد و در ذھن توده مردم میکارد. 

کشمکشھاى  و  مختلف  ناسیونالیسمھاى  پرچم  استالین  ملاکھاى 
اجتماعى و سیاسى گوناگون بوده اند و ھستند. انقلاب فرانسھ، براى 
مثال، در تعریف انسان فرانسوى، «عضو ملت فرانسھ»، ابدا ملاک 
قومیت، کارآکتر ملى و حتى فرانسوى زبان بودن را مبنا قرار نداد. 
پذیرش وظایف و حقوق شھروندى فرانسھ، تنھا ملاک بود. تکلم بھ 
زبان فرانسھ، یعنى زبان رسمى کشور، قاعده اى بود کھ ھر فرانسوى 
و عضو ملت فرانسھ مستقل از زبان مادرى اش میبایست بعدا رعایت 
کند. مرتبط کردن ملیت بھ زبان و قومیت و بعدا اصل و نسب، در 
مقابل ملت سازى از نوع انقلاب فرانسھ قرار میگیرد. تعریف ملت 
آلمان بر حسب سرزمین، و یا بر حسب زبان، شاخھ ھاى مختلفى 
در ناسیونالیسم آلمانى را تعریف میکند و مجموعھ ھاى مختلفى را 
اقتصادى  مولفھ  بر  تاکید  میشناسد.  رسمیت  بھ  آلمان  ملت  بعنوان 
در تعریف یک ملت نیز اساسا پرچم جنبش ناسیونال - لیبرالى اى 
بوده است کھ با کمترین ملاحظھ قومى و زبانى و نژادى، مللى را 
بھ رسمیت شناختھ است کھ قادر باشند مبنایى براى یک اقتصاد ملى 
بورژوایى قرار بگیرند و محملى براى استقرار دولت واحد و توسعھ 
نیمھ  تا   ۱۹ قرن  نیمھ  از  کھ  مکتب  این  در  باشند.  دارى  سرمایھ 
ھمزبانى،  بود،  ناسیونالیستى  جریان  ذینفوذترین  عملا  بیستم  قرن 
اشتراک در قومیت و تاریخ و ھویت ملى نقش چندانى بازى نمیکند. 
اقوام و نژادھا و زبانھاى مختلف در  از  ادغام مردم  اتفاقا،  ھدف، 
مجموعھ ھاى بھ اندازه کافى بزرگ ملى و کشورى بود کھ بتواند 
بعنوان ظرف سیاسى و ادارى براى توسعھ سرمایھ دارى و انباشت 
سرمایھ عمل کند. برخلاف ناسیونالیسم قومى، یعنى ناسیونالیسمى 
ناسیونالیسم  میکند،  پافشارى  زبان  اشتراک  بر  جملھ  از  کھ 

است. بوده  مختلف  اقوام  کننده  ادغام  و  کننده  متحد  لیبرالى 

 بھ ھمین ترتیب میتوان بھ شعارھا و عملکرد ھاى شاخھ ھاى دیگر 
ناسیونالیسم دقت کرد. ناسیونالیسم در اروپاى غربى با ناسیونالیسم 
یکسانى  و مسیر  و عملکرد  اروپاى جنوبى و شرقى معضلات  در 
نداشتھ است. ناسیونالیسم ضد استعمارى کشورھاى عقب مانده و 
بازسازى  ھدف  با  حاضر  قرن  دوم  نیمھ  در  کھ  سابق  مستعمرات 
خرده  ناسیونالیسم  آمد،  میدان  بھ  خویش  کشور  کردن  مدرنیزه  و 
در  بویژه  کھ  و سنتگرایى  واپسگرا  امپریالیستى  و ضد  بورژوایى 
اخیر در برخى کشورھاى اسلام زده عروج کرد، ھر یک  دو دھھ 
امر خاصى را دنبال میکنند و ملاک خاصى در تعریف ھویت «ملت 
متن جنبش و حرکت  از  این ملاکھا  میدھند. چیدن  بدست  خویش» 
تاریخى مدافع آنھا و لیست کردن و از آن بدتر ترکیب آنھا بعنوان 
کردن  پشت  ھا،  ملت  یافتھ  ثبات  و  یافتھ  تکامل  تاریخا  مشخصات 

بھ ھر مفھوم جدى اى از تاریخ و تحلیل تاریخى جامعھ است.

 ملت و پراتیک کمونیستى

اگر بپذیریم کھ ملت محصول پروسھ تاریخى «ملت سازى» است، کھ 
این پروسھ تاریخى یک روند پراتیکى است کھ در آن طبقات و نیروھاى 
سیاسى طبقات بر مبناى آرمانھا، سیاستھا و اھداف اجتماعى شان 
ابژکتیو آن در  الظاھر  شرکت میکنند، کھ ملت و خصوصیات على 
واقع مادیت یافتن شعارھا و بھ اھتزار در آمدن پرچم ھاى جنبشھاى 
ملى گوناگون در طول تاریخ دویست سال اخیر است، آنوقت درک 
این مسالھ سخت نیست کھ در تاریخ پیدایش و سیر تکوین ملتھا، 
کارگر و کمونیسم ناظر خارجى نیست. داورى نیست کھ وظیفھ اعاده 
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حقوق ملل را بر عھده خویش مى یابد. ملت، ملت سازى و حفظ و 
ابقاء ھویت ھاى ملى در جھان، یک پروسھ است کھ ما را ھم در بر 
میگیرد و از پراتیک ما ھم تاثیر میپذیرد. تاریخ پیدایش ملل صرفا 
تاریخ ناسیونالیسم و ناسیونالیستھا نیست، تاریخ انترناسیونالیسم 

است. آن  مختلف  جوانب  در  طبقاتى  مبارزه  تاریخ  ھست.  ھم 

مبارزه  و  ملل  قبال  در  کمونیستى  موضع  بحث  حکم،  این  پذیرش 
میدھد. قرار  متفاوت  صفحھ  یک  در  اساس  از  را  ملى 

بخش سوم: انترناسیونالیسم و مساله ملى

در بخشھاى قبل بھ این نکتھ تاکید کردیم کھ مقولات و فرمولبندى 
مسالھ  و  ملت  قبال  در  کمونیستى  ھاى  برنامھ  در  سنتا  کھ  ھایى 
بطور  بلکھ  نیستند،  مسالھ  جوابگوى  فقط  نھ  اند،  رفتھ  بکار  ملى 
جدى گمراه کننده و توھم آفرین اند. «حق ملل در تعیین سرنوشت 
فقط  نھ  نیست،  کمونیستى  تعمیم  قابل  اصل  یک  فقط  نھ  خویش» 
و  خرافى  کلمھ  دقیق  معنى  بھ  بلکھ  نیست،  آزادیخواھانھ  لزوما 
مقولھ  یعنى  فرمول،  این  در  محورى  مقولھ  است.  فھم  قابل  غیر 
است.  اساطیرى  و  ایدئولوژیک  است،  دلبخواھى  اساس  از  ملت، 
ملى،  مسالھ  و  ملل  قبال  در  کمونیستى  موضع  شفافیت  شرط 

کنیم. خلاص  فرمول  این  از  را  خود  کھ  اینست  اول  درجھ  در 

ملت  اولا،  کھ  اینست  فرمول  این  اساسى  مشکل  نظرى  سطح  در 
ھویت  میگیرد.  مفروض  عینى  و  معتبر  مقولھ  یک  بعنوان  را 
را  مسالھ  ثانیا،  میکند.  فرض  مردم  ابژکتیو  مشخصھ  یک  را  ملى 
الظاھر  على  حقوق  اعاده  یا  شناسى  برسمیت  ضرورت  بصورت 
طبیعى و ذاتى این موجود (ملت) تبیین میکند. «حق ملل در تعیین 
سرنوشت» بھ این ترتیب بھ نادرست بھ سطح یک پرنسیپ انسانى 
میکند.  پیدا  ارتقاء  جھانشمول  و  انکار  قابل  غیر  آزادیخواھانھ  و 
تلقى اولیھ ھر کمونیستى کھ با این فرمول بار آمده باشد اینست کھ 
دولتھاى مستقل توسط  یعنى تشکیل  تعیین سرنوشت،  در  ملل  حق 
«ملل» مختلف، اصلى است معتبر نظیر برابرى زن و مرد، آزادى 
بیان و تشکل و اعتصاب یا حق طلاق. این یک سوء تعبیر بنیادى 
است کھ گواه پیشروى عقیدتى مھمى براى ناسیونالیسم است. در 
جد  ھمھ  علیرغم  اولا،  کھ  اینست  فرمول  این  اشکال  عملى،  سطح 
و جھدھا تاکنون تعریف قابل استفاده اى از ملت بدست داده نشده 
است تا بتوان صاحبان این «حق» را در دوره ھاى مختلف جامعھ 
مدافع  مکاتب  و  جریانات  از  ھیچیک  ثانیا،  و  بازشناخت  معاصر 
حاضر  تاکنون  ناسیونالیست،  چھ  و  سوسیالیست  چھ  فرمول،  این 
نشده است این بحث را تا نتیجھ عملى منطقى اش امتداد بدھد و از 
بدست  از ملت  کھ خود  تعریفى  با ھمان  ملل،  دار شدن ھمھ  دولت 
میدھد، دفاع کند. ادبیات مدافعان فرمول حق ملل در تعیین سرنوشت 
بھ بھانھ ھاى مختلف  از تبصره ھا و ملاحظاتى است کھ  مشحون 

میگذارد.  بیرون  «حق»  این  شمول  دایره  از  را  متعدد  «ملل» 

تبیین  این  اسارت  از  باید  ملى  مسالھ  قبال  در  کمونیستى  برنامھ 
ناسیونالیستى رھا بشود و مستقیم و بدون گیج زدن و ابھام تراشى 
سراغ معضل، آنطور کھ واقعا ھست، برود. برنامھ کمونیستى قبل از 
ھر چیز باید صورت مسالھ را درست طرح کند. باید روشن باشد کھ 
چرا بھ مقولھ ملت و ملى گرایى و مسالھ ملى میپردازد و بھ چھ چیز 
میخواھد پاسخ بدھد. برنامھ باید در تبیین خود بھ مقولات و مفاھیمى 
متکى باشد کھ واقعى و قابل تعریف باشند، مابازاء قابل تشخیصى 
در جھان مادى داشتھ باشند. برنامھ باید روشن کند کھ استنتاجاتش 

در قبال مسالھ مورد بحث تا چھ حد اصولى و جھان شمول و تا چھ 
است.  بھ زمان و مکان و شرایط معین  حد سیاسى و مشروط 

از اصول تا استراتژى

مخلوط  کمونیستى  ادبیات  در  ملى  مسالھ  و  ملت  بحث  اعظم  بخش 
تاکتیکى  ملاحظات  و  یکسو  از  عقیدتى  اصول  از  جوشى  ھم  در 
لزوما  مختلف  آثار  در  اینھا  است.  دیگر  سوى  از  استراتژیکى  و 
باید  است.  حیاتى  تفکیک  این  اما  اند.  نشده  تفکیک  ھم  از  دقت  با 
ملت  قبال  در  مارکسیستى  مختلف  احکام  میان  از  کھ  کرد  روشن 
کھ  احکامى  غیره،  و  جدایى  حق  و  ملى  مسالھ  و  ناسیونالیسم  و 
مبین  کدام  دارند،  قرار  یکدیگر  با  تناقض صورى  در  بروشنى  گاه 
انعکاسى  کدام  و  پرولترى  و  کمونیستى  نقض  قابل  غیر  اصول 

است؟ جنبش  اى  دوره  مبارزاتى  و  تاکتیکى  مصالح  از 

براى مارکسیسم و کمونیسم کارگرى در برخورد با کل پروبلماتیک 
ملت و مسالھ ملى، چند اصل عقیدتى بنیادى وجود دارد کھ جھانشمول 
و غیر قابل نقض است و از زمان و مکان و دوره تاریخى و مرحلھ 

تکاملى جامعھ و جنبش طبقاتى کاملا مستقل است. اینھا عبارتند از: 

۱ -  کارگران میھن ندارند. ناسیونالیسم و انترناسیونالیسم کارگرى 
و  تلفیق  قابل  غیر  دارند،  قرار  ھم  با  مطلق  و  آشکار  تضادى  در 
سازش با یکدیگرند. ناسیونالیسم یک ایدئولوژى بورژوایى است کھ 

کارگر است.  انترناسیونالیستى طبقھ  مانع خودآگاھى طبقاتى و 

و  ملى  مرزھاى  بردن  میان  از  براى  کمونیسم    -  ۲
کمونیستى  جامعھ  میکند.  تلاش  ملى  ھویتھاى  لغو 

انسانھاست.  کشورى  و  ملى  تفکیک  فاقد  اى  جامعھ 

۳  -  ستم ملى، تبعیض بر مبناى انتساب انسانھا بھ ملیتھاى مختلف، 
یکى از جلوه ھا و اشکال مھم نابرابرى انسانھا در جامعھ طبقاتى است و 
باید برچیده شود. محو ستم ملى و تضمین برابرى ھمھ انسانھا مستقل از 

تعلقات ملى یک ھدف مستقیم جنبش کمونیستى طبقھ کارگر است. 

برنامھ  در  موکدا  باید  اصول  این  ھمھ  کھ  است  بدیھى 
در  کمونیسم  موضع  اساس  اینھا  شوند.  قید  کمونیستى 

میدھند.  تشکیل  را  ملى  ستم  و  گرایى  ملى  و  ملت  قبال 

در ھمان نظر اول روشن است کھ حکم حق جدایى، یا بھ اصطلاح 
احکام  این  در ردیف  کمونیسم  براى  تعیین سرنوشت،  در  ملل  حق 
بنیادى نیست. و نھ فقط این، بلکھ این اصول را نفى میکند. اینجا 
کشورى  تفکیک  یک  و  ملى  مرزبندى  یک  ایجاد  سر  بر  صحبت 
انترناسیونالیسم  و  کمونیسم  کھ  تفکیکى  و  مرزبندى  است،  جدید 
آن  جانبھ  ھمھ  امحاء  خواھان  بنیادى  اصل  یک  بعنوان  کارگرى 
است. با این وصف چرا کمونیستھا از برسمیت شناسى حق جدایى 
و گاه حتى از مطلوبیت سیاسى آن در این یا آن شرایط خاص سخن 

میشود؟ داده  وفق  اصول  آن  با  چگونھ  موضع  این  میگویند؟ 

پاسخ اینست کھ حق جدایى براى کمونیستھا نھ یک اصل نظرى، بلکھ 
یک ابزار در قلمرو سیاست است. برسمیت شناسى حق جدایى ملل، 
کھ شرایط و محدودیتھاى آن را در دیدگاه مارکسیستى پائین تر بحث 
خواھم کرد، از اصول ناشى نمیشود، بلکھ حاصل اجبارھاى قلمرو 
سیاست است، این یکى از اھرم ھاى عملى براى پیشبرد استراتژى 
انقلاب کارگرى در اوضاع و احوال مشخص سرمایھ دارى معاصر است. 
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تازه حتى در قلمرو عمل و مبارزه سیاسى نیز بلافاصلھ و بى مقدمھ 
بھ مقولھ حق تعیین سرنوشت نمیرسیم. یک اصل عملى و تاکتیکى 
مارکسیسم در جھانى کھ فى الحال بھ کشورھا و ملتھا تقسیم شده 
است، ترجیح دادن قالب ھاى کشورى بزرگتر بھ کوچکتر و مخالفت 
با خرد شدن و تجزیھ قالبھاى کشورى بزرگ بھ آحاد کوچکتر، اعم از 
قومى و غیر قومى، است. بعبارت دیگر «حق جدایى» در خود قلمرو 
تاکتیک نیز با اصول عام تر و اساسى ترى در تقابل قرار میگیرد. 
ھمھ اینھا بھ این معنى است کھ حق ملل در تعیین سرنوشت خویش، یا 
بھ معنى دقیقتر حق جدایى ملل و تشکیل کشورھاى مستقل، نھ منتج 
از اصول مارکسیستى و بھ طریق اولى نھ جزیى از این اصول، بلکھ 
ماھیتااستثنائى بر این اصول است، حاصل شرایط کنکرت سیاسى و 
اجتماعى اى است کھ کمونیستھا را بھ عقب نشینى از اصول نظرى و 
موازین سیاسى عام خود ناگزیر میکند. رد مسالھ حق تعیین سرنوشت 
بعنوان یک اصل کمونیستى از یکسو و قبول مشروط آن بعنوان یک 
اجبار تاکتیکى تحت شرایط معین، این بنظر من نقطھ عزیمت یک 
موضع اصولى کمونیستى است. بحث جایگاه حق تعیین سرنوشت 
در نگرش و برنامھ مارکسیستى بنابراین باید، برخلاف نگرش رایج 
کھ این را یک اصل اثباتى مارکسیسم قلمداد میکند، اتفاقا روى این 
نکتھ متمرکز شود کھ شرایط و محدودیتھا و موقعیتھاى استثنایى کھ 

دفاع از این حق و گاه حتى توصیھ آن را ایجاب میکند، کدامند. 

جدا از رگھ ھایى کھ بعدھا در بین الملل دوم و بویژه در قبال جنگ 
اول، ناسیونالیسم را در بنیادھاى سوسیالیسم خویش وارد کردند، و یا 
کمونیسم روسى پس از استالین کھ ملت ھا و خلقھا را در کنار طبقات 
بھ پرسوناژھاى معتبر و قائم بھ ذاتى در روند تاریخ ارتقاء داد، کل 
سنت مارکسیستى در قبال مسالھ ملى بھ مسالھ برسمیت شناسى حق 
تعیین سرنوشت نھ بعنوان یک اصل نظرى، بلکھ یک روش سیاسى 
در استراتژى عملى جنبش سوسیالیستى نگاه میکند. علیرغم ھمھ 
سایھ روشنھا و حتى ناروشنى ھا و ابھاماتى کھ در شیوه برخورد 
خود مارکس یا لنین میتوان سراغ کرد، این مسالھ در برخورد ھیچیک 
قابل تردید نیست کھ تضاد آشتى ناپذیر ناسیونالیسم و انترناسیونالیسم 
در  ملل  حق  شناسى  برسمیت  آنکھ  حال  است،  عقیدتى  اصل  یک 

تعیین سرنوشت خویش خشتى در استراتژى عملى جنبش است. 

فرمول ما از نظر متد کاملا در این سنت قرار دارد، اما کاربست عملى 
و دامنھ شمولى محدودتر از آنى دارد کھ چھ مارکس و چھ لنین در 
دوران خود مد نظر داشتند. بھ این دلیل کھ اولا، چھره ملى جھان 
و جایگاه ملت و ملت سازى در دوران مارکس با دوران لنین و ھر 
یک با دوران ما بھ شدت متفاوت است. ثانیا، موقعیت ناسیونالیسم و 
جایگاھش در پروسھ تاریخى در ھر دوره بھ شدت متفاوت است، ثالثا، 
رابطھ متقابل سوسیالیسم و ناسیونالیسم، تناسب قواى آنھا و نوع 
تلاقى شان با ھم در صحنھ اجتماعى امروز بھ شدت متفاوت است و 
الزامات تاکتیکى امروز ما تفاوتھاى جدى اى با ھر دو دوره قبل دارد 
و بالاخره رابعا، بنظر من بھ لطف متاخر بودن مان، ما این امکان 
را داریم کھ مقولات و تبیینھایى را بھ بحث اضافھ کنیم کھ بھ موضع 
کمونیستى دقت و ظرافت بیشترى میبخشد و شاید برخى ابھامات را 
رفع میکند. بطور مشخص روشى کھ ما دامنھ این شمول این فرمول 

را تعریف میکنیم با روش مارکس و لنین ھر دو تفاوت میکند.

 زاویه تاریخى

این،  اما  میکرد.  زندگى  ناسیونالیسم  عصر  ابتداى  در  مارکس 
ناسیونالیسم امروز و یا ناسیونالیسم دوران لنین نبود. بستر اصلى 

ناسیونالیسم در این دوره نھ فقط قومى نبود، بلکھ ادغام اقوام متعدد 
در چھارچوبھاى ملى واحد مضمون آن را تشکیل میداد. روند ملت 
سازى و کشور سازى دوران مارکس نھ روند کشوردار شدن ھمھ 
قابل  کاپیتالیستى  ملى  اقتصادھاى  گیرى  شکل  بلکھ  اقوام،  یا  ملل 
دوام در اروپا و در ھم ریختن نظم کھنھ بود. بعضا اسنادى وجود 
کھ  بعبارتى  یا  و  ملیت»  انگلس «اصل  و  آنھا مارکس  در  کھ  دارد 
ملل»  «ھمھ  حق  را  سرنوشت»،  تعیین  «حق  یافت،  رواج  بعدھا 
دانستھ اند. اما موضع برجستھ تر و شاخص تر مارکس و انگلس 
تفکیک «ملت» از «ملیت» و ملل «تاریخى» از ملل «غیر تاریخى» 
پى  عروج  پروسھ  در  عینى  شرایط  حکم  بھ  کھ  مللى  یعنى  است، 
کشور  ایجاد  واقعى  شانس  دارى  سرمایھ  صنعتى  جوامع  پى  در 
امر  واقعیت  در  انگلس  و  مارکس  دارند. شمول موضع  را  خویش 
عینى  روند  سر  بر  صحبت  است.  ملل»  «ھمھ  از  محدودتر  بسیار 
دوام  قابل  کشورى   - ملى  ساختارھاى  گرفتن  قوام  و  گیرى  شکل 
قومى  و  ملى  ترکیبھاى  ھمھ  حق  نھ  و  اروپاست  در  کاپیتالیستى 
جھان بھ ایجاد کشور خویش. مارکس و انگلس تعلقات ملى - قومى 
میکنند.  رد  صریحا  مستقل  کشورھاى  تشکیل  مبناى  بعنوان  را 
ملل  استقلال  از  بھ حمایت  مارکس مشخصا  کھ  معدودى  موارد  در 
لھستان  و  ایرلند  نظیر  تاریخى»  «غیر  و  تر  فرعى  و  تر  کوچک 
پیشرفت  براى  موضعگیرى  این  سیاسى  خاصیت  است،  برخاستھ 
جنبش سوسیالیستى طبقھ کارگر صریحا روشن بوده است. استقلال 
لھستان بھ ارتجاع تزارى ضربھ میزند و استقلال ایرلند زمیندارى 
بزرگ بریتانیا را در حلقھ ضعیفش میکوبد و نیز یک عامل تاریخى 

نفاق بین طبقھ کارگر در انگلستان و آمریکا را از میان میبرد.

ملل  جدایى  حق  از  لنین  وقتى  است.  دیگرى  دوران  لنین  دوران 
و  تزارى  امپراطورى  در  ستم  تحت  ملتھاى  اساسا  میگوید،  سخن 
چشمش  جلوى  امپریالیسم  سلطھ  تحت  کشورھاى  و  مستعمرات 
ملل  استعمارى  ضد  مبارزات  مثبت  نقش  بھ  لنین  توجھ  میایند. 
بورژوازى جھانى  قدرت  بھ  زدن  در ضربھ  در مستعمرات  کوچک 
سازى  ملت  ابژکتیو  روند  یک  با  دیگر  معنایى  بھ  ھم  اینجا  است. 
مناسبات  تحول  راستاى  در  ارتجاعى،  و  کھنھ  نظم  یک  متن  بر 
مقیاس جھانى، روبرو ھستیم.  در  دارى  اقتصادى و رشد سرمایھ 
با نوعى ناسیونالیسم روبروئیم کھ نھ صرفا در برابر پرولتاریا و 
جنبش کارگرى، بلکھ ھمچنین در برابر استعمار، ارتجاع سیاسى و 
فئودالیسم معنى پیدا میکند. توجھ لنین بھ توان سیاسى این جریان 
و نوع و نحوه تلاقى و تقابل آن با جنبش سوسیالیستى طبقھ کارگر 
چھارچوب  این  در  لنین  براى  سرنوشت  تعیین  حق  مسالھ  است. 
سیاسى معنى پیدا میکند. لنین ھم دامنھ شمول این حق را محدود 
میکند. فرمول حق تعیین سرنوشت در روایت لنین از فرمول مارکس 
و انگلس عام تر است، اما از نظر عملى با تفکیکى کھ میان «حق 
جدایى» و «بھ صلاح بودن جدایى» قائل میشود، عملا حمایت جنبش 
میکند.  محدود  معدودى  موارد  بھ  را  ملتھا  جدایى  از  کمونیستى 
تشخیص مطلوبیت جدایى و یا توصیھ و عدم توصیھ بھ جدایى در 

فرمولبندى لنین کاملا بھ تحلیل شرایط مشخص موکول میشود. 

دوران ما دوران کاملا متفاوتى است. تا قبل از فروپاشى بلوک شرق 
ھیچ روند فراگیر و یا تعیین کننده ملت سازى در سطح جھانى و یا 
پراکنده اى کھ وجود  نبود. موارد  در مقیاس منطقھ اى در جریان 
داشت، حداکثر میتوانست آرایش ملى جھان معاصر را در جزئیات 
محتواى  فاقد  ملى  حرکتھاى  مھمتر،  این  از  کند.  تعدیل  اھمیتى  کم 
اقتصادى ویژه اى بودند. تحولات مورد نظر جنبشھاى ملى اساسا 
اقتصاد  تحولات  نھ  جنبشھا  این  منشاء  بودند.  فرھنگى  و  سیاسى 
سیاسى جھانى، نظیر دوران مارکس و لنین، بلکھ اساسا ستم ملى 
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یا تخاصمات ناسیونالیستى بر سر قدرت بوده است.  و فرھنگى و 
اقتصاد سیاسى جھان و قطب بندى ھاى اقتصادى و سیاسى آن از این 
کشمکشھا کوچکترین تاثیرى نمیپذیرد. آنچھ اساسا در این دوره در 
قلمرو بحث حق تعیین سرنوشت وجود دارد، تعدادى مسالھ حل نشده 
ملى است، مانند مسالھ فلسطین، مسالھ کرد، مسالھ ایرلند و غیره 
کھ بدرجات مختلف مانع سیر متعارف اقتصاد کاپیتالیستى در منطقھ 
خویش ھستند و یا بھ عامل بى ثباتى و تنش سیاسى در مقیاس منطقھ 
اى و جھانى تبدیل شده اند. این مسائل بعضا بھ صحنھ ھایى از یک 
جدال وسیعتر میان غرب و شرق تبدیل شده بودند و بھ این اعتبار 

محتوایى غامض تر از موارد متعارف کشمکش ملى یافتھ اند.

سقوط بلوک شرق بھ معناى جدیدى یک روند ملت سازى را آغاز 
دارد.  کننده  تعیین  محتوایى  ھم  اقتصادى  نظر  از  حتى  کھ  میکند، 
نیمھ  و  صنعتى  جھان  از  عظیمى  بخش  در  بازار  دارى  سرمایھ 
پیشین  نظام  کلیھ ساختار ھاى سیاسى  صنعتى، در متن گسیختگى 
براى حاکمیت، میرود  پذیرفتھ شده  ایدئولوژیکى  قالب  نبود یک  و 
جاى مدل بھ بن بست رسیده سرمایھ دارى دولتى را بگیرد. نوعى 
براى  ماتریالى  بعنوان  قومى،  ناسیونالیسم  اساسا  ناسیونالیسم،  از 
بنا کردن شالوده ایدئولوژیکى حکومت و کسب مشروعیت سیاسى 
امپراطورى  ھاى  پاره  تکھ  در  جدید  بورژوایى  دولتھاى  براى 
ملى  مسالھ  روز  ھر  میشود.  رانده  جلوى صحنھ  بھ  شده  مضمحل 
بالاى  بھ  وسیعا  تعیین سرنوشت  بحث حق  میشود.  ساختھ  جدیدى 
اینجاست ھمان روندى کھ مسائل ملى  رانده میشود. جالب  دستور 

جدید را بھ میان میکشد، حل مسائل ملى قدیم را محتمل تر میکند.

 این شرایط زمین تا آسمان با دوره ھاى دیگر فرق دارد. کل مسالھ بر 
متن یک واپسگرایى عظیم اجتماعى، سیاسى و فرھنگى جریان دارد. 
ناسیونالیسم قومى در منحط ترین و فاسدترین اشکال آن پرچمدار 
مسالھ ملى است. برخلاف دوران مارکس و لنین، ملت سازى امروز 
مادى  رفتن  جلو  بھ  ربطى  شدن،  حدادى  حال  در  ملى  ھویتھاى  و 
تاریخ در ھیچ جھت مثبتى ندارند. نوک تیز این ناسیونالیسم مستقیما 
علیھ کارگر و کمونیسم و حتى رفرم و لیبرالیسم است. تکرار ساده 
فرمول لنین در قبال استقلال مستعمرات و فرمول مارکس در قبال 
نیست.  امروز  مسائل  جواب  نوزدھم  قرن  بورژوایى  سازى  ملت 
کمونیست و کارگر امروز باید جواب مسالھ ملى امروز را، آنطور 
کھ ھست، بدھد. در این تلاش بنظر من میتوان بھ تبیینى رسید کھ 
بھ دوره ھاى گذشتھ نیز قابل تعمیم باشد و جوھر انقلابى و منسجم 

برخورد مارکس و لنین را نیز با شفافیت بیشترى نشان بدھد.

 
از ملت تا «مساله ملى»

نفس وجود ملت، یا فرض وجود یک ملت، مبناى ھیچ حق حاکمیتى 
دارد کشور «خویش»  تعریفى، حق  با ھر  ملتى،  اینکھ ھر  نیست. 
تاریخى.  نھ  و  حقوقى  نھ  دارد،  علمى  مبناى  نھ  بدھد،  تشکیل  را 
مسالھ  از  تصویرى  چنین  عملى  نظر  از  فقط  نھ  لنین  و  مارکس 
نداشتند، بلکھ این را فرض میگرفتند کھ در جھان واقعى و در متن 
ملیتھاى  و  اقوام  میان  فرھنگى  و  سیاسى  و  اقتصادى  پیوندھاى 
نخواھند  خویش  کشور  ایجاد  جستجوى  در  ملل»،  «ھمھ  مختلف، 
بھ  درشت  و  ریز  از کشورھاى  پر  بھ سبدى  ھیچگاه  و جھان  بود 
و  نخواھد شد.  تبدیل  و چھ مجازى،  واقعى  ملل موجود، چھ  تعداد 
آنھا  علمى  سختگیرى  عدم  در  بعضا  عملى،  خاطر  اطمینان  ھمین 
عدم  در  یا  ملل»،  «حق  شمول  دایره  و  ملاکھا  تر  دقیق  تعیین  در 

ورود جدى تر آنھا بھ نقد حقوقى مقولھ ملت، سھم داشتھ است.

وجود ستم ملى ھم فى نفسھ مبنایى براى برسمیت شناسى حق جدایى 
و تشکیل کشور مستقل نیست. پاسخ کمونیستى بھ وجود ستم ملى، 
مبارزه براى رفع ستم ملى است. این روشى است کھ جنبش طبقھ 
کارگر و کل حرکت برابرى طلبانھ در ۹۹ در صد جوامع موجود در 
پاسخ  اند.  گرفتھ  پیش  در  میرود  اقلیت  ملیتھاى  بر  کھ  قبال ستمى 
نھایى کمونیسم نیز پایان دادن ھمیشگى بھ ستم ملى از طریق از میان 

بردن سرمایھ دارى، استثمار و تقسیم طبقاتى بطور کلى است. 

برسمیت شناسى حق تعیین سرنوشت، یا حق جدایى، اھرم سیاسى 
و شعار تاکتیکى اى در قبال وجود ملتھا و تعلقات و توھمات ملى 
و یا حتى وجود ستم ملى نیست. ابزارى است براى پاسخگویى بھ 
«مسالھ ملى». وجود ملت و ستم ملى بخودى خود معادل وجود یک 
«مسالھ ملى» نیست. این یک مقولھ اساسى در بحث ماست. بدون 
باشد. ھمینطور  داشتھ  نمیتواند وجود  ھویت ملى طبعا مسالھ ملى 
ملى،  رقابت  لااقل  یا  و  ملى،  یا تصور وجود ستم  ملى،  بدون ستم 
پیدایش  لازم  اینھا شرط  داشت.  نخواھد  خارجى  وجود  ملى  مسالھ 
مسالھ ملى در جامعھ است، اما شرط کافى آن نیست. وقتى میتوانیم 
و  متقابل  ملى  ھویتھاى  این  کھ  بزنیم  حرف  ملى  مسالھ  وجود  از 
و شدت  غلظت  از  اى  درجھ  بھ  و خصومتھا  رقابتھا  و  کشمکشھا 
رسیده باشند، از پیشینھ و تاریخى برخوردار شده باشند و حساسیتى 
را در کل جامعھ برانگیختھ باشند کھ آنرا در زمره مسائل محورى 
جامعھ قرار داده باشد. مسالھ اى کھ از نظر توده وسیع مردم و از 
نظر حیات اقتصادى و سیاسى جامعھ پاسخ میطلبد. برسمیت شناسى 
حق جدایى یکى از روشھاى درمانى، یک جراحى اجتماعى، است 
باید  بدوا  اما  است.  کارگر  طبقھ  دسترس  در  چنین شرایطى  در  کھ 
موضوعیت  اساسا  حلى  راه  چنین  تا  باشد  آمده  بوجود  اى  مسالھ 
تا چنین درمانى را،  باشد  باید دردى وجود داشتھ  باشد.  پیدا کرده 
کھ بھ شھادت تاریخ صد و پنجاه سال گذشتھ در اکثر اوقات براى 

کمونیستھا «قابل توصیھ» نیست، در لیست امکانات قرار بدھد.

تا  ھم  لنین  و  مارکس  میبینیم  میکنیم  نگاه  تر  دقیق  وقتى   
تنوع  کل  نھ  واقع  در  میشود  مربوط  جدایى  حق  بھ  کھ  آنجا 
مفتوح  ملى»  «مسائل  بلکھ  ملى،  ستم  بیشمار  موارد  یا  ملى 
فرمولبندى  اند.  داشتھ  نظر  در  را  خویش  معاصر  جھان  در 

کرد.  قضاوت  و  فھمید  متن  ھمین  در  باید  نیز  را  آنھا  ھاى 

کارگر  طبقھ  نیست  قرار  نیست.  ملل  تحبیب  کمونیستى سند  برنامھ 
براى تقسیم ھر کشور بھ جمھورى ھاى مستقل ھر ملیت بپاخیزد. 
از نظر طبقھ کارگر ھر شکایت و اعتراضى از ستمگرى ملى فورا با 
رفراندم جدایى پاسخ نمیگیرد، پیروزى کارگرى، جشن ناسیونالیسم 
ملى  بھ ستم  است  کمونیستى موظف  برنامھ  و  کارگر  نیست. طبقھ 
خاتمھ دھد و براى آن مسائل ملى اى کھ بھ مسائل واقعى در زندگى 
میتواند  راھگشایى  این  کند.  راھگشایى  اند  شده  بدل  مردم  توده 

برسمیت شناسى حق جدایى ملت تحت تبعیض و پائین دست باشد. 

ملى  مسالھ  یک  کرد  مسالھ  مشخص،  بطور  ایران  مورد  در 
یا ھر ھویت ملى  آذرى  یا مسالھ  لر  مفتوح و مطرح است. مسالھ 
دیگرى کھ میتواند در این یا آن مقطع علم بشود، امروز در سطح 
بر  مبنى  فرمولى  ما  نیست.  مطرح  منطقھ  یا  ایران  در  کرد  مسالھ 
سرنوشت  «تعیین  در  ایران  المللھ»  «کثیر  کشور  در  «ملل»  حق 
خویش»، نداریم. شعار روشنى در قبال مسالھ کرد داریم: برسمیت 
مستقل.  دولت  تشکیل  و  کردستان  مردم  جدایى  حق  شناسى 
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داشتن  موضوعیت  ملى بعنوان شاخص  وجود مسالھ  دادن  قرار  با 
التقاطھاى تئوریک مھمى رفع میشود.  حق جدایى، دشوارى ھا و 
اولا، بجاى قلمرو سوبژکتیو و دلبخواھى تعریف ملت و بعد تقسیم 
بندى آنھا بھ ملت ھاى بزرگ و کوچک، معتبر و غیر معتبر، تاریخى 
قابل  ابژکتیو و  تاریخى، صلاحیتدار و بى صلاحیت، مسالھ  و غیر 
مشاھده وجود و عدم وجود «مسالھ ملى» مبناى تحلیل قرار میگیرد. 
ما دیگر موظف نیستیم تعریف ھاى رنگارنگ ناسیونالیستھا از ملت 
را بپذیریم، موظف نیستیم با قبول ھویتھاى ملى در خلق و بقاء آنھا 
شرکت کنیم، موظف نیستیم وارد بحث رد و قبول اعتبار نامھ ھاى 
یا حتى مقصریابى تاریخى براى تنشھا و کشمکشھاى ملى  ملى و 
خوب  بھ  را  ناسیونالیستھا  و  ناسیونالیسم  نیستیم  موظف  بشویم، 
وجود  مووظفیم  ما  کنیم.  تقسیم  غیره  و  ارتجاعى  و  مترقى  بد،  و 
آن  حول  جدى  بطور  مردم  کھ  جامعھ  در  ملى  مسالھ  یک  ابژکتیو 
قطبى شده اند و پاسخ آن را میطلبند بھ رسمیت بشناسیم. این خود 
دامنھ شمول حق جدایى و مللى کھ میتوانند کاندید آن باشند را تعیین 
و محدود میکند و ما را از سرھم کردن معیار ھاى سوبژکتیو، کھ 
نیاز  بى  میشوند،  بنا  ناسیونالیستى  مقولات  و  تعاریف  بر  بھرحال 
میکند. دامنھ شمول حق جدایى حداکثر بھ وسعت تعداد مسائل ملى 
واقعى در جامعھ در ھر مقطع است و نھ بھ تعداد ملل بالفعل و بالقوه 
و یا موارد ستمگرى ملى علیھ ملیتھاى اقلیت. ثانیا، این تبیین بھ 
مسالھ برسمیت شناسى حق جدایى، ھمان بار منفى اى را میدھد کھ 
این جدایى ھا در واقعیت براى طبقھ کارگر انترناسیونالیست دارند. 
اعطاى حق جدایى، اعاده حقوق از کف رفتھ ملل نیست، پذیرش یک 
انفکاک جدید درون جامعھ انسانى و تسلیم بھ این واقعیت دردناک 
است کھ زندگى مشترکى بر فراز تعلقات ملى و قومى میان انسانھاى 
از نظر یک  زیادى میسر نشده است. برسمیت شناسى حق جدایى 
«دست  کھ  «نجاتبخش»،  و  «مقدس»  اصلى  تحقق  نھ  کمونیست 
بلکھ  دارد،  تناقض  «کمى»  کارگرى  انترناسیونالیسم  با  قضا»  بر 
تسلیم بھ واقعیات تلخى است کھ در جھان واقعى برخلاف ایده آلھاى 
انترناسیونالیسم کارگرى بوجود آمده است. حال میشود بھ روشنى و 
بدون ھیچ لکنت زبانى جواب ملل و ادبا و شعرایشان را داد، توضیح 
داد کھ چرا بعنوان کارگر و کمونیست حق جدایى را حقى با کاربست 
محدود میدانیم و حتى آنجا کھ این حق را برسمیت میشناسیم معمولا 
بھ ملت مربوطھ توصیھ جدایى نمیکنیم. ثالثا، این تبیین دست ما را 
براى پاسخگویى بھ مسائل ملى اى کھ محتواھاى اقتصادى و سیاسى 
دیگر  ما  میکند.  باز  دارند  مختلفى  تاریخى  مشخصات  و  گوناگون 
بھ قضاوت  در جامعھ موظف  ملى مطروحھ  بھ مسائل  برخورد  در 
اخلاقى و یا حکمیت تاریخى خاصى در مورد «اصالت و صلاحیت» 
ملل مورد بحث، وجود و عدم وجود ستم ملى و ابعاد آن و یا نقش 
رفع مسالھ در سیر تکاملى تاریخ بشر نیستیم. ما حتى ناخواستھ در 
کنار یک ناسیونالیسم در برابر دیگرى قرار نمیگیریم. قصد ما حل 
مسالھ ملى و خلاص کردن جامعھ و طبقھ کارگر در ھر دو سوى 
شکاف ملى از عوارض منفى آن است، و نھ استیفاى حقوق ملى 
این یا آن ملت. پوچ ترین، بى محتواترین و جعلى ترین کشمکشھا و 
تناقضات ملى ھم، اگر براستى جامعھ را بھ قطب بندى کشیده باشند، 
بخصوص  جنبھ  این  بگیرند.  کمونیستھا  از  روشنى  پاسخ  میتوانند 
در جریان  کھ  ملت سازى  منحط  و  ارتجاعى  با روند  ما  دوران  در 

است.  مھم  بسیار  میکند،  تحمیل  مردم  بھ  کھ  مشقاتى  و  است 

اما مھمترین وجھ این شیوه تبیین مسالھ اینست کھ کشمکش کمونیسم 
و ناسیونالیسم بر سر مسالھ ملى و جدایى ملل را سرجاى واقعى خود 
ناسیونالیستى کمونیسم کارگرى را  فعالیت ضد  قلمرو  قرار میدھد. 

بشدت گسترش میدھد و متحول میکند. این را باید بیشتر بشکافیم. 

ناسیونالیسم و مساله ملى

مسالھ ملى، بعنوان یک تقابل اجتماعى بر مبناى ھویتھاى ملى کھ 
راه حل طرح  بعنوان یک  را  کھ جدایى سیاسى  میگیرد  اوج  چنان 
مختلف  ملى  ھویتھاى  وجود  نفس  میشود؟  پیدا  کجا  از  میکند، 
پیدایش یک مسالھ ملى در جامعھ را اجتناب ناپذیر نمیکند. مثالھاى 
ھمزیستى بى مشکل و کم اصطکاک ملیتھاى مختلف در چھارچوبھاى 
کشورى واحد بسیار است. وجود ستم و تبعیض ملى ھم ھنوز معادل 
بسیارى کشورھا  در  نیست.  اجتماعى  در مقیاس  بروز مسالھ ملى 
آور  رنج  و  محسوس  واقعیت  یک  اینکھ  عین  در  ملى  تبعیضات 
قوام  مناسبات  متن  در  اینحال  با  ھستند،  فرودست  ملیتھاى  زندگى 
گرفتھ اقتصادى و سیاسى موجود در جامعھ، براى خود آحاد ملیت 
فرودست فرعى تر از آن جلوه گر میشوند کھ یک کشمکش سیاسى 
حاد را ایجاب کنند. مبارزه براى رفع این تبعیضات در موارد بسیار 

زیادى بھ بروز یک مسالھ ملى براى آن جامعھ منجر نمیشود. 

واقعیت اینست کھ براى پیدایش مسالھ ملى باید ناسیونالیسم بعنوان 
یک ایدئولوژى و حرکت اجتماعى پا بھ وسط صحنھ گذاشتھ باشد. 
نابرابرى ھاى اقتصادى و اجتماعى و  تفاوت ھاى ملى و قومى و 
فرھنگى برحسب تعلقات ملى، واقعیاتى ھستند کھ در دست جنبشھاى 
و  لیبرالیسم  میرسند.  مختلفى  سرانجامھاى  بھ  مختلف  اجتماعى 
و  واقعیات  این  با  ناسیونالیسم  و  دموکراسى  سوسیال  و  کمونیسم 
کھ  است  آن جریانى  ناسیونالیسم  نمیکنند.  رفتار  یکسان  پتانسیلھا 
میخواھد بھ این شکافھا و تفاوتھا تبلور سیاسى ببخشد. ناسیونالیسم 
مستقیما  را  بالقوه  و  بالفعل  تفاوتھاى  این  کھ  است  جریانى  آن 

میدھد.  ربط  حاکمیت  ایدئولوژى  و  سیاسى  قدرت  مسالھ  بھ 

نیست.  ملتھا  خودپرستانھ  محصول  ناسیونالیسم  کھ  گفتم  قبلا 
محصول  شان  ملى  تعصبات  و  خودپرستى  و  ملتھا  برعکس، 
ناسیونالیسم اند. ناسیونالیسم، مستقل از اینکھ در چھ دوره اى و 
بھ  پا  سیاسى  اقتصادى  قلمرو  در  اى  پایھ  روندھاى  کدام  متن  بر 
میدان میگذارد، یک ایدئولوژى بورژوایى براى سازماندھى قدرت 
طبقاتى است. ایدئولوژى اى است کھ تلاش میکند حکومت طبقاتى 
سیاسى  تجسم  و  محصول  کھ  بدھد  سازمان  نحوى  بھ  را  بورژوا 
آن جلوه گر شود.  اتباع  ذاتى مشترکى میان  خاصیت و مشخصات 
ھویت ملى سنگ بناى استراتژى ناسیونالیسم در سازماندھى دولت 
طبقاتى بورژوازى است. دولت طبقھ حاکمھ، تجسم خارجى ذات و 
قلمداد میشود، حال  اتباعش  ھویت ملى مشترک و ماوراء طبقاتى 
آنکھ بطور واقعى این ھویت ملى اتباع جامعھ است کھ تجسم درونى 
است.  آنھا  اذھان  در  قدرت  ناسیونالیستى  ایدئولوژى  انعکاس  و 
براى  کھ  است  بورژوازى  طبقاتى  قدرت  سازمانیابى  نیازھاى  این 

ناسیونالیسم اختراع مقولھ ملت و ھویت ملى را ایجاب میکند.

ملى،  ھویت  و  ملت  با  آن  رابطھ  و  سیاسى  قدرت  و  دولت  مسالھ 
خلق  در  ناسیونالیسم  سھم  است.  ناسیونالیسم  محورى  مسالھ 
مسالھ ملى، کشیدن اصطکاکھا و تفاوتھاى ملى از قلمرو اقتصادى 
کھ  مادام  است.  قدرت  مسالھ  و  سیاست  قلمرو  بھ  فرھنگى  یا 
صریحا  قومى  و  ملى  تنشھاى  و  کشمکشھا  نابرابریھا،  تفاوتھا، 
ملى  مسالھ  ھنوز  اند،  نکرده  پیدا  ربط  حاکمیت  و  دولت  مسالھ  بھ 
اینست  ناسیونالیسم  کار  است.  نکرده  بروز  کلمھ  اخص  معنى  بھ 

کند.  تضمین  را  دولتى  قدرت  و  قلمرو سیاست  بھ  گذار  این  کھ 

دولتى  قدرت  فلسفھ  بودن  ملى  نتیجھ  ھرچیز  از  بیش  ملى  مسالھ 
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آوردن  میدان  بھ  و  بالادست  ملت  ناسیونالیسم  است.  جامعھ  در 
بخشیدن  قانونیت  و  ملى  برترى  تضمین  در  ابزارى  بعنوان  دولت 
در  ملى  مسالھ  پیدایش  اصلى  سرچشمھ  یک  ملى  تبعیضات  بھ 
اى  مقولھ  کلمھ  اخص  معنى  بھ  ملى  ستم  است.  جھان  چھارگوشھ 
سیاسى است. نابرابرى ھاى موجود در امکانات اقتصادى و فرھنگى 
بر  حاکمیت  ایدئولوژى  آن  در  کھ  نظامى  در  مختلف  ملیتھاى  میان 
ملیت مبتنى نیست، شانس کمترى براى تبدیل شدن بھ یک کشمکش 

دارد.  جامعھ  در  ملى  مسالھ  یک  بھ  دادن  شکل  و  سیاسى 

بستر  و  منشاء  تنھا  بالادست  ملت  ناسیونالیسم  سرکوبگرى  اما 
نود  دھھ  اول  سالھ  چند  ھمین  وقایع  نیست.  ملى  مسالھ  پیدایش 
بروشنى نشان میدھد کھ حرکتھاى ناسیونالیستى قادرند تحت شرایط 
ترین  فرعى  و  کوچکترین  بر  را  ملى  جدالھاى  بزرگترین  خاص 
اگر فرمول عامى بتوان در مورد  بنا کنند.  شکافھاى ملى و قومى 
پیدایش مسالھ ملى داد اینست کھ وجود مسالھ ملى بھ معنى اخص 
کلمھ محصول عملکرد ناسیونالیسم است و تقابل و رو در رویى حاد 
ناسیونالیسمھاى مختلف مشخصھ ھمھ موارد مسالھ ملى است. وقتى 
این رو در رویى عملا شکل گرفتھ و جدال بر سر قدرت تحت پرچم 
ھویتھاى ملى مختلف میان بخشھاى مختلف بورژوازى بالا گرفتھ 
اولیھ چیزى  اجتماعى و فرھنگى اصطکاکھاى  است، دیگر منشاء 

نمیدھد.  توضیح  مسالھ  امروزى  مبناى  و  ماھیت  مورد  در  را 

بھ دوش  بارھا  آن  اما حل  ناسیونالیسم است.  مسالھ ملى محصول 
سوسیالیسم کارگرى قرار میگیرد. بحث برسمیت شناسى حق جدایى 
یک ابزار مھم کمونیسم و طبقھ کارگر در قبال بن بست و بحرانى 
اعتبار  این  بھ  اند.  آورده  ببار  بورژوازى  و  ناسیونالیسم  کھ  است 
وارد شدن بحث حق جدایى بھ برنامھ کمونیستى بھ معنى برسمیت 
است.  بورژوازى  دنیاى  در  ناسیونالیسم  مخرب  قدرت  شناسى 
برسمیت شناسى حق جدایى، سلاحى در مبارزه علیھ ناسیونالیسم 
است. و این آن جنبھ اى از درک مارکسیستى در قبال مسالھ ملى 
پراتیک»  لنین ھستیم. یک «کمونیسم  است کھ بطور ویژه مدیون 
کھ امحاء تبعیضات و ھویت ھاى کاذب ملى تنھا شعارى بر پرچم و 
آرزویى در دلش نیست، بلکھ وظیفھ اى است کھ عملا در برابر خود 
قرار داده است. کمونیسم پراتیکى کھ میخواھد اصول خویش را در 
جھان واقعى و در برابر نیروى عظیم جریانات بورژوایى بھ اجرا 
راه  بعنوان  بیاورد. برسمیت شناسى حق جدایى ملل تحت ستم  در 
حل مسالھ ملى، روشى براى خلع سلاح ناسیونالیسم و بورژوازى 
از  زحمتکش  و  کارگر  مردم  توده  خلاصى  براى  کردن  باز  راه  و 

است.  شان  زندگى  و  ذھنیت  بر  ناسیونالیسم  مخرب  تاثیرات 

این بحث در عین حال بھ این معناست کھ برسمیت شناسى حق جدایى 
پیشروى  ناسیونالیستى  جریانات  کھ  میکند  پیدا  موضوعیت  زمانى 
قابل ملاحظھ اى کرده باشند و خرافات خویش را بھ نیروى مادى در 
جامعھ تبدیل کرده باشند. بخصوص اینکھ کار را بھ قلمرو کشمکش 
فعال در عرصھ سیاسى کشانده باشند. وجود ناسیونالیسمى کھ ھنوز 
در قلمرو فرھنگ و ابراز وجود فرھنگى مانده است، ناسیونالیسمى 
کھ ھنوز در میان ملت مربوطھ، چھ بالادست و چھ فرودست، یک 
جریان حاشیھ و یک گروه فشار کوچک است، پریدن بھ بحث حق 
جدایى را موجھ نمیکند. برسمیت شناسى حق جدایى درمان دردى 
است کھ عملا عارض شده باشد، واکسنى براى پیشگیرى از مسالھ 
ملى نیست. یک وجھ دیگر این بحث این است کھ مسائل ملى موجود 
از دور خارج شوند و مسائل جدیدى  تاریخى  ممکن است در سیر 
معضل  یک  بھ  امروز  کھ  اى  ملى  شکاف  بیایند.  جلوى صحنھ  بھ 
سیاسى و اجتماعى محورى بدل نشده، میتواند در ظرف چند سال 

ھر  در  مسالھ  کنکرت  تشخیص  شود.  چنین  ناسیونالیسم  ھمت  بھ 
مورد، شرط لازم اصولیت کمونیستى در قبال مسالھ ملى است. 

فرمولبندى ما مبنى بر مرتبط کردن بحث حق جدایى بھ وجود مسالھ 
ضد  وظایف  بر  بتوانیم  میکند  کمک  کلمھ،  سیاسى  معنى  ملى بھ 
بیشترى  ملى تاکید  مسالھ  بروز  از  کمونیسم قبل  ناسیونالیستى 
یک  بھ  فراخوان  ملى،  تبعیض  و  ستم  با  فعال  مبارزه  بگذاریم. 
افشاى  تبعیض،  بى  و  برابر  جامعھ  یک  براى  سراسرى  مبارزه 
سوى  دو  ھر  در  آن  بورژوایى  محتواى  و  منافع  و  ناسیونالیسم 
ھویت  و  کارگران  مشترک  طبقاتى  ھویت  تبلیغ  ملى،  کشمکشھاى 
انسانى مشترک ھمھ مردم و نقد نگرش تعصب آمیز ناسیونالیستى، 
ناسیونالیستى  تحرک  علیھ  کمونیسم  حیاتى  و  اصلى  وظایف  اینھا 
بحث  دادن  قرار  با  ما  اى  برنامھ  فرمولبندى  است.  ملى  افق  و 
واقعى  و  محدود  شمول  دامنھ  و  معین  چھارچوب  در  ملل»  «حق 
ناپذیر با  باید در تخاصم آشتى  آن، جنبش کمونیستى را آنطور کھ 
تعرض  بھ  موارد  عظیم  اکثریت  در  و  میکند  تعریف  ناسیونالیسم 
علیھ آن فرا میخواند، بدون آنکھ ما را از ابزارھاى سیاسى واقعى 

کند. محروم  جامعھ  در  ملى  بحرانھاى  در  واقعى  دخالت  براى 

 بطور خلاصه:
۱ -   اساس برنامھ کمونیسم کارگرى در قبال ملت و ملى گرایى، اصول 
انترناسیونالیستى مارکسیسم است کھ کمونیسم کارگرى را در تضاد با 
ناسیونالیسم و ستمگرى ملى تعریف میکند و محو مرزھا و ھویتھاى 

قلابى ملى را در دستور جنبش بین المللى طبقھ کارگر قرار میدھد.

۲ -   برنامھ ھمچنین باید نیروى مادى و مخرب ناسیونالیسم در دنیاى 
معاصر را بھ حساب بیاورد و راه حل طبقھ کارگر را بھ بحرانھا و مسائل 
ملى دنیاى معاصر ارائھ کند. برنامھ باید حق جدایى ملل فرودست 

را بعنوان یک راه حل مشروع مسالھ ملى بھ رسمیت بشناسد.

فعالیت  قلمرو اصلى  کھ  باید در چھارچوب کشورى  -     برنامھ   ۳
مقطع  این  در  کھ  را  ملى  مسائل  آن  ایران،  یعنى  است،  حزب 
ضرورى  را  جدایى  حق  اصل  اجراى  مشخصا  آنھا  حل  معین 
سیاسى  اوضاع  چھارچوب  در  من  اعتقاد  بھ  کند.  ذکر  میسازد، 

میشود. حکم  این  شامل  کردستان  مورد  تنھا  امروز،  ایران 

 ٭ ٭ ٭

قبل از پایان این سلسلھ مقالات باید ھنوز دو نکتھ دیگر را بررسى 
اتونومى  و  خودمختارى  مقولات  اعتبار  عدم  و  اعتبار  اول،  کرد. 
ایده  من  بنظر  است.  ملى  مسالھ  بھ  کمونیستى  پاسخ  در  غیره  و 
خودمختارى، یعنى حفظ چھارچوبھاى کشورى واحد و تعبیھ کردن 
حاکمیتھاى ملى و قومى خودمختار در آن، نسخھ اى براى ابدیت دادن 
بھ ناسیونالیسم و ھویت ملى و کاشتن شکاف و کشمکش ملى در مغز 
استخوان جامعھ است. این را باید رد کرد. نکتھ دوم بررسى مشخص 
ترى از مسالھ کرد و راه حل پیشنھادى حزب کمونیست کارگرى در 

قبال این مسالھ است. بھ این نکات باید در بخش بعد بپردازیم. 

منصور حکمت 

توضیح ناشر (در جلد هشتم): این مقاله همینجا به پایان میرسد. 
بخش دیگرى در ادامه این سلسله مقالات منتشر نشد. 

اولین بار از بهمن 1372 تا آذر 1373، فوریه تا نوامبر 1994، در 
شماره هاى 11 تا 16 انترناسیونال منتشر شد.
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 در باره شعارها*
نوشته و . ای. لنين

چھ بسیار دیده شده است کھ در سر تند پیچ ھای تاریخ، حتی احزاب پیشرو 
ھم برای مدتی کم و بیش طولانی نمیتوانند خود را با وضعیت جدید ھماھنگ 
سازند، شعارھائی را تکرار مینمایند کھ روز قبل صحیح بود ولی امروز تمام 
مفھوم خود را از دست داده است و بھمان درجھ "ناگھانی" از دست داده کھ 

تند پیچ تاریخ "ناگھانی" بوده است.

بطوریکھ از قرائن معلومست نظیر ھمین موضوع ھم ممکن است در مورد 
شعار انتقال تمام قدرت دولتی بدست شوراھا تکرار شود. این شعار در آن 
دوره ای از انقلاب ما کھ برای ھمیشھ سپری شده است، یعنی در فاصلھ بین 
۲۷ فوریھ تا ۴ ژوئیھ صحیح بود، ولی امروز دیگر بکلی صحت خود را از 
دست داده است. بدون درک این موضوع ھیچیک از مسائل مبرم کنونی را 
نیز نمیتوان درک نمود. ھر شعاری باید از مجموعۀ خصوصیات اوضاع و 
احوال سیاسی موجود نتیجھ گیری شود. وضع سیاسی روسیھ ھم پس از ۴ 

ژوئیھ نسبت بھ وضع ۲۷ فوریھ  ۴ ژوئیھ تغییر اساسی کرده است.

ای  دوگانھ"  "قدرت  یکنوع  کشور  در  انقلاب،  شدۀ  سپری  دورۀ  آن  در 
فرمانروائی میکرد کھ ھم از لحاظ مادی و ھم از لحاظ شکل خود مظھر وضع 
حاکمھ  قدرت  مسئلھ  کھ  نکنیم  فراموش  بود.  دولتی  قدرت  نامعین  انتقالی 

مسئلھ اساسی ھر انقلابی است.

در آن ھنگام قدرت، وضع متزلزلی داشت. حکومت موقت و شوراھا بنابر 
از  بودند  عبارت  میکردند. شوراھا  تقسیم  خود  بین  آنرا  داوطلبانھ  سازش 
یعنی  بودند  آزاد  کھ  مسلح  سربازان  و  کارگران  تودۀ  نمایندگان  از  ھیئتی 
ھیچ گونھ فشاری از خارج بر آنھا وارد نمیشد. اسلحھ در دست مردم بود و 
فشاری از خارج بر آنھا وارد نمیشد  این بود ماھیت قضیھ و ھمین موضوع 
بود کھ راه مسالمت آمیزی را برای بسط دامنھ تمام انقلاب میگشود و اجرای 
آنرا تأمین میکرد. در این راه مسالمت آمیز بسط دامنھ انقلاب  شعار "انتقال 
تمام قدرت بدست شوراھا" شعاری بود مربوط بھ نخستین گام مستقیماً قابل 
اجرا، شعاری بود مربوط بھ بسط مسالمت آمیز دامنھ انقلاب کھ اجرای آن 
از ۲۷ فوریھ تا ۴ ژوئیھ ممکن و البتھ نھایت درجھ ھم مطلوب بود، ولی 

اکنون مطلقاً غیرممکن است.

بقرار معلوم ھواداران شعار "انتقال تمام قدرت بدست شوراھا" ھمھ بحد 
بسط  دورۀ  بھ  مربوط  مزبور  کھ شعار  اند  نکرده  تعمق  نکتھ  این  در  کافی 
این  فقط  آمیز  مسالمت  از  منظور  است.  بوده  انقلاب  دامنھ  آمیز  مسالمت 
نیست کھ در آنموقع (از ۲۷ فوریھ تا چھارم ژوئیھ) ھیچکس، ھیچ طبقھ و 
ھیچ نیروی جدی نمیتوانست در مقابل انتقال قدرت بدست شوراھا مانع و 
رداعی ایجاد نماید. این تمام مطلب نیست. در آن ھنگام بسط مسالمت آمیز 
حتی از این لحاظ ھم امکان پذیر بود کھ مبارزه طبقات و احزاب موجوده در 
درون شوراھا، در صورت انتقال بموقع تمامی قدرت دولتی بدست شوراھا، 

میتوانست بمسالمت آمیزترین و بیدردترین نحوی انجام پذیرد.

بھ جنبھ اخیر قضیھ نیز ھنوز توجھ کافی معطوف نشده است. شوراھا از 
لحاظ ترکیب طبقاتی خود ارگانھای جنبش کارگران و دھقانان و شکل حاضر 
آنگاه  میافتاد  آنھا  بدست  قدرت  تمامی  اگر  بودند.  آنان  دیکتاتوری  آمادۀ  و 
نقص عمده قشرھای خرده بورژوا و گناه عمده آنان یعنی زود باوری آنان 
نسبت بسرمایھ داران در جریان عمل از بین میرفت و تجربھ ایکھ در حین 
قرار  انتقاد  معرض  در  را  نقص  این  آوردند  می  بدست  اقدامات خود  انجام 

میداد.

تعویض طبقات و احزاب حاکمھ ممکن بود از طریق مسالمت آمیزی در درون 
شوراھا بر زمینھ قدرت واحد و مطلق آنان انجام گیرد. ارتباط کلیھ احزاب 
شوراھا با توده ھا ممکن بود بنحوی پایدار و تضعیف نشده باقی ماند. حتی 
برای یک لحظھ ھم نمیتوان این موضوع را از نظر دور داشت کھ فقط این 

ارتباط کاملاً محکم احزاب شوراھا با توده ھا کھ آزادانھ در عرض و در عمق 
نشو و نما می یافت قادر بود از طریق مسالمت آمیز بھ از بین بردن توھماتی 
کھ درباره سازشکاری خرده بورژوامآبانھ با بورژوازی وجود داشت کمک 
انتقال قدرت بدست شوراھا بخودی خود در مناسبات متقابل طبقات  نماید. 
تغییری نمیداد و نمیتوانست ھم تغییری بدھد؛ این انتقال ھیچگونھ تغییری 
در خصلت خرده بورژوائی دھقانان نمیداد. ولی میتوانست بموقع گام بلندی 
بسمت جدائی دھقانان از بورژوازی و نزدیک شدن و سپس الحاق آنان بھ 

کارگران، بردارد.

این امر در صورتی ممکن بود کھ قدرت بموقع بدست شوراھا میافتاد. این 
وضع برای مردم از ھمھ سھلتر و از ھمھ سودمندتر بود. این راه از ھمھ 
مبارزه  انرژی  حداکثر  با  بایستی  آن  برای  ھم  بھمین جھت  و  بود  بیدردتر 
کرد. ولی اکنون این مبارزه، یعنی مبارزه برای انتقال بموقع قدرت بدست 
شوراھا، بپایان رسیده است. راه مسالمت آمیز بسط دامنھ انقلاب غیرممکن 
شده و راه غیر مسالمت آمیز آغاز گردیده کھ از ھمھ دردناکتر است. چرخش 
ابژکتیف  از آن، وضعیت  از ھمین است کھ پس  روز چھارم ژوئیھ عبارت 
شدیداً تغییر یافتھ است. وضع متزلزل قدرت پایان پذیرفتھ و قدرت در محل 
قاطع بدست ضدانقلاب افتاده است. پیشروی احزاب بر زمینھ سازشکاری دو 
حزب خرده بورژوای اس ار و منشویک با کادتھای ضدانقلابی، کار را بجائی 
رسانده است کھ ھر دوی این احزاب خرده بورژوا در حقیقت شریک و دستیار 
جلادان ضدانقلابی شده اند. زود باوری غیرآگاھانھ خرده بورژواھا نسبت بھ 
سرمایھ داران کار اولیھا را ضمن بسط دامنھ مبارزه حزبی، بجائی رسانید کھ 
آگاھانھ از ضد انقلابیھا پشتیبانی مینمایند. دوره بسط مناسبات حزبی بپایان 
رسید. در ۲۷ فوریھ تمام طبقات متفقاً با رژیم سلطنت مخالف شدند. پس از 
چھارم ژوئیھ بورژوازی ضد انقلابی، دست بدست سلطنت طلبان و باندھای 
سیاه، اس ارھا و منشویکھای خرده بورژوا را کھ تا اندازه ای مرعوبشان 
یعنی  کاونیاکھا  بھ  بود، بخود ملحق ساخت و قدرت دولتی واقعی را  کرده 
بھ باند ارتشی ھا تسلیم نمود کھ متمردین را در جبھھ تیرباران کرده و بھ 
تارومار ساختن بلشویکھا در پطروگراد مشغولند.  شعار انتقال قدرت بدست 
شوراھا اکنون دون کیشوتیسم یا مضحکھ ای بیش نخواھد بود. معنای این 
شعار از نظر ابژکتیف فریب مردم و تلقین این توھم در آنھا است کھ گویا 
اکنون نیز کافیست شوراھا مایل باشند یا قرار صادر کنند تا قدرت را بدست 
خود گیرند و گویا در شوراھا ھنوز احزابی وجود دارند کھ خود را در نتیجھ 
ھمدستی با جلادان لکھ دار نکرده باشند و گویا میتوان بوده را نابود ساخت.

میتواند  انقلابی  پرولتاریای  میشد  تصور  آینھ  ھر  بود  بزرگ  بس  اشتباھی 
باصطلاح برای "انتقام جوئی" از اس ارھا و منشویکھا، بخاطر پشتیبانی 
کھ آنھا از عمل تارومار بلشویکھا و تیربارانھای جبھھ و خلع سلاح کارگران 
نموده اند، از پشتیبانی آنان علیھ ضدانقلاب "استنکاف ورزد." طرح مسئلھ 
انطباق مفاھیم خردن بورژوائی اخلاق بر پرولتاریا  اولاً بمعنای  بدینطریق 
تنھا  نھ  ھمیشھ  شمرد  سودمند  کار  برای  کھ  جا  ھر  پرولتاریا  (زیرا  است 
از خرده بورژوازی متزلزل بلکھ از بورژوازی بزرگ نیز پشتیبانی خواھد 
نمود؛) ثانیاً، کھ نکتھ عمده ھم در ھمین است، طرح مسئلھ بدینطریق بمعنای 
کوشش خرده بورژوا مآبانھ ایست برای پرده پوشی ماھیت سیاسی قضیھ 

بوسیلھ "اندرزھای اخلاقی".

این ماھیت قضیھ در آنست کھ اکنون قدرت را دیگر نمیتوان از طریق مسالمت 
آمیز بدست آورد. آنرا فقط در صورت پیروزی در یک مبارزه قطعی علیھ 
کسانی میتوان بدست آورد کھ در لحظۀ فعلی صاحبان واقعی قدرت ھستند، 
یعنی علیھ باند ارتشی ھا یا کاونیاکھائی کھ تکیھ گاھشان واحدھای ارتجاعی 

اعزامی بھ پطروگراد و کادتھا و سلطنت طلبان است.

ماھیت قضیھ در اینست کھ پیروزی بر این صاحبان جدید قدرت دولتی فقط 
تنھا  آنان  انقلابی مردم برخاستھ است کھ شرط جنبش  از عھده توده ھای 
رھبری شدنشان از طرف پرولتاریا نبوده بلکھ روی برگرداندن از احزاب 
اس ار و منشویک نیز کھ براه انقلاب خیانت ورزیده اند می باشد. کسیکھ 
اخلاقیات خرده بورژوائی را در سیاست وارد مینماید استدلالش چنین است: 
بفرض اینکھ اس ارھا و منشویکھا با پشتیبانی از کاونیاک ھا کھ پرولتاریا 
و ھنگھای انقلابی را خلع سلاح نمودند مرتکب "اشتباه" ھم شده باشند، باز 
باید بھ آنھا امکان داد اشتباه خود را " رفع نمایند" و امر رفع "اشتباه" را 
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برای آنھا "دشوار نساخت"؛ باید گرایش خرده بورژوازی متزلزل را بسوی 
کارگران تسھیل نمود. چنین استدلالی اگر فریب نوین کارگران نباشد چیزی 
بود. زیرا  یا بطور صاف و ساده سفاھت نخواھد  جز ساده لوحی کودکانھ 
گرایش توده ھای خرده بورژوازی بسوی کارگران فقط و فقط در صورتی 
عملی می بود کھ این توده ھا از اس ارھا و منشویکھا روی بر میتافتند. 
احزاب اس ار و منشویک اکنون فقط در صورتی میتوانند "اشتباه" خود را 
رفع نمایند کھ تسره تلی و چرنف و دان و راکیتنیکف را دستیار جلادان اعلام 
دارند. ما کاملاً و بدون چون و چرا طرفدار چنین "رفع اشتباھی" ھستیم…

ما گفتیم مسئلھ اساسی انقلاب مسئلھ قدرت حاکمھ است. باید اضافھ کرد: 
ھمانا انقلابھا ھستند کھ در ھر گام بما نشان میدھند در مسئلھ مربوط باین 
بین  کھ  میدھند  نشان  نیز  و  دارد  ابھام وجود  کجاست  در  قدرت حقیقی  کھ 
از  یکی  این موضوع  و  دارد  مغایرت وجود  واقعی  قدرت  و  قدرت صوری 
خصوصیات عمده ھر دورۀ انقلابی را تشکیل میدھد. در مارس و آوریل سال 
۱۹۱۷ معلوم نبود کھ آیا قدرت واقعی در دست دولت است یا در دست شورا. 
با  انقلاب  اساسی  مسئلھ  بھ  آگاه  کارگران  کھ  است  مھم  بویژه  اکنون  ولی 
ھوشیاری نگریستھ بھ بینند در لحظۀ فعلی قدرت دولتی در دست کیست؟ اگر 
شما مظاھر مادی آن را معین کنید و عبارت پردازی را بجای عمل نپذیرید در 
یافتن پاسخ آن دچار اشکال نخواھید شد. فردریک انگلس مینویسد: دولت 
مقدم بر ھر چیز شامل دستھ ھائی از افراد مسلح است باضافھ زوائد مادی 
این زوائد شامل یونکرھا و قزاقھای مرتجعی  اکنون  قبیل زندانھا. ولی  از 
کھ  است  کسانی  شامل  اند؛  شده  احضار  پطروگراد  بھ  مخصوصاً  کھ  است 
کامنف و سایرین را در زندان نگاه داشتھ اند، شامل کسانی است کھ روزنامۀ 
"پراودا را توقیف کردند، کارگران و قسمت خاصی از سربازان را خلع سلاح 
نمودند و اکنون سربازانی از ھمین قبیل و واحدھای ارتشی از ھمین قبیل 
واقعی ھستند.  تسره  قدرت حاکمھ  این جلادان   آری،  میکنند.  تیرباران  را 
تلی و چرنف ھا وزرای بدون قدرت ھستند، آنھا وزرای عروسکی و سران 
احزابی ھستند کھ از جلادان پشتیبانی مینمایند. این واقعیت است. و این کھ 
نھ تسره تلی و نھ چرنف ھیچکدام لابد این جلادی را شخصاً "تأیید نمیکنند" 
تغییری  واقعیت  این  در  مینمایند،  انکار  آنرا  خائفانھ  آنان  ھای  روزنامھ  و 
نمیدھد، عوض کردن ظاھر سیاسی تغییری در ماھیت قضیھ نمیدھد. مگر 
توقیف روزنامۀ ناشر افکار ۱۵۰ ھزار انتخاب کننده پطروگراد و قتل واینف 
کارگر بدست یونکرھا در ( ۶ ژوئیھ) کھ بعلت خارج کردن بستۀ روزنامۀ 
این ھمان  نیست؟ مگر  انجام گرفت جلادی  از چاپخانھ  پراودی"  "لیستک 
ھیچیک  نھ شوراھا  و  دولت  نھ  گفت  بما خواھند  لابد  نیست؟  کارکاونیاکھا 
دولت  برای  دیگر  این  داد  ما جواب خواھیم  نیستند".  امر "مقصر  این  در 
دارند، عروسکند  ھیچ  آنھا حکم  این وضع  با  زیرا  است،  بدتر  و شوراھا 
و قدرت واقعی در دستشان نیست. مردم قبل از ھمھ و بیش از ھمھ باید از 
حقیقت آگاه باشند و بدانند کھ قدرت دولتی عملاً در دست کیست؟ باید تمام 
حقیقت را بمردم گفت: قدرت حاکمھ در دست دارو دستھ ارتشی کاونیاکھا 
(کرنسکی، بعضی ژنرالھا و افسران و غیره) است کھ از طرف بورژوازی 
بعنوان یک طبقھ و در راس آن حزب کادتھا، و نیز از طرف کلیۀ سلطنت 
و  ورمیا"  "نویھ  یعنی  سیاه  باند  ھای  روزنامھ  کلیھ  طریق  از  کھ  طلبان، 
این  میشوند.  پشتیبانی  مینمایند،  عمل  غیره  و  غیره  و  اسلووه"  "ژیویھ 
قدرت را باید سرنگون ساخت. بدون این عمل تمام عبارت پردازیھای مربوط 
بھ مبارزه با ضد انقلاب، پوچ و "خود فریبی و فریب مردم" است. از این 
قدرت اکنون خواه تسره تلیھا و چرنفھای وزیر و خواه احزاب آنھا پشتیبانی 
"سرانجامی"  چنین  یک  ناگزیری  و  افراد  این  جلادانھ  نقش  باید  میکنند. 
برای این احزاب پس از "اشتباھات" آنان در ۲۱ آوریل، ۵ مھ، ۹ ژوئن، ۴ 
ژوئیھ و پس از تایید سیاست تعرض، یعنی سیاستی کھ نھ دھم پیروزی ماه 
ژوئیھ کاونیاک ھا مرھون آنست،  برای مردم توضیح داده شود. باید بنای 
کلیۀ تبلیغات بین مردم را بر پایھ ای تجدید کرد کھ در آن تجربھ مشخصی 
کھ ھمانا از انقلاب کنونی و بویژه روزھای ژوئیھ بدست آمده در نظر گرفتھ 
شود یعنی این تبلیغات دشمنان واقعی مردم یا دارو دستھ ارتشی ھا و کادتھا 
و اعضاء باند سیاه را بطور واضح نشان دھد و بورژوازی یعنی اس ارھا و 
منشویکھا را کھ نقش دستیار جلادان را بازی کرده و میکنند آشکارا افشاء 
گرداند. باید بنای تمام تبلیغات در بین مردم را برپایھ ای تجدید کرد کھ در 
آن برای دھقانان روشن شود مادام کھ قدرت دارو دستھ ارتشی ھا واژگون 
آنان  از  اعتماد خلق  و  نگردیده  افشاء  منشویک  و  ار  اس  احزاب  و  نشده 
سلب نشده است امید آنھا برای دریافت زمین بکلی باطل است. این عمل در 

شرایط "عادی" تکامل سرمایھ داری ممکن بود پروسھ ای بس طولانی و 
دشوار باشد، ولی ھم جنگ و ھم ھرج و مرج اقتصادی انجام آنرا بمیزان 
عظیمی تسریع خواھد نمود. این عوامل  چنان "تسریع کننده ھائی" ھستند 
کھ قادرند ماه و حتی ھفتھ را با سال برابر کنند. احتمال میرود بر ضد مطالب 
فوق الذکر دو ایراد گرفتھ شود: یکی اینکھ صحبت از مبارزۀ قطعی در لحظۀ 
فعلی معنایش ترغیب اقدامات پراکنده و منفردیست کھ بخصوص کمک بھ 
ضدانقلاب خواھد بود؛ دوم اینکھ واژگون ساختن ضدانقلاب معنایش اینست 
کھ بھر حال قدرت باز ھم بدست ھمین شوراھا بیفتد. در پاسخ بھ ایراد اول، 
ما خواھیم گفت: کارگران روسیھ اکنون دیگر بحد کافی آگاه ھستند کھ در 
لحظھ ایکھ مسلماً بحال آنان سودمند نیست بدام مفسده جوئی گرفتار نشوند. 
در اینکھ اقدام و مقاومت کارگران در لحظۀ فعلی کمکی است بھ ضد انقلاب 
جای تردید نیست. در اینکھ مبارزه قطعی فقط در صورت اعتلاء مجدد روح 
انقلابی در بین عمیق ترین قشرھای توده ھا امکان پذیر است نیز جای تردید 
کارگران  و کمک  آن  اوج  و  انقلاب  اعتلاء  باره  در  گوئی  کلی  ولی  نیست. 
باختری و غیره کافی نیست. باید از گذشتھ نتیجھ گیری معینی نمود و ھمانا 
آن درسھائی را کھ ما گرفتھ ایم بحساب آورد. چنین امکانی را ھم ھمان شعار 
مبارزه قطعی علیھ ضد انقلاب غاصب حکومت برای ما فراھم خواھد ساخت. 
حقایق  جایگزین  کلی  بسیار  استدلالھای  خلاصھ  بطور  نیز  دوم  ایراد  در 
مشخص میشود. واژگون ساختن ضد انقلاب بورژوازی بھیچ وسیلھ و ھیچ 
پرولتاریای  این  نیست.  پذیر  امکان  انقلابی  پرولتاریای  نیروی  نیروئی جز 
انقلابی است کھ پس از تجربھ ژوئیھ سال ۱۹۱۷ باید قدرت دولتی را مستقلاً 
بدست خود گیرد  بدون این عمل پیروزی انقلاب ممکن نیست. افتادن قدرت 
بدست پرولتاریا و پشتیبانی دھقانان تھیدست یا نیمھ پرولتارھا از وی، یگانھ 
راه حل است و ما، ھم اکنون متذکر شدیم چھ اوضاع و احوالی میتواند انجام 
این عمل را بحد اکثر تسریع نماید. پیدایش شوراھا در این انقلاب جدید ممکن 
است و باید ھم پدید آیند، منتھا نھ شورای کنونی یعنی نھ ارگانھای سازشکار 
اینکھ ما  انقلابی علیھ بورژوازی.  ارگانھای مبارزه  بلکھ  با بورژوازی  ی 
در آن ھنگام ھم طرفدار این خواھیم بود کھ  سراپای ساختمان دولت طبق 
نمونھ شوراھا باشد، موضوعی است مسلم. در این مورد سخن از شوراھا 
بطور کلی نیست بلکھ بر سر مبارزه علیھ ضدانقلاب کنونی و علیھ خیانت 
شوراھای کنونی است. ھنگام انقلاب، مجرد را جانشین مشخص کردن یکی 
از مھمترین گناھان، یکی از خطرناکترین گناھان است. شوراھای فعلی بعلت 
تسلطی کھ احزاب اس ار و منشویک در آنھا داشتھ اند درھم ریختھ و متحمل 
ورشکستگی کامل شده اند. اکنون این شوراھا شبیھ بگوسفندانی ھستند کھ 
در کشتارگاه کارد بحلقومشان مالیده و مذبوحانھ می نالند. شوراھا اکنون 
در مقابل ضد انقلابی کھ غلبھ کرده و میکند زبون و ناتوانند. شعار واگذاری 
قدرت بدست شوراھا را میتوان بمثابھ دعوت "ساده ای" برای انتقال قدرت 
بدست ھمین شوراھا دانست، و حال آنکھ صحبت در این باره و دعوت باین 
عمل در لحظۀ فعلی معنایش فریب مردم است و ھیچ چیزی ھم خطرناکتر 
کھ  روسیھ  در  حزبی  و  طبقاتی  مبارزۀ  دامنۀ  بسط  دورۀ  نیست.  فریب  از 
اکنون دورۀ جدیدی  بپایان رسید.  انجامید  تا ۴ ژوئیھ بطول  فوریھ  از ۲۷ 
آغاز میگردد کھ شرکت کنندگان آن دیگر طبقات قدیمی و احزاب قدیمی و 
و  نو شده  مبارزه  آتش  در  کھ  آنھائی ھستند  بلکھ  نبوده  قدیمی  شوراھای 
اند. باید بجلو  در جریان آن آبدیده گردیده، آموزش یافتھ از نو ایجاد شده 
نگریست نھ بعقب. اکنون باید مقولات طبقاتی و حزبی جدید مربوط بھ بعد 
از ماه ژوئیھ را ماخذ عمل قرار داد نھ مقولات قدیمی را. ماخذ شروع این 
دورۀ جدید باید پیروزی ضد انقلاب بورژوازی باشد کھ در نتیجھ سازشکاری 
اس ارھا و منشویکھا بدست آمده و فقط پرولتاریای انقلابی قادر است بر 
آن پیروز گردد. البتھ در این دورۀ جدید، قبل از پیروزی قطعی ضد انقلاب، 
قبل از شکست نھائی (بدون مبارزه) اس ارھا و منشویکھا و قبل از اعتلای 
جدید انقلاب جدید باز ھم مراحل کاملاً گوناگونی در بین خواھد بود. ولی در 
این باره فقط بعدھا، یعنی ھنگامی ھنگامی کھ ھر یک از این مراحل بطور 

جداگانھ پدید آمد، میتوان صحبت کرد…

*. در اواسط ماه ژوئیھ سال ۱۹۱۷ برشتھ تحریر در آمد و در ھمان سال 
۱۹۱۷ بتوسط کمیتھ کرونشتاد حزب کارگر سوسیال دموکرات (ب) روسیھ 

بصورت جزوه جداگانھ ای بچاپ رسید.
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اخباری روبرو، و رویدادھائی را شاھد  انتشار  با  اخیر  در روزھای 
بودیم کھ تحلیل بنیادھای پایھ ای تحولات مھمتر و توضیح رابطھ این 
نمودھا را با سمت و سوی سیاستھا در یک پروسھ و چشم انداز وسیع 

تر، ضروری ساختھ است.

رویدادھا و اتفاقات مورد اشاره اینھا بودند:

۱. تصمیم آمریکا بھ خارج کردن کامل و فوری نیروھایش از سوریھ 
(کھ  ۱۸ دسامبر سال جاری، روزنامھ وال استریت ژورنال طی یک 
خبر فوری اعلام، و ترامپ آن را تایید کرد)؛ و سفر "عمر البشیر" 
برای  رابطھ  ھمین  در  سوریھ  بھ  سودان(شمالی)  جمھور  رئیس 
در مورد  تر  دقیق  اطلاعات  برای کسب  اسد. خواننده  بشار  با  دیدار 
المللی  بین  دادگاھھای  جانب  از  او  بودن  تعقیب  تحت  و  عمرالبشیر 
بخاطر جنایات جنگی و نسل کشی، میتواند در اینترنت بھ منابع زیادی 
دسترسی داشتھ باشد. اما رسانھ ھای وابستھ بھ نھادھای اطلاعاتی 
رژیم اسلامی، او را  "بند باز  سیاسی نمک نشناس" لقب دادند، چرا 

کھ بھ گفتھ آنھا:

"در روزھائی کھ عربستان اجازه عبور ھواپیمای او از آسمان این 
کشور را نمی داد، ایران تمام قد از او حمایت کرد."

از جملھ "بندبازی"ھای عمرالبشیر کھ در نکتھ مورد نظر من، اھمیت 
ماه سال  مھر  در  نشناسیھاست:  نمک  این  نتایج  از  فقره  چند  دارد، 
را  در سودان  اسلامی  فرھنگی" جمھوری  ھمھ "مراکز  او  گذشتھ، 
را  دانھا  نمک  این  بست. غمرالبشیر  را  احمر  دفاتر حلال  و  تعطیل، 

شکست:

  – در سال ۱۹۹۱ رئیس جمھور ایران علی اکبر رفسنجانی بھ ھمراه 
یک ھیئت ۱۵۰ نفره یک سفر رسمی بھ خارطوم داشت، در این سفر 
وی گفت کھ انقلاب اسلامی سودان در کنار انقلاب پیشگام ایران بدون 

شک می تواند منبع حرکت و انقلاب در جھان اسلام باشد.

و  رفت  ایران  بھ   ۲۰۰۶ آوریل  در  بار  اولین  برای  بشیر  عمر     –
با علی خامنھ ای و محمود احمدی نژاد ملاقات کرد.

با  و  کرد  سفر  سودان  بھ  احمدی نژاد  محمود   ۲۰۰۷ فوریھ  در    –
البشیر رئیس جمھور سودان ملاقات کرد. طی این سفر محمود  عمر 
برای انتقال  اسلامی ایران  جمھوری  کامل  بر آمادگی  احمدی نژاد 

تجربیات خود بھ سودان در بخش ھای مختلف تأکید کرد.

–   در اکتبر ۲۰۱۲ تصفیھ خانھ آب عطبره سودان بھ ھمت مھندسان 
صادرات،  توسعھ  دلاری بانک  میلیون  مالی ۱۷۷  تأمین  ایرانی و 
احداث و بھ بھره برداری رسید. در اکتبر ۲۰۱۲ بعد از حملھ اسرائیل 
بھ بخشھایی از کارخانھ مھمات سازی یرموک در سودان، خبرھائی 
در مطبوعات عربی مبنی بر اینکھ این کارخانھ توسط سپاه پاسداران 
جمھوری اسلامی تأسیس و راه اندازی شده است، منتشر شد. بعد از 
بندر  پاسداران بھ  سپاه  جنگی  کشتی  کارخانھ، دو  بھ  اسرائیل  حملھ 

پورت سودان در ساحل  دریای سرخ، بمدت سھ روز لنگر انداختند.

–   در نوامبر سال ۱۹۹۳ گزارش شد کھ ایران بھ سودان برای خرید 
۲۰ ھلیکوپتر تھاجمی از چین کمک مالی کرده است. جمھوری اسلامی 
در کمک ۱۷ میلیون دلاری بھ دولت سودان متعھد شد و تأمین ۳۰۰ 

میلیون دلار تسلیحات چینی برای ارتش سودان را پرداخت کرد.
–   بر اساس گزارش ھای منتشر شده، ایران ۲۰۰۰ نفر از نیروھای 
سپاه پاسداران را بھ سودان اعزام کرد. علی اکبر ترکان، وزیر دفاع 
ایران، با فرمانده ارتش سودان بمنظور کمکھای نظامی بیشتر ملاقات 
کرد. سودان ارتش خود را بعد از آموزش توسط سپاه پاسداران ایران، 

بازسازی کرد.

۲. آنچھ در یمن می گذرد و آنچھ در "گفتگوھای حضوری" استکھلم 
در ارتباط با یمن گذشت، یعنی کشاندن "حوثی" ھا و انصار حزب الله 
بھ پای میز "مذاکره" با عربستان سعودی و دولت یمن. حوثیھا در 

مذاکرات دوسال پیش کھ در کویت برگزار شد، شرکت نکردند.

این نکتھ را در نظر داشتھ باشید کھ در گرماگرم تصمیم دولت آمریکا 
برای خروج از سوریھ، این مقامات رژیم اسلامی نیستند کھ پس از 
اسد  دیدار  بھ  "فاطمیھ"،  گردانھای  اعزام  و  اسد  از  حمایت  آنھمھ 
با آن سوابق نمک نشناسی است کھ خود را  البشیر  میشتابند. عمر 
پی  در  سوریھ  معادلات  در  بھ شخصیتی  و  است  کرده  قافلھ  شریک 

خروج نیروھای آمریکائی بدل شده است.

موافقت  با  را  اسرائیل  و  اعراب  روابط  سازی  عادی  آنچھ   .۳ 
"تشکیلات خودگردان" فلسطین، معاملھ ای مُھم و با عنوان "قرارداد 
قرن"، معرفی کردند. در این رابطھ این نکتھ را نیز باید اضافھ کرد 
کھ "حماس"، کھ چندان باب طبع رژیم اسلامی نیست، شاید در طرح 
در  "اسلامی"،  میلیتانت  جناح  عنوان  بھ  پرده،  پشت  توافقھای  و 
روزھای اخیر وارد عملیات موشک پرانی بھ داخل اسرائیل شده است 
تثبیت جھتگیریھای ھمان  و  گرفتن  قوام  برای  ھا  ادامھ تلاش  در  تا 
"قرار داد قرن"، زیر پای "حزب الله" لبنان، کھ متحد قابل اعتماد 
تر رژیم اسلامی است، خالی و این بازوی رژیم جمھوری اسلامی در 

"بیخ گوش اسرائیل"، منزوی شود.

در یک نگاه بھ چنین اتفاقات و رویدادھا در سطح، ارزیابیھای آماتور 
و استنتاجھای نادرست  و گاھا "کلیشھ ای" را فی الحال دیده، خوانده 
و شنیده ایم. اینکھ خروج آمریکا از سوریھ نشان دھنده و اثبات سیر 
رو بھ افول "امپریالیسم" آمریکا و مقام ژاندارمی آن در منطقھ و در 
دنیای جھان دوقطبی،  کھ  اندازه سالھائی  بھ  تحلیل  این  است.  جھان 
برلین، زیر و رو  دیوار  بلوک شوروی سابق و ریزش  با فروپاشی 
شد، عقب و رو بھ گذشتھ است. گرچھ افول نقش آمریکا در منطقھ، 
واقعیتی است کھ خود مقامات دولت آمریکا، سالھا قبل با خروج از 
عراق، بھ آن اذعان کردند، اما خروج آمریکا از سوریھ، در روندی 
دیگر و در معادلھ و موازنھ سیاسی دیگری قرار دارد کھ رویدادھای 
دستھ بندی شده مذکور با شماره ھای ۲ و ۳، تصویر کاملتری از آن 

را بھ ما میدھند:

در  اسلامی  جمھوری  رژیم  سرکردگی  بھ  سیاسی  اسلام  بلوک  شبھ 
و  میدھد  دست  از  نفوذ"  "منطقھ  خویش،  حاکمیت  قلمرو  از  خارج 
میدان مانورھایش ھر روز تنگتر و رو بھ انسداد کامل میروند. نکتھ 
قابل تامل این است کھ در ھر سھ مورد، رژیم جمھوری اسلامی، از 
میدان گفتگوھا و مذاکرات و دیپلوماسی و معاملات آشکار و پشت پرده 
حذف؛ و تماما نادیده گرفتھ شده است. در سوریھ، دیگر میدانی برای 
برابر  در  مقاومت  و "تقویت جبھھ  فاطمیون"،  ھای  اعزام "گردان 
رژیم غاصب صھیونیستھا"، باقی نمانده است و در فلسطین، کارت 
از دست حزب الله دست پرورده  جناح اسلامی و میلیتانت و مُسلحّ، 
سپاه پاسداران خارج شده است. حزب الله، در "قرار داد قرن"، جائی 
ندارد. در مقابل، این حماس است کھ با "پیشینھ" شرکت در مذاکرات: 
و حتی سوابق بند و بستھای سّری و پنھانی کھ با اسرائیل داشتھ است 
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شده  و سردتر  اسلامی سرد  جمھوری  رژیم  با  روابطش  ھم  مدام  و 
است، بھ عنوان جناح اسلامی "خود مردم فلسطین"، طرف اسلامی 
تغییر،  این  گفتم،  کھ  ھمانطور  است.  اسرائیل  با  میلیتانت  رویاروئی 
زیاد  احتمال  بھ  و  اردن،  امارات،  عربستان،  "راھنمائیھا"ی  بدون 
قابل  خودگردان"،  با "تشکیلات  رایزنی  و  مشاوره  و  نیز،  اسرائیل 

درک نیست.

در  اسلامی  رژیم  فرھنگی"  "مراکز  کھ  میدانستند  خیلیھا  شاید 
کشورھای آفریقائی، فقط پوشش ارتباط راس دولتی اسلام سیاسی، 
آلترناتیو  یک  بھ  شدن  تبدیل  برای  پاسداران  سپاه  حضور  بھانھ  و 
گرفتھ  الشباب  از  اسلامی"  "افراطی  جریانات  "تھدیدات"  برابر  در 
ایران  اسلامی  رژیم  طریق  آن  از  کھ  منفذی  بود.  حرام"  "بوکو  تا 
میکوشید قدرت خود را برای امتیاز گیری و تلاش بقاء در داخل و 
تا  بکشد.  بھ رخ جھانیان  المللی،  بین  معادلات  در  تثبیت شده  عامل 
جھانیان و دولتھای حاکم و نیز "سازمان ملل"بپذیرند کھ جمھوری 
اسلامی، قدرت جا افتاده ای است کھ میتواند از "نفوذ خود" در خارج 
از قلمرو ایران، در برابر "افراط گرایان و تروریستھای اسلامی" و 
کنترل و مھار و اھلی کردن آنھا، استفاده کند. "مراکز فرھنگی" رژیم 
جمھوری اسلامی در آفریقا، در واقع اھرم فشارھائی بودند کھ دولتھا 
با برگشت ناپذیر بودن حاکمیت اسلامی سیاسی بھ عنوان یک دولت 
حاکم در ایران، کنار بیایند. "نمک نشناسی" امثال عمرالبشیر، اما در 
طنزی کھ برای راس اسلام سیاسی در ایران بسیار تلخ و گزنده است، 
گویای یک واقعیت "برگشت ناپذیر"تر است: جھان و دولتھای حاکم 
بر گوشھ و کنار آن و در معادلات و مبانی دیپلوماسی پذیرفتھ شده 
از جانب دولتھا، با ھر گرایش راست و دمکرات و لیبرال و اسلامی 
و شبھ مذھبی کھ دارند، "اسلام سیاسی" در قامت و ھیات دولت را، 
آنھم دولت در کشوری بھ اھمیت سیاسی و اقتصادی ایران، پس از 
قابل تصور  بقاء بھر قیمت و ھر جنایت غیر  چھل سال تلاش برای 
علیھ "شھروندان تحت حاکمیت خود"، نپذیرفتھ است. و این فاصلھ 
گیری ھا، فقط و صرفا بھ دلیل تعابیر و "قرائت" مختلف از شریعت 
الھی اسلام و قرآن و جنگ و جدل بین رگھ ھای مختلف شیعھ و سنی 
از نظر سیاسی، جائی برای نمایش رگھ ھای  اینجا  و غیره، نیست. 
"نواندیشی دینی" و یا اسلامیون دمکرات و یا دگراندیشان اسلامی 
نیست. اسلام سیاسی در قدرت دولتی، یک مانع و سد جدی در برابر 
مکانیسمھا و کارکرد نظام سرمایھ داری حاکم بر جھان؛ و یک تناقض 
شکننده در سطح "روبنا"ی سیاسی در مناسبات و روابط بین المللی 

است.

دیگر  را  اسلام سیاسی  بلوک  دیوارھای شبھ  برداشتن  تِرَک   صدای 
مراتب  بھ  مقیاسی  در  گرچھ  دیگری،  زلزلھ سیاسی  میشنویم.  داریم 
کوچکتر در مقایسھ با آغاز فروپاشی دیوار برلین، در راه است. در 
تِرَک  زمان  از  کھ  بود  ھوشیار  بسیار  باید  اما،  کرد.  نباید شک  این 
جانشین  در  تلاشھای غرب  رسیدن  ثمر  بھ  تا  برلین  دیوار  برداشتن 
شرق  بلوک  توتالیتر"  "نظام  حاکمیت  بجای  "دمکراسی"  سازی 
سابق و در حوزه پیمان ورشو با آن زرادخانھ عظیم و ترسناک اتمی 
و موشکھای بالستیک، زمانی حدود ۱۰ سال فاصلھ است. این فاصلھ 
زمانی در مورد ایام سقوط و فروپاشی شبھ بلوک اسلام سیاسی کھ 
تازه راس بلوک را در "برجام" و دیگر توافقات پنھانی وادار کرده 
اند از روی آوری بھ سلاح اتمی تماما عقب نشینی کند، ممکن است 
کوتاه تر و یا طولانی تر باشد. شناختن خصوصیات این دوره "گذار"، 
و تشخیص "ارزش مصرف" نیروھا و قدرتھا و حتی "جنبش" ھا و 
"ارتش" ھائی کھ در خلال چنین دوره نامتعارف برپا میشوند و راه 
اندازی و مھندسی میشوند و میداندار خواھند شد، از اھمیت زیادی 

برخوردار است.

مواضع  نمایش  و  ایران  داخل  در  این سرازیری  بازتاب  و  آمدھا  پی 
از  برای "عبور  سیاسی  اسلام  دادن سران  تن  برای  اندیشانھ  ساده 
خود" آنھم دراین "دوران گذار" طبق "میثاق جھانی حقوق بشر"؛ 
طیف  در  "رفراندوم"  یک  طی  ملی"  "حاکمیت  تکلیف  تعیین  یا  و 
متلون راست؛ ھمراه با واکاوی برخی کلیشھ پردازیھا و دگمھای بھ 
میراث رسیده از "چپ ۵۷"ی در طیف چپ و مدعی سوسیالیسم را، 
در نوشتھ ھای بعدی بیشتر مورد بررسی و در معرض قضاوت قرار 

خواھم داد.

iraj.farzad@gmail.com
۲۰ دسامبر ۲۰۱۸ 
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تِرَک  سیاسی،  اسلام  بلوک"  "شبھ  کھ  نوشتم  اول  بخش  در 
خارج  در  مانور  میدان  شدن  منقبض  سیر  و  است  برداشتھ 
در  شاخص،  نمونھ  چند  ذکر  با  را  رژیم  این  مستقیم  قلمرو  از 
دادم. نشان  اسرائیل  با  ھا  آرائی  صف  در  و  سوریھ  آفریقا، 
اما این شکاف و بھ لرزه درآمدن پایھ ھای اسلام سیاسی در ایران، با 

سست شدن بنیانھای "داخلی" در ارتباط تنگاتنگ قرار دارند.

رژیم اسلامی در شرایط "انقلاب" و در بستر سیر سقوط رژیم سلطنت 
و در اوضاع "جنگ سرد" بھ قدرت رسید.

از  نشد  قادر  اکتبر،  انقلاب سوسیالیستی  کھ چرا  این مسالھ  بررسی 
کھ  است  متفاوتی  موضوع  یابد،  گسترش  اقتصاد  بھ  سیاست  سطح 
واقعیت  یک  است.  گرفتھ  قرار  کاو  و  کند  مورد  مختلف  زوایای  از 
آشکار این بود کھ بر بستر شکست انقلاب اکتبر، آرمانھای اقتصادی 
سوسیالیسم نیز "غیر دست نیافتنی" اعلام شد. اینکھ "سوسیالیسم 
در یک کشور"، نمیتواند زمینھ را برای امحاء دولت فراھم کند و بھ 
جای آن یک دولت بھ تمام معنا "توتالیتر" کھ بر ساختار اقتصاد عقب 
مانده استوار شد، سر برآورد. پیروزی بر فاشیسم و تحمل ۲۵ میلیون 
کشتھ، بھ جای اینکھ موجبی برای پیوستگی آرمانھای انقلاب اکتبر 
با مدنیت و پیشرفتھای ھای اقتصادی در تولید باشد، دستمایھ طلب 
"خون بھاء" و "غنیمت جنگی" و گسترش ھمان دولت بوروکراتیک 
و نظامی تا حد "بلوکھ" کردن جھان بھ دو قطب سیاسی- نظامی بود. 
اینکھ برای مثال کروات متحد ھیتلر و موسولینی و یا بلغارستان با 
آن نقش اشغالگرانھ و فاشیستی کھ در یونان برعھده گرفت، چگونھ 
با  را  عنوان "سوسیالیسم"  ایجاد شده  بلوک  در  کوتاھی  فاصلھ  بھ 
خود حمل کردند، و اینکھ پس از ریزش دیوار برلین بیشتر آشکار شد 
کھ اقتصاد حاکم بر بلوک سوسیالیستی، تا چھ حد عقب افتاده بود، و 
تمامی بنیانھای فرھنگی و مذھبی عصر تزاریسم دست نخورده باقی 

مانده بود ، را "توریست"ھا با بھت و حیرت می بینند.
سر  شاھد  دیگر  ما  جھانی،  دوم  جنگ  پسا  دوران  پی  در  حال  بھر 
برآوردن دنیای دو قطبی و وارد شدن بھ دوره "جنگ سرد" ھستیم. 
غرب و آمریکا بویژه، در موازنھ قدرتھا پس از جنگ دوم، ناگزیر 
از کشورھای  زیادی  بخش  و  بدھند  تن  نفوذ،  تقسیم حوزه  بھ  شدند 
اروپای شرقی را بھ بلوک تازه تشکیل شده و پیمان نظامی متعاقب آن، 
پیمان ورشو، واگذار کنند. اما، در عین حال ناچار شدن غرب برای 
تسلیم شدن بھ آن الحاق طلبی، بھ برسمیت شناختن قلمرو ھای نفوذ 
در "کنفرانس یالتا" انجامید. ایران، در این دوران بھ عنوان کشوری 
"ھمسایھ  جانب  از  ھا  خواھی  زیاده  رس  در  تیر  و  ھمسایگی  در 
شمالی"، در ھمان کنفرانس یالتا بھ عنوان منطقھ غیر قابل مذاکره و 

چانھ زنی غرب و سرمایھ داری غرب، تعریف شده بود.
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و این نکتھ و این جنگ بر سر مناطق نفوذ و توافق ھا بر سر تقسیم 
در  مھمی  نکتھ  بلوک"،  "دو  بین  اقتصادی  و  سیاسی  ھای  حوزه 
توضیح ریشھ ھای بی تفاوتی جانبدارانھ غرب در مھیا کردن زمینھ 
برای قدرت گیری جریان اسلامی در ایران است. نکتھ ای کھ نھ بخاطر 
ریشھ ھای اسلام در تاریخ ایران و نفوذ باورھای مذھبی و تشیع در 
میان "توده"ھا کھ دقیقا در متن رقابتھا در دوران جنگ سرد است 
حاشیھ  بھ  و  مانده  گرایش عقب  یک  رسیدن  قدرت  بھ  ھای  پایھ  کھ 
رفتھ، اسلام سیاسی، را در متن "انقلاب ۵۷"، توضیح میدھد. غرب 
در مواجھھ با خطر سقوط یکباره یک کشور مُھم در حوزه آن تقسیم 
"بحرانی"  دوره  آن  در  آن،  مکانیسمھای  و  "اقتصاد"  از  مناطق، 
فاصلھ گرفت. برای غرب کھ دیگر حفظ و بقاء رژیم سلطنت کھ خود 
اعلیحضرت ھم "صدای انقلاب" را شنیده بود، غیر ممکن بود،  تنھا 
راه نجات "سیاسی" آن کشور سوق الجیشی باقی مانده بود. تا پس 
از فرونشستن تکانھای شدید ناشی از انقلاب، بار دیگر بھ اقتصاد و از 
سر گیری سیر انباشت سرمایھ و مکانیسمھای بازار آزاد، باز گردد. 
اما اسلام سیاسی، یک گرایش "جدید" در روبنای سیاسی بود کھ در 
تفاوت با سلطنت و ناسیونالیسم و لیبرالیسم و "تکثر گرائی"، ھیچ 
اقتصاد نداشت. مضاف بر آن، رژیم اسلامی  بدیلی برای حل معضل 
نزدیک بھ چھل سال است کھ علیرغم سالم رستن از جنگ ھشت سالھ 
با عراق و پس زدن خونین مقاومت جامعھ در سرکوبھای شدید و قتل 
عامھا، علاوه بر ناتوانی کامل در وصل کردن اسلام سیاسی در قدرت 
بھ مکانیسمھای اقتصاد سرمایھ داری، با یک بحران جدی سیاسی و 

معضل "بقاء" روبرو شده است.

نمیتواند  اش،  سیاسی  ماھیت  بھ  بنا  اسلامی  رژیم  کھ  واقعیت  این 
اقتصاد را سازمان بدھد، ما بروشنی می بینیم. بحث جاری کھ در میان 
کارگران فولاد اھواز و ھفت تپھ در جریان است، پیام بسیار روشن 
و قابل فھمی دارد. "دولت" با تمامی امکانات کھ در اختیار دارد، با 
ھمھ اھرمھائی کھ از نظر امنیتی و سیاسی برای تداوم بیم تعطیل شدن 
کارخانھ ھا و عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگران در اختیار دارد، با 
تمامی ابزارھای سرکوب و شکنجھ و جاسوسی اش، ناتوان و عاجز 
در عرصھ تولید و "سودآوری" است. اداره و کنترل کارخانھ را بھ 
شورای کارگران واگذار کنید. این محل کار و زندگی ماست و متعلق 
بھ ما. بدون "خصوصی سازیھا" و بدون "رانت خواری"، و مستقل 
از اینکھ برای سرمایھ داران دولتی و یا خصوصی، ضرر و یا سود 
میدھد، خود ما کارگران در "راه اندازی" خط تولید، صالح ترین و 
واقعی ترین راه حل ھستیم. و خود ھمین راه حل، در عین حال علائمی 
از یک "بدیل" ھم در عرصھ سیاست و "مدیریت" و ھم در زمینھ 

اقتصاد و تولید بھ جلو صحنھ رانده است.

اما در عمل چھ خواھد شد؟ آیا صِرف وجود یک راه حل واقعی برای 
اسلام  اقتصادی  و  سیاسی  بحران  با  مواجھھ  در  اقتصاد،  و  سیاست 
سیاسی، حتی از جانب کارگران صنعتی و نیروھای سوسیالیست، کافی 

است؟
قدرت  شدن  بدست  دست  و  انقلابات  تجارب  بر  علاوه  کھ  ما  برای 
انقلاب ۵۷ یک خاطره زنده  سیاسی در گوشھ و کنار جھان، بویژه 
در اذھان است، شاید مرور رویدادھا و تحولات آن دوره، یک فاکتور 

کمکی در یافتن مسیرھای احتمالی آتی باشد.

دو سال قبل از ماھھای پر تب و تاب ۵۷، جمع وسیعی از زندانیان 
"سپاس  مراسم  در  تھران،  قصر  زندان  در  "اسلامی"،  سیاسی 
اعلیحضرت"، مشمول عفو ملوکانھ شدند. از جملھ لاجوردی، رجائی، 
کروبی، عراقی، انواری، عسکر اولادی و… در لیست بودند. سست 
کمیتھ  و  ساواک  ببندھای  و  بگیر  و  اعلیحضرت  ھمان  قدرت  شدن 

مشترک، در عین حال چنان پر شتاب و غیر قابل تصور بود، کھ این 
مشمولان عفو ملوکانھ بودند کھ خود را در راس حرکت "مسلمانان" 
ھمان  ایران،  کارگر  طبقھ  کردند.  پرتاب  بایدبرود"  "شاه  شعار  با 
کارگران "سرسخت ما" بودند کھ حکومت نظامی ازھاری را بھ زانو 
در آورد و بھ تسلیم وادار کرد. اما حقیقت بسیار تلخ تر این بود کھ یک 
گرایش حاشیھ ای جامعھ، گرایشی کھ راس آن ھمیشھ در زیر شنل 
سلطنت جا گرفتھ بود و "زندانی" سیاسی اش در مراسم طلب عفو 
از اعلیحضرت وفاداری اش را بھ بقاء حاکمیت "سلطان اسلام" در 
"سرزمین رسول الله" اعلام کرده بود، در راس انقلاب و "نھ" گفتن 
جامعھ قرار گرفت. کارگر نفت ما، بھ توصیھ  و "نصیحت" دو عنصر 
حاشیھ سیاست در جامعھ ایران در سالھای قبل از ۵۷، رفسنجانی و 
بازرگان، اعتصاب خود را پایان دادند. شناخت دقیق چگونگی مطرح 
شدن عقب مانده ترین عناصر سیاسی و اسلامی در سطح "رھبری" 
اطراف  و  مسیر  در  کھ  ھائی  خندق  و  چالھ  تشخیص  برای  جامعھ، 
اوضاع پیش رو، در حال احداث اند، نیز بسیار مُھّم است. چھ، در این 
دوره، و در طول زمانی کھ رژیم اسلام سیاسی عملا دستش از قدرت 
دولتی ساقط میشود، چگونگی فعال شدن دیگر گرایشات حاشیھ ای کھ 
انگار اینھا نیز جزئی انتگره از تاریخ سرزمین  "اقوام" باستانی" و 
اجزاء غیر قابل چشم پوشی باور و عقیده "مردم ستمدیده و فرھنگ 
رنگین اقوام و ملتھا و اقلیتھای دیرین" است، در تحلیل اوضاع فعلی 

و پیش رو، از اھمیت زیادی برخوردار است.

از این نظر این نکتھ و قیاس با تحولات سالھای آخر دھھ ۵۰ شمسی 
اوضاعی  متن  در  چھ،  دارد.  ای  ویژه  وزن  و  جایگاه  من  نظر  بھ 
ھیچگاه  اگر  حتی  برمیدارد،  ترک  دارد  سیاسی  اسلام  دیوارھای  کھ 
سکانداران حاضر نباشند و بروشنی میبینم کھ حاضر نیستند "صدای 
انقلاب" را بشنوند، تیپ جریانات و رگھ ھا و شخصیت ھای سیاسی 
پرسوناژھائی چون  با  اعلیحضرت"  مراسم "سپاس  موقعیت  در  کھ 
رجائی و لاجوردی و کروبی، از حاشیھ فراموشی بھ متن آمدند، اصلا 
کم نیستند. و تازه شخصیتھائی کھ چنان آشکار در نمایشھای "عفو 
ولایت فقیھی"، دستکم علنی، شرکت نکرده اند. آقای سعید حجاریان 
اگر چھ، تحت فشارھای شکنجھ و بازجوئی توسط "شاگردان" خویش 
در وزارت اطلاعات در پی رویدادھای سال ۱۳۸۸، از تز خود: "فشار 
ھنوز "گلولھ  اما  کرد،  ندامت  اظھار  بالا"  در  زنی  چانھ  و  پائین  از 
قبیل  از  جریاناتی  میان  در  رژیم  "اصلاح"  بدیل  و  دارد  گردن"  در 
"مجاھدین انقلاب اسلامی" و "حزب مشارکتِ غیر قانونی" و خود 
پستوھای  در  التصویر"؛  و "ممنوع  اصلاحات  دوره  رئیس جمھور 
تاریخ در آب نمک خوابانده شده اند. اینھا، شاید بھ مراتب بیشتر از 
اسلاف خود کھ در سال ۱۳۵۵ از اعلیحضرت اسلام پناه تقاضای عفو 
کردند، از نظر سیاسی بھ گرایش حاشیھ ای و در حال انقراض تعلق 
دارند، چون در ھر حال "اسلامی" اند و اسلام سیاسی در ھر شکل 
و شمایل اش، آینده ای در جامعھ ایران ندارد. اما واقعیت این است 
کھ حتی طیف "چپ" خود را زیر مجموعھ و "بدھکار" اینان فرض 
میکند. چھ، ھر چھ باشد حضرات "در داخل"اند و ھزینھ ریسک ھای 

سیاسی را میپردازند.

این لایھ، از این توان و ظرفیت برخوردار ھستند کھ در دوره سرازیری 
رژیم اسلامی، بھ عنوان ضربھ گیر بویژه در برابر چپ و سوسیالیسم 
ملی، یک پرچم و تابلو راھنما بھ بیراھھ را در برابر بخشھای وسیعی 
صمیمی  مدافعان  و؛  پرورژیم  و  مجاز  غیر  و  مجاز  اپوزیسیون  از 
"خشونت گریزی "، "گذار مسالمت آمیز"، جلوگیری از "خون و 
خونریزی" و اجتناب از "انتقامجوئی" در میان توده مردم، بلند کنند. 
نباید تردید داشت کھ اینھا با ارجاع بھ سوابق خود و نشان دادن جای 
گلولھ در گردن و جای شکنجھ و … ادعا خواھند کرد کھ از دیر باز 
"سرنگونی طلب" بوده اند، گرچھ نھ طبق شیوه "تروریستھا" کھ بھ 
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شیوه قانونی و مسالمت آمیز و "دیالوگ". و ما در ماجرای انقلاب ۵۷ 
دیدیم کھ اسلام سیاسی چگونھ احساسات این مردم شریف، معصوم، 
اگر چنان  گرفت. حتی  بازی  بھ  را  باور  قلب و خوش  پاک و خوش 
بیرقی، برای یک دوره موقت دیگر، در دوره خلاء قدرت و یا دوره 
انتقالی بھ ررژیم با ثبات تر، با عناوین مختلف: دمکراسی، لیبرال، 
فقیھ  بدون ولایت  اسلام  دمکرات،  اسلامیون  ملی، حکومت  حاکمیت 
و غیره باشد. ھمھ البتھ با این ارزش مصرف کھ "ایران عزیزمان" 
جای ھر جَک و جانور فاشیست از نوع ملی و سلطنتی و اسلامی اش 
ھست، جز شبح مخوف و "غریبھ" سوسیالیسم  مُلحدان "غربی" و 
"غرب زده". پُز ضد غرب را برای کارگر "زحمتکش سرزمین آباء و 
اجدادی" میگیرند، در حالی کھ درست در اوضاع آشفتھ، تُخم و تَرَکھ 
ھایشان را با اموال و ثروت سرقت شده بھ آمریکا و اروپا میفرستند و 
سرمایھ ھایشان را برای روز مبادا از کشور خارج؛ و نمایندگان ریش 
و پشم دار مجلس اسلامی و سابقا سردار ھای سپاه، در صف نوبت 
برای دریافت "گرین کارت" از جانب دوایر سیا و پنتاگون قرار گرفتھ 
اوضاعی  در  کھ  است  عزیز  برایشان  آنقدر  "میھن"  اینحال  با  اند. 
کھ اسلام سیاسی رو بھ سقوط است، ترجیح میدھند در ھر دسیسھ 
و  پنھان  آنھا، چھ   ۶ آی  ام  و  پنتاتگون  و  و سیا  دولتھای "غرب" 
یا آشکار، برای حفظ میراث "ملی" و "اسلامی" از گزند مدنیت و 

سوسیالیسم غرب، با جان و دل شرکت کنند و مایھ بگذارند.

یک نکتھ دیگر در ھمین رابطھ یعنی، فعال شدن گرایشی کھ ظاھرا 
حاشیھ ای و غیر واقعی است، در دوره "بحران"، مھم است. ما در 
ماجراھای سال ۵۷ بروشنی دیدیم کھ علیرغم حضور پر شور فعالان 
جنبش کارگری، اما این "مسجد" و "تکایا" و "تاسوعا و عاشورا" 
بودند کھ از نظر سیاسی بھ عنوان ابزارھای دارای "جاذبھ اجتماعی" 
و برخوردار از پشتوانھ "فرھنگی" در تاریخ "مردم ما"، در حقیقت 
و  شدند  برخوردار  بسیج  قدرت  از  سیاسی،  فراگیر  حزب  عنوان  بھ 
چپ دارای پیشینھ مبارزه انقلابی و میلیتانت در حافظھ زنده مردم در 
سنگر و باریکاد و خیزشھای خیابانی و؛ جنبش کارگری و فعالان و 
رھبران اش، نیز بھ آن سرکردگی تن داده و خود در مقابل بی ادعا و 

نظاره گر ماند.

جاذبھ عقاید و سنت توده ھا، در تاریخ ایران، حتی در دوران "مدرن" 
سوسیالیسم،  مدعی  احزاب  میان  در  جھانی  دوم  جنگ  ختم  از  پس 
کماکان مقدس باقی ماند. مطرح شدن حزب "توده" و جنبش فدائیان 
"خلق" بھ عنوان بستر "کمونیسم" در طول آن سالھا تا مقطع انقلاب 
۵۷، خیلی گویا است: کھ حرکتھا در پوشش "مردم" و "ملت" و 
"خلق" و "ھویت طلبی ملی و قومی" و گاه حتی زبانی و گویشی، 
بار مُقّدس دارند. مستقل از اینکھ گرایشات ناسیونالیستی و یا اسلام 
سیاسی، چگونھ بر اساس چنان ھویتھای موھوم و خرافی و وارونھ، 
نمایندگان سیاسی  بھ عنوان  امت و خلق  ایجاد و مھندسی ملت،  در 
طول  در  ملی،  سوسیالیسم  و  چپ  میشوند،  وارد  سیاست  بھ صحنھ 
فشار  گروه  بھ  حالت  بھترین  در  و؛  حاشیھ  بھ  مذکور عملا  سالھای 
بھ عنوان "خط  اتنیکی،  و  تعریف مسائل ملی و قومی  رانده شدند. 
بھ نظرم  ایران،  با دورنمای تحولات پیش رو در  قرمز"، در رابطھ 

بسیار ھشدار دھنده است.

در مواجھھ با رژیم اسلامی و در دوره "انتقال"، علاوه بر نیروھائی 
کھ در لایھ ھای قدرت رژیم اسلامی نقش داشتھ و در صفوف نیروھای 
مسلح و سپاه نیز برای روزھای مبادا "نیرو" پشت سر خود دارند کھ 
میتوانند در خدمت راست بگذارند، از جملھ بقایای اصلاح طلبان برای 
مذھبی غیر شیعھ"، یک  و  قومی  ھای  اقلیت  و  ملی  مثال، "مسالھ 
میدان مانور جدی است. معضلاتی کھ مسالھ واقعی کرد، در حقیقت 
پایھ اجتماعی "مشروعیت" دادن بھ امتیازطلبی ھای قومی و ملی و 

اتنیکی است، یکی از آن نوع گرایشھای رو بھ انقراض است کھ اتفاقا 
در دوره سرازیری رژیم اسلامی، امکان میداندار شدن و بسیج "توده 
ای" دارند. گرایشی کھ با عنوان "جنبش ھویت طلبی" دارد برای آن 

ایام آشفتگی سیاسی، نیرو پس انداز میکند.

ناسیونالیسم  "دستاورد"  تلخ  ھای  درس  کھ  امیدوارم  شخصا  من 
کرد، چنان بر مردم کردستان ایران، بویژه با توجھ بھ تجربھ "اقلیم 
کردستان عراق" آشکار شده باشد کھ امتیاز طلبی و باجگیری قومی 
را بھ عنوان مسالھ ای ارتجاعی بھ بن بست بکشاند. اما اینجا ھم بین 
"آرزو"ھای فردی و سیر واقعیت عینی تفاوت ھست. ناسیونالیسم، 
بویژه "ناسیونالیسم ملل و اقوام تحت ستم" درست چون گرایش اسلام 
سیاسی در دوره مبارزه با رژیم شاه، در ذھنیت متعارف "چپ"، بار 
مثبت و گاه "مُقّدس" دارد. و نھ تنھا این، بلکھ، عینا چون اسلام و 
باورھای پشت حرکت اسلام سیاسی، از قدرت بسیج و تحریک عواطف 
جریانات  اکثریت  متاسفانھ،  کھ  ای  جاذبھ  است.  برخوردار  "توده" 
"چپ" را افسون و بخش زیادی از گرایش "سوسیالیستی" را نیز 
چنان مرعوب ساختھ است کھ صراحت لھجھ آنان وقتی بھ "مسالھ 
ملی" مربوط میشود، مبھم و دو پھلو و بھ لکنت دچار میشود. این 
میدان  بھ  آور  نشینی سرسام  عقب  یک  گویای  کافی  اندازه  بھ  نکتھ 
"خلق گرائی و ملیت گرائی" است: "رشد" و "بلوغ" یک عده سابقا 
ھای  خلق  و  ھا  جنبش  کنفرانس   " از:  کارگری"  "کمونیسم  مدافع 

ایران" بھ: "پلاتفرم جنبش دموکراتیک خلق ھا در ایران".

شکوھمند  مبارزات  علیرغم  من  باور  بھ  کھ  است  ھا  زمینھ  این   با 
کارخانھ  و حتی شعار سپردن  و خواستھا  مطالبات  و طرح  کارگری 
ھا بھ دست شوراھای کارگری، و یا سندیکاھای مستقل کارگران، با 
بروز تِرَک برداشتن دیوارھای اسلام سیاسی در نمای داخلی و رو بھ 
جامعھ ایران، جنبش ھای امتیازطلبی قومی و ملی، فعال خواھند شد. 
ھمین نکتھ کھ در صفوف کارگران و فعالان جنبش کارگری، ما مرزھا 
با روحیات قوم پرستانھ و ملت گرائی را مشاھده نمیکنیم و برعکس 
ذھنیت  در  آن  "روژئاوا"ی  روایت  در  کرد  ناسیونالیسم  مثال  برای 
پیشروان کارگری بار رزمندگی و پیشرو دارد، بھ اندازه کافی گویا و 
ھشدار دھنده است. با گُسست حلقھ ھای زنجیر کنترل حاکمیت اسلام 
آغاز  نیروھای سرکوبگر  از رویگردانی در صفوف  سیاسی، سیری 
اتنیک گرائی  و  خواھد شد و گرایشات ملی گرائی و قومیت پرستی 
کھ ھمچنانکھ نوشتم متاسفانھ در ذھنیت پیشروان جنبش کارگری بار 
مثبت و رزمندگی دارند، بسرعت فضای سیاسی را اشغال خواھند کرد 
و بفاصلھ کوتاه، شروع خواھند کرد کھ در برابر ھمان فعال و اکتیو 
کارگری و مبارز مدنی، "نفس کش" طلب کنند. یادمان باشد کھ بھ 
کارگران فولاد و ھفت تپھ سرکوفت زدند کھ بھ زبان «عربی» خطاب بھ 
«خلق عرب»، چیزی نگفتند. ھیچ تردید نبایدکرد کھ شعار حزب فقط 
حزب الله، جای خود را بھ شعار اصالت فقط قومیت و ملیت و اقلیت ھا، 
خواھد داد و «شورا پورا مالید» این بار از زبان «ھویت طلبان» در 
تقابل با کارگران و انقلابیون سوسیالیست، عَلَم خواھد شد. من شخصا 
از رفقای دیرین و ھمرزم  این تجربھ را دارم کھ وقتی برای بعضی 
سالیان و ھم بند در زندان شاه نوشتم کھ مسالھ ملی و ناسیونالیسم 
را ھمراه با متفکران مارکسیست باید بازبینی کرد، نھ تنھا با استقبال 
مواجھ نشدم، بلکھ وقتی این تز «ھبسبام» را برایشان نوشتم کھ این 
است  برعکس  معادلھ  بلکھ  میسازد،  را  ناسیونالیسم  کھ  نیست  ملت 
لقب  میسازد،  آنرا  ناسیونالیسم  کھ  است  ای موھوم  پدیده  و «ملت» 
«خائن» را تحویل گرفتم. در افتادن با قوم پرستی و ناسیونالیسم، در 
سطح اجتماعی ھنوز میدان ممنوعھ است. این آن «حفره سیاه» است 

کھ درخشش نورھای مدنیت و سوسیالیسم را میبلعد.

اما از سوی دیگر، بورژوازی ھم درسھای خود را از گذشتھ، چھ بسا 
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بسیار سازمانیافتھ تر و عمیق تر، گرفتھ است. تصور من این است کھ 
عُمر جریانات قومی و ملی در دوره سرازیری حاکمیت اسلام سیاسی 
موعد  از  زودتر  آنان  مصرف  ارزش  تاریخ  و  تر؛  کوتاه  ایران،  در 
مقرر بھ پایان برسد. آمریکا برای ساقط کردن رژیم طرفدار شوروی، 
مجاھدین افغان را مسلح و سازمان داد. اما، تمامی سلاح و مھارت و 
آموزشھا، بعدھا در ھیات طالبان بھ عنوان یک قدرت مدعی، در برابر 
سپتامبر ۲۰۰۱،  ماجرای ۱۱  از  پس  کرد.  علم  قد  غرب  و  آمریکا 
با  آمریکا  و  است! غرب  طالبان  با  در صدد "مذاکره"  تازه  آمریکا 
رساندن  قدرت  بھ  در  تر  وسیع  انداز  چشم  گوادلوپ"،  "کنفرانس 
جریانات اسلامی را گم کردند. رژیم اسلامی، فقط تا ایستگاه برطرف 
نشد.  ھمسو  غرب  با  شوروی"،  "بلوک  برداری  بھره  خطر  سازی 
تبدیل  اسرائیل  و  غرب  برابر  در  قطب  شبھ  یک  بھ  سیاسی،  اسلام 
شد. بھ نظر من، سرھم بندی کردن جریان مشکوکی چون "داعش" 
کھ در عمل دورنمای قدرت گیری در ھیچ تک کشوری را ندارد و با 
میدان رھا شد،  بھ  بلاد اسلامی  در  عبارات گنگ و مبھم "خلافت" 
با مجاھدین  با ھمسو شدن  کھ  از ریسکھائی  در سناریوھای غرب، 
افغان و یا جریانات اسلامی ایران توام بود، فاصلھ دارد. جریانات قوم 
پرست و مدافعان حقوق قومیت ھا، بھ نظر من، از ھم اکنون متوجھ 
اند کھ "آمریکا، آن اھمیتی را کھ لازم است بھ مسالھ ملی و بطور 
قوم  جریانات  خود  میکنم  تصور  نمیدھد.  کرد"،  مسالھ  بھ  مشخص 
پرست آگاه اند بر اینکھ ھر اندازه اینھا خود را قومی خالص و بری 
از ھر "آلودگی" بھ چپ و سوسیالیسم بَزَک و آرایش کنند، با ھمھ 
اینھا ضد کمونیست تر و ضد مدنی تر  و مرتجع تر از مجاھدین افغان 
نخواھند بود. غرب فقط از خاصیت ضد کمونیستی این نیروھای قوم 
پرست و در دوره انتقال و در سطح "تبلیغات" ضد کمونیستی استفاده 
خواھد کرد. این ھمتایان و ھم بسترھای ارتش آزادیبخش کوسوو و 
مقدونی، حتی در ھمان دوره انتقالی، زودتر از موعد مقرر، اگر ھم 
مسلح باشند، خلع سلاح خواھند شد. اما نکتھ بسیار مھم این است کھ 
غرب و سرمایھ داری بھ منظور دور گرفتن جامعھ از دورنمای تحول 
سوسیالیستی جامعھ ایران در دوره سرازیری رژیم اسلام سیاسی، بھ 
پرو بال دادن تبلیغات در جھت باد زدن ھویتھای خرافی و ارتجاعی 
اگر نھ سلاح، کھ امکانات مالی و  این زمینھ  ادامھ خواھد داد و در 

پولی زیادی را فی الحال در میان ھمھ آن جریانات پخش کرده است.

نبرد در تصویر سازیھا، شرکت در انقلاب از بالا

سوسیالیسم و مدافعان صدیق آن باید در نبرد بر سر "چشم انداز" 
تبلیغاتی،  این جنگ  در  و عاجل  آگاھانھ  کار  با یک  تحولات جامعھ، 
در باره ھویت ھای خرافی و وارونھ ملی و قومی، فعال و حاضر بھ 
یراق باشند. کار جدّی در مورد مسالھ ملت و ملت سازی بسیار مُھّم 
بھ  موجود،  واقعا"  "سوسیالیسم  باره  در  اندازه  ھر  کھ  چرا  است، 
اندازه کافی کار شده است و سوسیالیسم در ایران بھ درجھ زیادی با 
علل و ریشھ ھای شکست انقلاب اکتبر، آشناست، کتاب ھای کاپیتال و 
گروندریسھ مارکس بھ فارسی ترجمھ شده اند و بھ این ترتیب اساس 
نگرش انتقادی بھ تولید سرمایھ داری، در برابر تعاریف واژگونھ از 
سرمایھ داری کھ گویا کافی بود کھ از طریق "کنترل بازار" و "برنامھ 
در  بشود،  تا  سوسیالیستی  گیرند  قرار  دولت  ھدایت  تحت  ریزی"، 
دسترس جامعھ گذاشتھ شده اند. اما در زمینھ بازبینی مسالھ ملی، با 
روایت و درک استالینی از رابطھ ناسیونالسیم و ملت سازی و تعریف 
از "ملت"، یا بسیار کم کار شده است و یا اصلا کاری انجام نشده است. 
چنین فرض گرفتھ اند کھ "ملت" و "حق ملل در تعیین سرنوشت" 
جزء انتگره سوسیالیسم در "شرق" و در فضائی بنیادا متفاوت از 
غرب "صد در صد سرمایھ داری" است. "قومیت و ملیت" در کنار 
ھویت انسانھا در تولید و مناسبات تولید در شرق، پدیده ھای "عینی" 
اند. اگر کمونیست سابقی ھا، در پلاتفرم جنبش "دمکراتیک خلقھا" 

نقد  کھ  است  حقیقت  این  دھنده  نشان  اند،  کرده  تعریف  باز  را  خود 
مارکسیستی "دمکراسی" و بازبینی این مسالھ ظاھرا پذیرفتھ شده: 
"کھ ملت و اجزاء تشکیل دھنده آن عینی؛ و ناسیونالیسم ذھنی است" 
و اینکھ از منظر علمی این ناسیونالیسم است کھ ملت را تشکیل میدھد 
و نھ برعکس، از اھمیت "سیاسی" جدی برخوردار است. کار جدی 
و پایھ ای در افتادن با این "دگمھای" بجا مانده از میراث سوسیالیسم 
بورژوائی در رابطھ با "مارکسیسم و مسالھ ملی" و دمکراسی دنیای 
حرکت آزاد پول و سرمایھ، یک کار صرفا "قلمی" و فقط محدود بھ 
دنیای نخبگان نیست. یک فعالیت مسئولانھ سیاسی در پاسخ بھ مسائل 
حاد و عاجل و رو در روی مبارزات کارگری و رویاروئی جامعھ با 
قدرت رو بھ افول اسلام سیاسی؛ و در عین حال جنگ "تصویر"ھا 
بین سوسیالیستھا و مھندسین دستگاھھای بورژوازی بین المللی در 
دوایر و "اندیشکده"ھای تدریس و شکل دادن بھ "آلترناتیو" ھا در 

دوره ھای انتقالی است.

فعالیتھای  تاثیر  است،  حسّاس  بسیار  رابطھ  این  در  کھ  آخر  نکتھ  و 
دوایر  با  کشور  داخل  با  مرتبط  یا  و  کشور  داخل  سیاسی  نخبگان 
وسیع مھاجران و پناھندگان مقیم اروپا و آمریکا و استرالیاست. باید 
توجھ کرد کھ بخش عمده لایھ ای کھ در مقام وزیر و وکیل بھ خدمت 
انجمنھای  اعضاء  از  شاه  حکومت  ایام  در  آمدند،  در  اسلامی  رژیم 
در  و  داشتند  شرکت  سیاسی  فعالیت  کمتر  در  کھ  بودند  "اسلامی" 
خارج کشور "تحصیل" میکردند. در طول دوران سلطھ اسلام سیاسی 
دامنھ مھاجرتھا بسیار وسعت یافتھ است. نباید نسبت بھ شکل دادن بھ 
بدیلھائی کھ با بکار گیری "خود ایرانی"ھا توسط دولتھای غرب در 
ایام انتقالی قطعا انجام خواھد شد و یا شاید فی الحال در جریان است، 
بی تفاوت و بی خبر ماند. با اینحال وجود مراکز روشنفکری و آگاه 
بھ مسائل پیش رو، و تبدیل شدن بھ مراکز پر جاذبھ نظری و سیاسی، 
تلاشھا را برای شکل دادن بھ دولتھای دست ساز و "در سایھ" را 
برخلاف دورانی کھ خمینی را زیر درخت سیب در پاریس نشاندند، با 

مشکلات جدی روبرو خواھد ساخت. 

آموختھ ایم، و چھ سخت و در پروسھ ای پر از تلفات و با از دست 
در "پائین" مشغول  فقط  با "انقلاب"  کھ  ترین ھایمان،  دادن عزیز 
نمانیم و سرمست و "سرگرم" نشویم، در شوق و ذوق دنیای غرق 
در نور و آتش، ذوب نشویم و این بار دیگر دست و پای خود را گم 
نکنیم. فعالیت برای شکل دادن بھ آراء و عقاید را این بار نباید فقط بھ 

"بالائی" ھا  واگذار کرد.

تصور من این است کھ بسیاری از جریانات خو گرفتھ بھ سیاست در 
فضای مجازی و شیفتھ و شیدا بھ منولوگھای بی خاصیت، تاب چفت 

شدن با تحولات جامعھ را نخواھند داشت.

بر  تر  مشخص  بطور  ھا،  نوشتھ  پایانی  این  و  سوم  بخش  در  من 
وضعیت نیروھای اپوزیسیون در طیف چپ و راست، خواھم پرداخت.

۲۵ دسامبر ۲۰۱۸
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توضیح:
من این اثر جذاب انگلس را فقط  در فرمت پی دی اف قابل دسترس دیدم. تلاش کردم تا بھ طرق مختلف بھ فرمت ورد فارسی 
برای خواندن در بستر اصلی، در دسترس خوانندگان  تر  بھتر و مناسب  بھ شکل  بتوانم  باشم کھ  داشتھ  نیز دسترسی  اثر  این 
بگذارم. اما، درخواستھایم تا لحظھ انتشار آن، پاسخ نگرفتند و لاجرم فرمت پی دی اف را مبنا گرفتم. بھ ھمین دلیل است کھ 
با اینحال ھدف من تسھیل خواندن کاپیتال و کاپیتال خوانی است کھ از  اند.  ابتدای صفحھ بعد منتقل شده  برخی زیرنویسھا بھ 
ھر سھ جلد، آن ترجمھ ھای جدیدی در دسترس خوانندگان در ایران قرار گرفتھ است. من توصیھ میکنم بحث منصور حکمت: 
"بازخوانی کاپیتال"؛ بھ عنوان شیوه نگاه بھ کاپیتال و کاپیتال خوانی، مورد توجھ قرار گیرد. بحث مذکور قبلا  در بستر اصلی 

انتشار یافتھ است ، اما میتوانید با مراجعھ بھ آدرس زیر  بھ آن مراجعھ کنید:

ایرج فرزاد
نیمھ دوم ژانویھ ۲۰۱۹

http://hekmat.public-archive.net/fa/3200fa.html
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